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 مقدمه

بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم و درود و صلوات بر سرور انبیاء حضرت محمد مصطفی و 

 اهل بیت طاهرینش

کارهایی که ادم .مده اند،معجزه داشته اندپیامبران الهی برای اثبات اینکه از طرف خدا ا

...زنده کردن مرده ها و. مانند اژدها شدن عصای موسی.عادی نمی تواند ان را انجام دهد  

پیامبر اسلام از همه پیامبرانبیشتر معجزه داشته است که حدود چهارهزار معجزه برای پیامبر 

.ز جهات مختلف معجزه می باشدکهبزرگترین ان قران کریم است که ا.اسلام نقل کرده اند  

ما دراین کتاب به چند معجزه رسول خدا اشاره می کنیم امید است ایمان و اعتقادمان به 

.پیامبر اسلام بیشتر گردد  

کرمانشاه.1041زمستان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آله  و عليه الله معجزات پيامبر گرامى اسلام صلى

 

 

 

 ـ دست قطع شده 1

آله ، از مدينه طيبه بيرون رفت و ديد كه مرد عربى از چاه براى  و عليه الله يك روز پيامبر خدا صلى

عرض . « خواهى كه براى شترت آب بكشد  آيا اجير مى» : به مرد فرمود . كشد  شتر خود آب مى

 .« دهم  و به هر دلوى ، سه خرما اجرت مى! آرى » : كرد 

كشيد و سه خرما اجرت گرفت ، سپس آن  آله قبول كرده و يك دلو آب و عليه الله حضرت صلى

بزرگوار هشت دلو ديگر كشيد ، كه ناگهان ريسمان قطع شد و دلو به چاه افتاد ، اعرابى غضبناك 

آله زد و بيست و چهار  و عليه الله شد و جسارت كرده سيلى به صورت مبارك رسول خدا صلى

 .درهم به پيامبر داد 

رد و دلو را بيرون آورد ، چون اعرابى اين حلم و خوش آن بزرگوار دست خود را ميان چاه ك

لذا از . آله ديد ، فهميد كه آن حضرت بر حق است  و عليه الله اخلاقى و معجزه را از پيامبر صلى

آله كرده بود ، آن چنان ناراحت شد كه رفت و كاردى پيدا  و عليه الله جسارتى كه به پيامبر صلى

اى او را ديدند و  عده. د و بر اثر آن غش كرد و بر زمين افتاد كرده و يك دست خود را قطع كر

به » : ؟ گفت « چه اتفاقى رخ داد » : وقتى كه به هوش آمد ، گفتند . آب به صورتش پاشيدند 

پس بلند شد . « ترسم كه دچار عقوبت شوم  ام و مى آله سيلى زده و عليه الله صورت پيامبر خدا صلى

 .آله آمد  و عليه الله به دست ديگر گرفت و خدمت رسول خدا صلى و دست قطع شده خود را

با پيامبر خدا » : ، گفت « خواهى ؟  چه مى» : آله به او گفتند  و عليه الله بعضى از اصحاب پيامبر صلى

 .« آله كار دارم  و عليه الله صلى

(725) 

 



ه پيامبر نشسته بود و حسنين را روى زانوى آله برد ، در حالى ك و عليه الله سلمان او را نزد پيامبر صلى

 «دستت چرا قطع شده ؟ » : آله فرمود  و عليه الله پيامبر صلى. مقدس خود گذاشته بود 

رسول خدا . « خواهم  من دستى را كه به صورت مبارك شما سيلى زده باشد نمى» : عرض كرد 

اگر شما پيامبر برحقيد ، دست » : فت او گ. آله او را دعوت به مسلمان شدن كرد  و عليه الله صلى

 «! قطع شده مرا مثل اول سالم نماييد 

الرحمن الرحيم بر   آله دست قطع شده او را به جاى خود گذاشته ، و بسم اللّه و عليه الله پيامبر صلى

زبان جارى نمودند ، و دست مبارك را به موضع قطع شده گذاشتند ، كه دست آن عرب به حال 

 . (1)برگشت و اعرابى اسلام آورد اوليه خود

 ـ سخن گفتن گوشت بره 2

زنى از يهود كه اظهار اسلام . آله از جنگ خيبر به سوى مدينه بازگشت  و عليه الله چون پيامبر صلى

اى را كه زهر آلوده كرده بود براى آن حضرت  كرد ، خدمت آن حضرت آمده و دست بره مى

پدر و مادرم فداى تو باد يا رسول » : گفت « هديه براى چيست ؟  اين» : پيامبر فرمود . هديه آورد 

دانستم كه آنها بسيار  چون به جنگ خيبر رفتى ، من براى شما خيلى نارحت بودم ، زيرا مى!   اللّه

قوى و شجاعند ، لذا اين بره را كه مانند بچه خود بزرگ كرده بودم ، براى شما نذر كردم كه اگر 

 .« ى بدهد ، اين بره را ذبح كرده و دستهايش را پخته و براى شما بياورم خدا به شما پيروز

چون نان آوردند و سفره انداختند ، قبل از رسول . « نان بياوريد » : آله فرمود  و عليه الله پيامبر صلى

ذاشت اى از غذا برداشته و به دهان گ آله ، براء بن معرور دست دراز كرد و لقمه و عليه الله خدا صلى

 .« اى براء ، به رسول خدا مقدم نشو » : السلام فرمود  ، على عليه

نه ولى مناسب اقوام » : السلام فرمود  على عليه« دانى ؟  مگر پيامبر را بخيل مى! يا على » : براء گفت 

پيامبر آن است كه نه تو و نه من و نه احدى در گفتار و كردار و خوردن و آشاميدن بر او مقدم 

 .يم نشو
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براء مشغول خوردن بود كه ناگاه خداوند آن دست گوسفند را به سخن آورد و به زبان فصيح 

در همان موقع براء به حالت مرگ . « اند  از من نخور ، كه مرا به زهر آلوده!   يا رسول اللّه» : گفت 

» : آن زن يهوديه گفت « چرا چنين كردى ؟ » : د و فرمودند افتاد و مرد ، پيامبر آن زن را خواستن

اى ، من براى اين دست گوسفند را به زهر آغشته  تو پدر و عمو و شوهر و برادر و فرزند مرا كشته

ام و اگر پيامبر باشى  كردم ، كه با خود گفتم اگر شما پادشاه باشى من انتقام خود را از شما كشيده

 .مايد ن خدا شما را حفظ مى

كه خدا او ! و تو به مرگ براء خوشحال نشو . كند  راست گفتى ، خدا مرا حفظ مى» : پيامبر فرمود 

 . (1)را امتحان كرد و به خود گذاشت ، به خاطر آنكه بر رسول خدا خود را مقدم كرد

 ـ استجابت دعاى باران 3

: آن حضرت آمدند و گفتند  چون پيامبر خدا به مدينه هجرت كرد اهل مدينه روز جمعه به حضور

. « هاى ما زرد و برگشان ريخته است  آيد ، درخت از آسمان براى ما باران نمى!   يا رسول اللّه» 

پيامبر اكرم در حالى كه ابرى در آسمان نبود دست مبارك خود را به سوى آسمان بلند كرد و 

رى آمد كه مردم به سختى خود هنوز پيامبر از جاى خود حركت نكرده بود كه باران رحمت به قد

 .هاى خود رساندند و مدت هفت شبانه روز باران آمد  را به خانه

ها  راه قافله! هاى ما خراب شد  از زيادى باران خانه!   يا رسول اللّه» : در جمعه دوم مردم گفتند 

آدم اينطور است كه اولاد » : آله تبسمّ كرد و فرمود  و عليه الله ، رسول اكرم صلى« ! مسدود گرديد 

 «! شود  به زودى از نعمت ملول مى

در محل روئيدن گياهان و . خدايا بر اطراف و حوالى ما باران بيايد » : آن بزرگوار دعا كرد 

 .چراگاهها باران بيايد ، ولى در محل خود ما باران نيايد 



 

 .حيوة القلوب ( 1)
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ز مدينه قطع شد ولى در اطراف مدينه باران در همان ساعت به كرامت آن حضرت باران ا

 . (1)آمد مى

 ـ سخن گفتن آهو و شتر 4

. اى بسته بودند  آله به آهوئى برخورد كه او را به طناب خيمه و عليه الله روزى حضرت رسول صلى

مادر دو فرزندم ، فرزندانم !   يا رسول اللّه» : ناگهان آهو به قدرت الهى به سخن آمد و گفت 

مرا رها كن تا بروم و آنها را شير بدهم و برگردم و . ه هستند و پستان من پر از شير است گرسن

 «! مجدّداً مرا به طناب خيمه ببندند 

 « ! اند  اند و بسته چگونه تو را رها كنم در حالى كه جمعى تو را شكار كرده» : حضرت فرمود 

 .« بارك خود مرا ببندى گردم تا به دست م من برمى!   يا رسول اللّه» : گفت 

 .پيامبر پيمان الهى از او گرفت كه برگردد و او را آزاد نمود 

او بعد از اندك زمانى برگشت و حضرت او را به طناب خيمه بست و سؤال كرد كه اين صيد از 

پيامبر نزد آنها رفته و با صاحب آهو صحبت ! از بنى فلانست !   يا رسول اللّه» : كيست ؟ گفتند 

د كه او را بخرد ولى آن شخص كه با ديدن اين معجزه ايمان قوى پيدا كرده بود ، آهو را آزاد كر

 . (2)كرد و اسلامش نيكو گرديد

 ـ شترى كه به پيامبر پناه آورد 7



آله  و عليه الله ها در خدمت حضرت محمدّ صلى در يكى از جنگ» : السلام فرمود  امام على عليه

فلان مرد !   يا رسول اللّه» : حضور پيامبر آمده و به زبان عربى فصيح گفت بوديم ، ناگاه شترى به 

پيامبر « ! لذا من به تو پناه آوردم . خواهد مرا سر ببرد  اكنون مى. از من كار كشيده تا پير شدم 

 او را حاضر كردند. آله شخصى را نزد صاحب آن شتر فرستاد  و عليه الله اكرم صلى
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 !  (1)و او شتر خود را به پيامبر بخشيد و رسول خدا او را رها نمود

 ـ شفاى نابينا 6

آله  و عليه الله السلام روايت شده است كه مرد نابينايى به خدمت رسول خدا صلى از امام صادق عليه

 .« هاى مرا به من برگرداند  دعا كن خدا ديده  يا رسول اللّه» : آمد و گفت 

دعا كن خدا !   يا رسول اللّه» : نابيناى ديگر آمد و گفت . حضرت دعا كرد و او بينا شد و رفت 

گفت « خواهى يا چشمان خود را ؟  بهشت را بهتر مى» : حضرت فرمود . « چشمان مرا روشن كند 

 « ثواب نابينابودن بهشت است ؟ !   يا رسول اللّه» : 

تر است كه بنده مؤمن خود را به كورى مبتلا گرداند و ثواب او  خدا از آن كريم» : فرمود حضرت 

 . (2)«را بهشت ندهد 

 ـ شفاى مبتلا به برص 5



آله  و عليه الله شده بود به حضور پيامبر صلى( لك و پيس شدن بدن ) عربى كه مبتلا به مرض برص 

هنوز از حضور پيامبر اكرم مرخص . او زد  رسول خدا آب دهان مبارك را به محل زخم. آمد 

 . (3)نشده بود كه شفا يافت

 ـ غذا خوردن با دست چپ 5

. خورد  آله مردى را ديد كه با دست چپ غذا مى و عليه الله روايت است كه حضرت رسول صلى

: حضرت فرمود . « گفت  توانم و دروغ مى نمى» : گفت . « با دست راست بخور » : حضرت فرمود 

خواست كه دست  ، بعد از آن هر چند مى« بعد از اين هرگز نتوانى با دست راست غذا بخورى » 

 راست خود را به دهان برساند به جانب
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 . (1)«رسيد  رفت و به دهانش نمى ديگر مى

 ـ تسبيح سنگ 5

آله سنگى را به دست گرفت كه از آن سنگ صداى  و عليه الله جنگ حنين ، پيامبر خدا صلى در

آله ، به سنگ امر كرد تا شكافته  و عليه الله بعد از آن پيامبر صلى. شد  تسبيح و تقديس شنيده مى

شد كه غير از تسبيح قسمت  شود ، آن سنگ به سه قسمت شده و از هر قسمت تسبيحى شنيده مى

 . (2)گر بوددي



 ـ زنده شدن بزغاله 15

از سلمان روايت شده كه چون رسول خدا به مدينه هجرت كرد و به خانه ابو ايوب انصارى 

بزغاله . در خانه ابو ايوب ، به غير از يك بزغاله و سه كيسه گندم چيز ديگرى نبود . تشريف برد 

آله  و عليه الله پيامبر صلى. ورد را براى آن حضرت بريان كرد و نان را پخت و به نزد حضرت آ

كرد  ابو ايوب ندا مى. خواهد به خانه ابو ايوب بيايد  فرمود كه در ميان مردم ندا كنند هر كه غذامى

آمدند تا اينكه خانه پر شد و همه خوردند و سير شدند و از  دويدند و مانند سيلاب مى و مردم مى

 . غذا كم نشد 

» : ها را جمع كردند و در ميان پوست بزغاله گذاشت و فرمود  استخوان» : سپس حضرت فرمود 

 . (3)، سپس بزغاله زنده شد و ايستاد و مردم صدا به شهادتين بلند كردند« برخيز به اذن خدا 

 آله  و عليه الله ـ نعمت و بركت در سايه همراهى با پيامبر صلى 11

 ر بود كه به قصد تجارت بهدر سال هشتم ولادت پيامب: از ابوطالب روايت شده كه 

 

 . 42ص: ستارگان درخشان ( 1)

 . 42ص: ستارگان درخشان ( 2)

 .حيوة القلوب ( 3)
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محمد » : چون حركت كرديم ، اقوام من گفتند . در آن موقع هوا بسيار گرم بود . شام رفتيم 

در اين گرما به » : گفتند . « برم  ىاو را با خود م» : گفتم « سپارى ؟  آله را به كه مى و عليه الله صلى

 .« سفر بردن كودكى كه پرورده حرم و مكه بوده است ، مناسب نيست 



چون آفتاب . او را بر شترى نشاندم و سفر را شروع كرديم . « برم  او را با خود مى  نه واللّه» : گفتم 

رفت ،  و به هر جا كه مىسوزان شد ، ابر سفيدى مانند برف آمد و بر بالاى سرش سايه افكند ، 

در طول راه به محلى رسيديم كه آب كم بود و هر مشكى را به دو اشرفى . همراه او بود 

خريدند ، ولى ما به بركت آن حضرت آب فراوان داشتيم و دچار كم آبى نبوديم و به هر  مى

ديد و هر گر ها پر گياه مى شد و زمين ها پر آب مى رسيديم ، از بركت او حوض محلى كه مى

 .شد  گذاشت ، روان مى ماند ، چون دست مبارك خود را بر آن مى شترى كه در راه مى

چون نزديك شهر بُصرى رسيديم ، صومعه راهبى را ديديم كه در آن راهبى به نام بحيرا زندگى 

گرفت ، ولى وقتى  كرد و احوال كسى را نمى كرد ، و هرگز با مردم انس نگرفته و صحبت نمى مى

ام  اگر آنكه خوانده و شنيده» : آله آمده و گفت  و عليه الله روان ما را ديد ، به طرف پيامبر صلىكا

 «! هست ، توئى و غير تو نيست 

هاى آن درخت خشكيده  ما در زير درخت بزرگى كه نزديك صومعه بود ، فرود آمديم و شاخه

چون آن حضرت در . كردند  منزل مىها در كنار اين درخت  اى نداشت و همواره قافله بود و ميوه

هاى بسيار برآورد ، و سه ميوه در آن  كنار آن درخت نشست ، درخت به اهتزاز درآمد و شاخه

 .هاى زمستانى بود  هاى تابستانى و يكى از ميوه درخت به ثمر نشست كه دو تاى آن از ميوه

كه بسيار متعجب شده بود ،  كردند ، و بحيراى راهب اهل قافله از مشاهده اين حالات تعجب مى

منم كه » : گفتم « سرپرست اين طفل كيست ؟ » : غذايى براى حضرت آورده و از من پرسيد 

او : گفت « عموى او هستم » : گفتم « با او چه نسبتى دارى ؟ » : پرسيد « دهم  كارها او را انجام مى

 .« و از يك مادرم با پدر ا» : گفتم « عموى بسيار دارد ، تو كدام عمّ اوئى ؟ 

(733) 

 

: سپس گفت « ! دانم و اگر او نباشد من بحيرا نيستم  دهم كه اوست كه من مى شهادت مى» : گفت 

پيامبر وقتى كه غذا را ديدند . « ببر » : گفتم « دهى كه اين غذا را براى او ببرم ؟  اجازه مى» 

اى : بحيرا گفت « توانند بخورند ؟  ن نمىايد و رفيقان من از اي براى من تنها آورده» : فرمودند 



دهى كه آنها با من هم غذا شوند ؟ بحيرا  اجازه مى: زيادتر از اين نداشتم پيامبر فرمود ! سرور من 

و همه افراد قافله با حضرت هم غذا شدند و همه   بسم اللّه» : حضرت فرمود « ! آرى » : گفت 

شد و سر  كرد و هر ساعت خم مى بحيرا مرتبّ تعجب مىخوردند و سير شدند و از غذا باقى بود و 

 «!  (1)به حق پروردگار او مسيح است» : گفت  بوسيد و مى مبارك پيامبر را مى

 .ـ به همين حال بمان  12

آله را  و عليه الله اند كه حكم بن ابى العاص ، عموى عثمان ، حضرت رسول صلى روايت كرده

روزى رسول . نمود  نمود و تقليد حركات آن حضرت مى كج مىكرد و دهان خود را  استهزاء مى

هاى خود را به  رفت و شانه رفت و حَكمَ در عقب آن حضرت راه مى آله راه مى و عليه الله خدا صلى

به » : داد كه ناگهان پيامبر برگشت و فرمود  عنوان استهزاء پيامبر در هنگام راه رفتن ، حركت مى

 « ! همين حالت بمان اى حكم 

حكم به همان حالت ماند و به اين صورت بود تا آنكه پيامبر او را از مدينه بيرون كرد و امر فرمود 

 . (2)كه ديگر كسى او را به مدينه راه ندهد تا اينكه زمان عثمان ، او حكم را به مدينه آورد

 ـ سالم شدن چشم 13

او حدقه را به دست . اش بيرون آمد  قهاى به چشم ابو قتاده انصارى خورد و حد در جنگ اُحدُ نيزه

بعد از اين همسرم مرا دوست !   يا رسول اللّه» : آله آمد و گفت  و عليه الله گرفته و نزد پيامبر صلى

 ! نخواهد داشت 

 

 .حيوة القلوب ( 1)

 .منتهى الامال ( 2)

(734) 

 



كه با چشم سابق فرقى  پيامبر حدقه را از دستش گرفته و به جاى خود گذاشت و چنان سالم شد

 . (1)كرد نمى

 ـ او مرا نخواهد ديد 14

نمود ،  را تلاوت مى«تَبَّتْ يَدا أبى لهب  »آمده است كه چون پيامبر در بعضى از ركعات نماز سوره 

نمود  به ام جميل ، خواهر ابوسفيان و زن ابولهب گفتند كه پيامبر در نماز بر تو و شوهرت لعنت مى

اگر او » : گفت  ام جميل خشمگين شد و به دنبال پيامبر بيرون آمد و مى! كرد  مىو شما را مذمتّ 

 زد كيست كه محمد را به من نشان دهد ؟  و صدا مى« را ببينم ، سخنان بد به او خواهم گفت 

ابوبكر كه نزد آن حضرت نشسته . كرد داخل شد  چون از درب محلى كه پيامبر درآنجا عبادت مى

هاى بد به  ترسم كه حرف آيد و مى جميل مى خود را پنهان كن كه ام!   ا رسول اللّهي» : بود گفت 

 .شما بگويد 

چون نزديك آمد ، حضرت را نديد و از . « او مرا نخواهد ديد » : آله فرمود  و عليه الله پيامبر صلى

 . (2)«نه و او هم به خانه برگشت » : ابوبكر پرسيد كه آيا محمد را نديدى ؟ گفت 

 ـ ناله ستون 17

كردند ،  كردند ، اوايل به يك ستون چوبى تكيه مى پيامبر زمانى كه در مسجد مدينه سخنرانى مى

چون جمعيت زياد شده و همه دوست دارند شما را ببينند ، اجازه بفرمائيد : تا اينكه مردم گفتند 

 . منبرى بسازيم كه چند پايه داشته باشد و شما بر بالاى آن برويد 

آله اجازه دادند و چون جمعه بعد رسيد ، حضرت بالاى آن منبر رفتند تا  و عليه الله حضرت صلى

 !اى مانند صداى شيون زن فرزند مرده از آن ستون چوبى بلند شد  خطبه بخوانند كه ناگاه ناله

 

 .حيوة القلوب ( 1)



 .منتهى الامال ( 2)

(737) 

 

ه و به نزد آن ستون رفتند و دست مبارك بر آن ستون گذاشته آله پائين آمد و عليه الله پيامبر صلى

اعتنايى از تو نگذشتم و بالاى منبر نرفتم ولى مصلحت بندگان خدا را  من از روى بى» : فرمودند 

 «. . . حساب كردم 

گذاشتم ، هرگز ناله  من اگر دست بر آن ستون نمى» : سپس حضرت بالاى منبر رفتند و فرمودند 

در حالى كه در ميان بندگان خدا كسانى هستند كه از . شد  ى رسول خدا ساكت نمىاو از دور

 . (1)كنند دورى و نزديكى رسول خدا پروا نمى

 ـ اثر دعاى پيامبر 16

در جنگ خندق ، ابوسفيان هفت هزار تيرانداز را مأمور كرد كه در لحظه مقرر به طرف اصحاب 

چون اصحاب از اين امر مطلع شدند ، ترسيدند و به پيامبر . كنند آله تيراندازى  و عليه الله پيامبر صلى

حضرت دعا كرد و چون دشمنان تيرها را رها كردند خدا بادى فرستاد كه تيرها را . شكوه كردند 

به سوى خودشان برگردانيد و هر تيرى بر صاحبش نشست و او را مجروح كرد و يك تير به 

 . (2)مسلمانان نخورد

 بن ابُىّ  داللّهـ نقشه عب 15

تصميم به كشتن ( رئيس منافقان ) بن ابَُىّ   چون دين اسلام در مدينه گسترش يافت ، عبداللّه

ها و كاردهاى زهر آلود نصب  حضرت گرفت ، و در منزل خود چاهى حفر كرد و در آن چاه نيزه

السلام را دعوت كرد ، و  هآله و على علي و عليه الله نمود و بر روى چاه فرش گستراند ، و پيامبر صلى

. جبرئيل اخبار را براى پيامبر آورد و گفت كه شما طبق دعوت برويد . غذا را هم زهر آلود نمود 

 .خدا شما را حفظ و آنها را عذاب خواهد كرد 



 رفت و بر روى فرش نشست و قبل از صرف غذا اين ذكر  آله به منزل عبداللّه و عليه الله پيامبر صلى

 

 .وة القلوب حي( 1)

 . منتهى الامال ( 2)

(736) 

 
الذي لايضرّ مع   المعافى ، بسم اللّه  الكافى ، بسم اللّه  الشافى ، بسم اللّه  بسم اللّه» : و دعا را خواند 

 !و از غذا ميل فرمودند و سالم برگشتند « اسمه شىٌ فی الارض ولا فی السماء و هو السميع العليم 

سر چاه نشست و   از رفتن پيامبر از غذاها خوردند و مردند و دختر عبداللّهپس   اصحاب عبداللّه

 . (1)داخل چاه افتاد و مرد

 ـ سوختن منافق 15

بسوزد » : ، منافقى گفت «   اشهد ان محمداً رسول اللّه» : گفت ، چون رسيد به  روزى بلال اذان مى

اغ را كم و زياد كند ، آتش در ، شب كه شد اين منافق برخاست كه چر« هر كه دروغ گويد 

دستش افتاد و هر چه سعى كرد كه آن را خاموش كند ، نتوانست و همه بدنش در آتش 

 . (2)بسوخت

 ـ دو نيم شدن ماه 15

اى از منافقين شب چهاردهم از پيامبر خواستند كه امر كند ماه دو نيم شود ، جبرئيل به پيامبر  عده

 .« ام كه مطيع تو باشند  ا فرموده است ، من همه چيز را امر كردهخد» : آله گفت  و عليه الله صلى

اى رفته و سر به سوى آسمان بلند كرد و امر نمود ماه را كه دو نيم شود ، ماه  حضرت به بالاى تپه

 . دو نيم شد و حضرت براى شكر گذارى به سجده رفت 



. و ماه به حال خود برگشت حضرت امر كرد . « امر كن به حال خود برگردد » : سپس گفتند 

حضرت امر كرد و چنان « امر كن يكجا نبش شق شود و جانب ديگر به حال خود باشد » : گفتند 

 . (3)شد و پيامبر سجده نمود

 

 

 .حيوة القلوب ( 1)

 .منتهى الامال ( 2)

 .حيوة القلوب ( 3)

(735) 

 
 ـ تبديل نقره به طلا 25

سپس . بنشين تا خدا فرجى نمايد » : حضرت فرمود . ت فقيرى خدمت پيامبر آمد و كمك خواس

اين چهار صد درهم است كه !   يا رسول اللّه» : اى براى حضرت آورد و گفت  مردى آمد و كيسه

بيا و اين چهارصد اشرفى طلا » : پيامبر به آن مرد فقير گفت . « خواهم به افراد مستحق برسانى  مى

 . « را بگير 

مرا به » : پيامبر فرمودند . « اين اشرفى ، طلا نيست ، نقره است !   يا رسول اللّه» : صاحب مال گفت 

، و سر كيسه را گشود و چهار صد دينار طلا از آن « دروغ نسبت مده كه خدا مرا راستگو گردانيد 

 . بيرون آورد 

رت فرمود حض. صاحب مال متعجب شد و قسم ياد كرد كه من اين كيسه را از نقره پر كرده بودم 

 . (1)«راست گفتى وليكن چون دينار بر زبان جارى شد ، حق تعالى درهم را طلا گردانيد » : 

 ـ چوبى كه شمشير شد 21



، « ! با اين جنگ كن » : در جنگ بدر شمشير عكاشه شكست و پيامبر چوبى به او داد و فرمود 

 . (2)«نمود  جنگ مى شد كه بعدها فقط با آن عكاشه چون آنرا به دست گرفت شمشير مى

 ـ تصديق طفل 22

. ، طفلى را به نزد پيامبر آوردند كه حضرت براى او دعا كند ( آخرين حج پيامبر ) در حجة الوداع 

توئى محمد رسول خدا : من كيستم ؟ گفت : چون او را به دست مبارك گرفت ، از او سؤال نمود 

 ا مردم او رابعده« ! راست گفتى اى مبارك » : پيامبر فرمود ! 

 

 .منتهى الامال ( 1)

 .حيوة القلوب ( 2)

(735) 

 
 . (1)«كردند  مباركه يمامه خطاب مى

 ـ رام شدن شتر 23

در خدمت حضرت رسول بوديم ناگاه مردى آمد و » : بن اوفى نقل شده كه گفت   از عبداللّه

رود  كس پيش او مى و هر! تواند نزديك او شود  شتر آل فلان ياغى شده و كسى نمى» : گفت 

 . « شود  هلاك مى

پيامبر حركت كردند و چون به آن محل رسيدند و چشم شتر به آن حضرت افتاد ، نزد پيامبر آمد 

و حضرت دست مبارك بر سر او كشيد و ريسمان طلبيد و در گردنش بست و به دست صاحبش 

 . (2)داد و سفارش كرد رعايت او را بكنند

 ـ شفاى نابينا 24



ابوايوب . نگام هجرت به مدينه ، وقتى قرار شد كه پيامبر در خانه ابوايوب انصارى منزل نمايد در ه

. « مادر در را بگشاى كه سيدّ بشر و عزيزترين شخص آمده است» : مادر خود را صدا زد و گفت 

بودم و  چقدر خوب بود كه من بينا! واحسرتا » : مادر ابوايوب كه نابينا بود ، در را گشود و گفت 

پيامبر اسلام دست خود را به چشمان او كشيد و او بينا گشت و اين . « ديدم  جمال پيامبر خدا را مى

 . (3)«اولين معجزه حضرت در مدينه بود 

 ـ در راه هجرت به مدينه 27

. كرد ، رسيد  ، پيرزنى كه در بيابان زندگى مى« ام معبد » در راه هجرت به مدينه ،پيامبر به خيمه 

 :گفت « آيا غذايى دارى تا ما را مهمان كنى ؟ » : حضرت فرمود 

 

 .حيوة القلوب ( 1)

 .حيوة القلوب ( 2)

 .حيوة القلوب ( 3)

(735) 

 
دهى ما شير  اجازه مى» : فرمود . ، حضرت نگاهشان به گوسفند لاغرى افتاد « چيزى حاضر ندارم » 

حضرت دست خود را به پشت گوسفند « ندارد  شير» : ام معبد گفت « اين گوسفند را بدوشيم ؟ 

آنقدر شير . « ام معبد كاسه را بياور » : فرمود ! كشيد ، پستان گوسفند آويخته و پر از شير گرديد 

 .از اين گوسفند دوشيده شد كه همه خوردند و سيراب شدند 

نه . طعه گوشتى است اى دارم كه مانند ق فرزند هفت ساله» : ام معبد وقتى اين كرامت را ديد گفت 

 «گويد او را شفا ده ؟  ايستد و نه سخنى مى به پا مى



پيامبر دانه خرمائى در دهان جويده و در داخل دهان طفل . « او را بياور » : حضرت فرمود 

سپس هسته خرما را در زمين كاشتند كه آن هسته بلافاصله روئيد و . گذاشتند ، فوراً شفا يافت 

سپس با دست خود به اطراف اشاره . خرماى تازه از آن آويخته گرديد درخت خرمائى شد و 

 . (1)كردند ، همه جا سرسبز شد

 ـ آرامش دل و دوستى با پيامبر خدا 26

 . در سال فتح مكه شخصى به نام فضالة بن عمير تصميم به كشتن پيامبر در حال طواف گرفت 

پيامبر به او . ن نزديك رسول خدا رسيد او در حال طواف به طرف پيامبر حركت كرد ، امّا چو

: گفت « گفتى ؟  با خود چه مى» : پيامبر فرمود . « ام  آرى فضاله» : گفت « اى ؟  تو فضاله» : فرمود 

سپس . « از خدا آمرزش بخواه » : رسول خدا خنديد و گفت . « گفتم  چيزى نبود ، ذكر خدا مى» 

پيامبر هنوز دست از » : گفت  فت و چنان كه خود مىدست بر سينه فضاله نهاد تا دلش آرام گر

 . (2)«داشتم  روى سينه من برنداشته بود كه كسى را بر روى زمين به اندازه رسول خدا دوست نمى

 

 .حيوة القلوب ( 1)

 .تاريخ پيامبر اسلام ( 2)

(745) 

 

 ـ تعظيم درخت خرما 25

آله در كودكى نزد ابوطالب بود ، من كه  و عليه للها زمانى كه پيامبر صلى» : گويد  فاطمه بنت اسد مى

گفت ، در باغ منزل  دادم و او به من مادر مى همسر ابوطالب بودم كارهاى شخصى او را انجام مى

آمدند و از خرماها  سنهاى پيامبر هر روز مى هاى خرمايى بود كه تقريباً چهل نفر از هم ما درخت

اى بگيرد ، در حالى كه آنها از  ه محمد خرمايى از دست بچهگاه نديدم ك داشتند و من هيچ برمى



روزى فراموش . داديم  من و كنيزم سهم پيامبر را برداشته و به او مى. ربودند  دست هم خرما مى

ها هم در حالى كه پيامبر در خواب بود ، سهم  كرديم كه براى او خرما كنار بگذاريم و بچه

مدتى پيامبر بيدار شد و به داخل باغ رفت و خرمايى نديد و  خرماى پيامبر را خوردند ، پس از

ها آمدند و همه را  ما فراموش كرديم سهم تو را كنار بگذاريم و بچه» : كنيز به او گفت . برگشت 

اى درخت ، من » : محمد به طرف باغ رفت و به درخت خرمايى اشاره كرد و گفت . « خوردند 

هايى كه خرما داشت پايين آمدند تا اينكه محمد  ى خورد و شاخهناگهان درخت تكان« ! ام  گرسنه

 .ها به جاى اول برگشتند  از خرماها خورد و سپس شاخه

وقتى ابوطالب آمد و داستان پيامبر را براى او . من خيلى تعجب كردم و ابوطالب بيرون از خانه بود 

شود ، من بعد از مدتى  كه وزير او مى آورى او پيامبر است و تو فرزندى به دنيا مى» : گفتم ، گفت 

 . (1)«السلام را به دنيا آوردم  على عليه

 ـ همه وضو گرفتند 25

آله نماز ظهر را خواندند و در محل نزول وحى نشستند ، تا اينكه وقت  و عليه الله روزى پيامبر صلى

د بروند و قضاء آنهائى كه فاميل در مدينه دارن» : عصر رسيد و بلال اذان گفت و سپس گفت 

 . حاجت كرده و وضو بگيرند 

 آله با ظرفى كه و عليه الله در اين حال پيامبر صلى. مهاجرين كه كسى را در مدينه نداشتند ، ماندند 
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مقدار كمى آب در ته آن باقى مانده بود آمدند و دستشان را در ظرف كردند سپس چهار انگشت 

 .نزديك بيائيد و وضو بگيريد : را پائين آورده و فرمودند  خود



گويد كه همه مهاجرين وضو گرفته و و كسى باقى نماند كه از اين آب وضو نگيرد در  راوى مى

 . (1)رسيد حالى كه تعداد آنها به هشتاد نفر مى

 ـ ظرف با بركت 25

كنيد و دچار عطش  شما آب پيدا نمى»  :در سفرى با پيامبر بوديم كه فرمود » : گويد  ابوقتاده مى

آيا با » : سپس پيامبر و ما سوار شديم و پس از مقدار مسافتى پيامبر فرود آمد و فرمود . « شويد  مى

« در ظرفى كه دارم كمى آب باقيمانده است ! من گفتم بله » : گويد  ابوقتاده مى« شما آب هست ؟ 

، « از اين ظرف وضو بگيريد » : حضرت فرمود . هم آوردم ، من « برو و ظرف را بياور » : فرمود . 

 .مردم آمدند و وضو گرفتند و همچنان آب در آن باقى بود 

. « اين باقيمانده را نگهدارى كن كه در آن آيتى خواهيد ديد! اى اباقتاده » : سپس حضرت فرمود 

از شدت تشنگى !   سول اللّهيا ر» : چون گرماى ظهر زياد شد ، مردم پيش پيامبر آمدند و گفتند 

سپس . من آوردم « ! ظرف را بياور : اى ابا قتاده » : آله فرمود  و عليه الله پيامبر صلى! هلاك شديم 

پيامبر با اين مقدار آب كم مردم را سيراب كرد و مردم در اطراف حضرت ازدحام كرده » : فرمود 

همه آشاميدند تا . « شويد  دى سيراب مىهمه شما به زو» : به طورى كه حضرت فرمود . بودند 

» : گفتم « ! اى اباقتاده بياشام » : سپس فرمود . اى باقى نماند به غير از من و رسول خدا  اينكه تشنه

، من آشاميدم و حضرت بعد از من « آشامد  ساقى مردم آخر همه مى» : فرمود « ! شما بياشاميد 

 . (2)نوشيد و هنوز از ظرف آب باقى بود
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 ـ بركت در غذاى ام سليمه 35

را شنيدم كه با ضعف صحبت   صداى رسول اللّه» : سليمه گفت  گويد شنيدم ابوطلحه به ام انس مى

وطلحه و اب« بله » : گفت « آيا براى حضرت غذايى دارى ؟ . باشد  كرد و گويا از گرسنگى مى مى

من به مسجد رفتم و » : گويد  انس مى. اى پيچيد و به دست من داد  چند قرص نان گندم در پارچه

آيا » : چون پيامبر مرا ديد گفت . اند ، بلند شدم  ديدم كه پيامبر نشسته و مردم هم با او نشسته

، پيامبر به « بله » : گفتم ! « براى غذا است » : فرمود « بله » : گفتم « ابوطلحه تو را فرستاده است ؟ 

من جلوتر به منزل اباطلحه رفته و او را » : گويد  انس مى« بلند شويد و همراهم بيائيد » : مردم گفت 

آيد در حالى كه ما براى همه  پيامبر با مردم به منزل مى! اى ام سليمه » : ، اباطلحه گفت « خبر دادم 

 .« و رسول آگاهترند  خدا» : ام سليمه گفت « آنان غذا نداريم 

ام سليمه هر چه دارى » : پيامبر فرمود . اباطلحه به استقبال پيامبر رفت و با هم داخل منزل شدند 

ها را با روغنى  پيامبر بر آنها فوت كرد و ام سليمه نان. ام سليمه آن چند قرص نان را آورد . « بياور 

، ده « ده نفر ، ده نفر بگو بياييد » : ر فرمود پخت ، و بوى خوشى به آنها اضافه كرد ، سپس پيامب

 . (1)نفر ، ده نفر آمدند و خوردند و سير شدند و رفتند و تعداد زيادى از اين غذا خوردند و رفتند

 ـ قبرى كه جسد را قبول نكرد 31

مردى نصرانى مسلمان شد و سوره بقره و آل عمران را » : از انس روايت شده است كه گفت 

محمد چيزى » : گفت  براى پيامبر اين سوره را نوشت و سپس به مسيحيت برگشت و مىخواند و 

 .« اى كه من براى او نوشتم  داند مگر دو سوره نمى

پيامبر و » : مسيحيان گفتند . چون مرُد و دفنش كردند ، صبح ديدند كه بدنش بيرون افتاده است 

 و را مجدّداًپس ا. اند  اصحابش جسد اين مرد مسيحى را درآورده
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و صبح ديدند كه زمين دوباره او را بيرون انداخته است و اين را به گردن پيامبر و « دفن كردند 

اصحابش انداختند و دوباره قبر بسيار عميقى حفر كردند و او را دفن كردند و مجددّاً ديدند كه قبر 

لذا . ته و فهميدند كه اين امر الهى است و به دست كسى انجام نگرفته است او را بيرون انداخ

 . (1)جسدش را رها كردند

 ـ علت گريه كوه 32

رفتند ، در راه به كوهى رسيدند  وقتى پيامبر با بيست و پنج هزار نفر از يارانش به طرف تبوك مى

اى  سيلابى بوده باشد و يا به چشمهريزد بدون اينكه  كه ديدند آب از بالاى آن كوه به پايين مى

براى » : پيامبر فرمود . « اين جريان آب عجيب است » : اى تعجب كردند و گفتن  عده. وصل باشد 

 «! كند  اين است كه كوه گريه مى

گفتند « خواهيد علت آنرا بدانيد ؟  آيا مى» : پيامبر فرمودند « كند ؟  كوه هم گريه مى» : آنها گفتند 

كوه با زبان فصيح كه همه « كنى ؟  اى كوه چرا گريه مى» : پيامبر فرمود «   يا رسول اللّه!  بلى» : 

اى رسول خدا ، حضرت عيسى از كنار من عبور كرد و در حالى كه اين » : شنيدند ، جواب داد 

هيزم آتش جهنمّ ، » « لِلكَْافِرِينَ  النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ واَلْحِجَارَةُ أُعدَِّتْ ». كرد  آيه را قرائت مى

 .« كنم ، از ترس اينكه مبادا من از آن سنگها باشم  از آن روز من گريه مى .« مردم و سنگها هستند 

در اين . باشد  راحت باش كه تو از آن نيستى ، زيرا آن سنگ ، سنگ كبريت مى» : پيامبر فرمود 

 . (2)«يا هيچ آب و رطوبتى نبوده است موقع آب جارى كوه خشك شد ، به طورى كه گو

 ـ تخم پرنده 33

 اى را برداشته بود نيز روزى پيامبر در جايى نشسته بود و مردى كه تخم پرنده
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كداميك از شما تخم اين » : بر فرمود پيام. كرد  پرنده مادر بالاى سر پيامبر پرواز مى. آنجا بود 

به عنوان » : پيامبر فرمود . « ام  من تخم او را برداشته» : آن مرد گفت « پرنده را برداشته است ؟ 

 . (1)«ترحم بر اين پرنده تخم او را به جاى خود بگذار 

 ـ رشد درخت خرما 34

ه مسلمان در مقابل ، چند مرد يهودى به گردن يك مسلمان حقى داشت و قرار گذاشته بود ك

درخت خرما براى اين يهودى غرس كرده و آنها را مواظبت كند تا رشد كرده و خرما به رنگهاى 

كه چند هسته خرما به : السلام فرمود  پيامبر وقتى اين مطلب را شنيد ، به على عليه. مختلف دهند 

ها را در  بعد پيامبر هسته. ، بردار هايى كه مرد مسلمان براى يهودى ضمانت كرده بود  اندازه درخت

السلام هسته اول را  على عليه. السلام داد تا در زمين دفن كند  دهان گذاشت و سپس به على عليه

در زمين كاشت و مشغول هسته دوم شد كه از هسته اول درخت خرمايى به عمل آمد با خرماى 

داد و خرماها به همان  هسته قبل ثمره مىتازه و به همين ترتيب هنوز هسته بعد را نكاشته بود كه 

 .هايى بودند كه مسلمان براى يهودى ضمانت كرده بود  رنگ

زدند كه درخت خرمايى به درخت  ها قدم مى السلام در بين آن نخل روزى پيامبر و على عليه

لذا از آن تاريخ به « باشد  اين شخص رسول خداست و او هم وصيش مى» : خرماى ديگر گفت 

 . (2)گفتند به آن نخل صيحا مى بعد

 ـ راه رفتن درخت 37



« اى نشانت بدهم ؟  آيا معجزه» : حضرت به او گفت . شخصى از قبيله بنى عامر پيش پيامبر آمد 

چون درخت را صدا « ! برو و آن درخت خرما را صدا بزن » : پيامبر فرمود . « نشانم بده » : گفت 

 آن مرد. و حركت كرد زد ، درخت راه افتاد و پيش روى ا
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بنى . درخت به جاى خود برگشت « ! برگرد » : حضرت فرمود . « به درخت بگو برگردد » : گفت 

 ! (1)«ام  نديده( پيامبر ) تا امروز من مردى ساحرتر از او » : عامرى گفت 

 ذكر گفتن سنگ ريزهـ  36

  والحمدللّه  سبحان اللّه» : گفتند  روزى پيامبر چند ريگ در دست گرفت كه هر كدام از آنها مى

 . (2)«اكبر   واللّه  ولا اله الا اللّه

 ـ تصديق سنگ و درخت 35

روزى من خدمت پيامبر رفتم ، در حالى كه درباره نبوّت حضرت دچار » : گويد  عمّار ياسر مى

تا زمانى كه من درباره شما دچار شك ! يا محمد » : دو دلى بودم ، لذا به حضرت گفتم  شك و

چه » : گفتم . « بله » : فرمود « آيا معجزه و دليلى هست ؟ . توانم شما را تصديق كنم  هستم نمى

من ها درباره پيامبرى  ها و درخت هرگاه به منزلت برگشتى ، در راه از سنگ» : فرمود « دليلى ؟ 

 .« كنند  سؤال كن ، همه تصديق مى

! اى درخت ! اى سنگ » : زدم  رسيدم صدا مى من برگشتم و در راه به هر سنگى و درختى مى

 «دهى ؟  تو به چه چيز شهادت مى! دهى  كند تو بر پيامبرى او شهادت مى محمد ادعا مى



 . (3)اشهد ان محمداً رسول ربنّا: شد كه  از سنگ و درخت صدا بلند مى

 ـ شيرين شدن آب شور 35

چاهى حفر كرديم كه آبش !   يا رسول اللّه» : خدمت پيامبر رفتم و گفتم » : گويد  همام بن نفيل مى

 ، من« در چاه بريز » : حضرت ظرف آبى داد و فرمود « ! شور است 
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 . (1)«همين كار را كردم و آب چاه شيرين شد 

 ـ شهادت شتر 35

به من بگو كه در ! اى محمد » : نزد پيامبر نشسته بودم كه اعرابى آمد و گفت » : گويد  سلمان مى

 .« رم اى حق است و ايمان به خدايت بياو ام چيست ؟ تا يقين كنم دينى كه آورده شكم شتر ماده

السلام  على عليه« كند  دوستم على تو را دلالت مى» : كرد ، فرمود  پيامبر در حالى كه رو به على مى

» : مهار ناقه را گرفته و دست بر گلوى شتر كشيد و چشمش را به طرف آسمان بلند كرد و گفت 

حسُنَى وَبكَِلمِاتكَِ التّامّات لمََا انْطَقتَْ اللّهم إنّی أسئَلكَُ بِحقَّ مُحَمدّ واََهل بَيتْ مُحمَدّ بِاسمْائكَِ الْ

» : السلام كرد و گفت  در اين موقع شتر رو به طرف على عليه.  «هذِهِ النّاقَة حتَّى تخبرَِ بمِا فِی بَطنِْها 

اين مرد اعرابى روزى سوار من شد تا به ديدار پسر عمويش برود ، چون به وادى ! اى اميرمؤمنان 

» : اعرابى گفت ! ن پياده شد و مرا در روى زمين خواباند و با من مواقعه كرد حسك رسيد از م



اين شخص » : شخصى گفت « ؟ ( على ) يا آن مرد ( محمد ) كداميك از شما پيامبريد ، اين مرد 

و انكّ رسول   اشهد ان لا اله الا اللّه» : اعرابى گفت . « باشد  پيامبر است ، او هم برادر و وصيشّ مى

 . (2)«  اللّه

 السلام در يمن ـ على عليه 45

پيامبر مرا خواست و فرمود كه به يمن بروم تا دين مردم آنجا را » : فرمايد  السلام مى على عليه

آنها جمعيت زيادى !   يا رسول اللّه» : من گفتم . « اصلاح كنم و آنها را به اسلام دعوت نمايم 

اى » : پيامبر فرمود . « ميان آنها زياد هست و من جوان هستم  هستند و افراد مسنّ و تجربه ديده در

 وقتى به آخر عقبه يمن رسيدى با صداى! على 
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 . « رساند  ىها ، محمد رسول خدا به شما سلام م ها و اى دانه ها ، اى ريگ اى درخت! بلند ندا ده 

من حركت كرده و به طرف يمن رفتم وقتى به آنجا رسيدم ، ديدم كه » : گويد  السلام مى على عليه

ها پوشيده و  ها آماده ، زره آيند ، در حالى كه نيزه اهل يمن با جمعيت زيادى به طرف من مى

ها  اى درخت» : تم در اين موقع من با صداى بلند گف. ها كشيده شده است  رؤساشان سوار و سلاح

ناگهان هيچ درخت و ريگ و . « رساند  محمد رسول خدا به شما سلام مى! ها  اى دانه! اى ريگها ! 

آن ! بر محمد رسول خدا و بر تو سلام باد » : اى باقى نماند الاّ اينكه با يك صدا ندا دادند  هسته

شدند و سوارها پياده شدند و  جمعيت وقتى اين صحنه را ديدند دچار اضطراب و تشتتّ و تفرقه

ها را كنار گذاشتند و با سرعت به طرف من آمدند و من بين آنها صلح برقرار كردم و  اسلحه

 . (1)برگشتم



 ـ درختى كه دو نصف شد 41

وقتى ، پيامبر به آن . كرد  شخصى از بنى هاشم به نام ركانه ، كافر بود و در بيابانى چوپانى مى

اگر به خاطر فاميلى نبود ، قبل از اينكه با تو سخنى » : پيامبر را ديد ، گفت وادى رفته بود و او 

كنى ، از خدايت كمك بخواه  تو همانى هستى كه به خدايان ما توهين مى. كشتم  بگويم تو را مى

تا تو را از دست من نجات دهد و اگر خدايت تو را از دست من نجات دهد ، ده تا از گوسفندان 

  .« مرا ببر 

تو مرا بر زمين نزدى ، » : ركانه گفت ! اش نشست  پيامبر او را گرفت و بر زمين زد و روى سينه

بلند شو و اگر توانستى مجددّاً مرا بر زمين زنى ، ده تا گوسفند . بلكه خدايت بر من غالب شد 

را بر زمين نزدى ، تو م» : پيامبر براى بار دوم او را بر زمين زد و ركانه گفت ! شود  ديگر مال تو مى

بلند شو و اگر براى بار سوم بر من غالب شدى ، ده گوسفند ديگر ! بلكه خدايت بر من پيروز شد 

 پيامبر براى سومين بار او« ! مال تو است 
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 !را بر زمين زد 

: پيامبر فرمود « ! وسفندان مرا بردار تو سى گوسفند از گ. لات و عزّى رسوا شدند » : ركانه گفت 

نمايم ، زيرا مسير تو به سوى جهنمّ  خواهم ، بلكه تو را به اسلام دعوت مى من از تو گوسفند نمى» 

 « ! مانى  است و اگر مسلمان شوى سالم مى

دو تا خدا شاهد بر ما » : پيامبر فرمود « ! اى به من بنمايى  كنم تا معجزه قبول نمى» : ركانه گفت 

 «بله » : گفت « شوى ؟  اى نشان بدهم آيا مسلمان مى اگر من به تو معجزه. است 



« ! به اذن خدا پيش بيا » : در نزديكى آنها درخت خرمايى بود كه پيامبر به او رو كرد و فرمود 

» : ركانه گفت . درخت دو نصف شد و يك نصف او به طرف پيامبر آمد و مقابل حضرت ايستاد 

خدا بر هر دوى ما شاهد است اگر » : پيامبر فرمود « بگو برگردد . بزرگى به من نشان دادى معجزه 

آله امر كرد و نصفه درخت به  و عليه الله پيامبر صلى« ! آرى » : گفت « شوى ؟  برگشت مسلمان مى

نه ، زيرا »  :ركانه گفت « شوى ؟  مسلمان مى» : آله فرمود  و عليه الله جاى خود برگشت و پيامبر صلى

ام ، ولى  خواهم زنان مدينه بگويند ، به خاطر ترسى كه از تو در دلم افتاد مسلمان شده نمى

 «! توانى ببرى  گوسفندانت را مى

 . (1)«شوى ، من نيازى به گوسفندانت ندارم  وقتى تو مسلمان نمى» : پيامبر فرمود 

 سوسمار به سخن امدـ  42

اگر اين ! اى محمد » : ر دستش سوسمارى بود به پيامبر گفت مرد عربى آمد و در حالى كه د

 «! شوم  سوسمار اسلام بياورد ، من هم مسلمان مى

الذي فِی السمّاءِ » : او به زبان آمده و گفت « خدايت كيست ؟ » : پيامبر به سوسمار خطاب كردند 

كسى كه در ) « البرَِّ بَدائعُِهُ وَفِی الارَْحامِ عِلمُْهُ مُلكُْهُ وَفی الأرْضِ سُلطْانُهُ وَفی البَحرِْ عَجائبُِهُ وَفِی 

 آسمان مالك و بر زمين مسلط و عجائبش در درياها

 

 . 365، ص 15ج: بحارالانوار ( 1)

(745) 

 
 ( .ها عالم است  هايش در زمين و بر كودكان در رحم زن و نوآورى

نتَْ رَسُولُ رَبّ العالَميِنَ وَزيِنَ الخَلقِْ يَومَْ اَ» : گفت « من كيستم ؟ ! اى سوسمار » : پيامبر فرمود 

تو رسول پروردگار عالميانى ) « القيِامَةِ اَجمْعَِينَ وَقائدِِ الغرّ المحجّلِينَ قدَْ اَفْلحََ منَْ آمنََ بكَِ واََسْعدََ 



دتمند و زينت خلق در قيامت و پيشواى سفيد رويانى ، و هر كس به تو ايمان آورد رستگار و سعا

سپس خنديد و . «   واشهد ان محمداً رسول اللّه  اشهد ان لا اله الا اللّه» : مرد عرب گفت ( . شود  مى

روم تو پيش  آمدم تو بدترين شخص پيش من بودى ، ولى الان كه مى وقتى پيش تو مى» : گفت 

 .« من عزيزترين شخص هستى 

را كه ديده بود ، براى آنان تعريف كرد ، اى  وقتى آن مرد عرب به قبيله خود برگشت و معجزه

 . (1)همه آنها به ديدار پيامبر آمدند و مسلمان شدند و پيامبر آن مرد عرب را امير آنان نمود

 شير سخن گفتـ  43

« گوسفندانت را چه كردى ؟ » : حضرت فرمود . روزى خدمت پيامبر رفتم » : گويد  اباذر مى

من در بيابان به نماز مشغول شدم كه ديدم گرگى ! ش آمده است ماجراى عجيبى برايم پي» : گفتم 

من تصميم گرفتم كه نمازم را قطع نكنم ، بعد ديدم كه گرگ يكى از . ام وارد شد  به گله

گوسفندانم را برداشت و خواست برود ، ناگهان شيرى بر او حمله برد و گوسفند را از دستش 

نمازت را ادامه بده كه خدا مرا نگهبان ! اى ابوذر » : فت نجات داده به گلّه برگرداند و به من گ

 «! گوسفندانت قرار داده است 

آله برو و به او خبر  و عليه الله وقتى از نماز فارغ شدم شير به من خطاب كرد كه خدمت محمد صلى

 بده كه خداوند يكى از اصحابت را كه بر شريعت او مواظبت نمود ، كمك كرد و شيرى را موكّل

 وقتى ابوذر اين ماجرا را گفت ، همه آنهائى. بر گوسفندانش نمود 

 

 . 417، ص 15ج: بحارالانوار ( 1)

(775) 

 
 . (1)«كه اطراف پيامبر بودند سخت متعجب شدند 



 ـ سخن گفتن سنگ و كلوخ 44

اى »  :آله آمد و گفت  و عليه الله گفتند ، به خدمت پيامبر صلى مردى از يهود كه او را سبحت مى

خداى تو » : گفت . « سؤال كن » : فرمود . « ام درباره پروردگارت سؤال كنم  آمده! محمد 

. « ها احاطه كرده است و در هيچ مكانى نيست  علم و قدرتش به همه مكان» : فرمود « كجاست ؟ 

ال چگونه او را بر چگونه بودن وصف كنم ، ح» : فرمود « پروردگار تو چگونه است ؟ » : گفت 

چگونه بفهمم تو » : گفت . « شود  آنكه چگونگى را او آفريده و او به مخلوق خود متصف نمى

آله  و عليه الله ناگهان هر سنگ و كلوخ و هر چيزى كه در اطراف آن حضرت صلى« پيامبرى ؟ 

» : سبحت گفت « ! اين ا ست رسول خدا » : بودند همه به لغت عربى فصيح به سخن آمده و گفتند 

دهم كه تو  دهم به وحدانيت الهى و گواهى مى رگز به اين روشنى امرى نديده بودم ، گواهى مىه

 (2)«! رسول خدائى 

 ـ صداى آمين از در و ديوار 47

فردا تو و فرزندانت در خانه باشيد كه مرا با شما كارى » : پيامبر روزى به عموى خود عباس فرمود 

ها رفت و آنها را نزديك خود خواند و براى آنها دعا كرد كه روز بعد پيامبر به خانه آن. « است 

 . (3)ناگهان صداى آمين از درگاه و ديوارهاى خانه بلند شد

 ـ محوشدن نقش عقاب 46

 

 . 414، ص 15ج: بحارالأنوار ( 1)

 . 256ص: حيوة القلوب ( 2)

 . 25ص: حيوة القلوب ( 3)

(771) 

 



چون حضرت . ر آن كمان صورت عقابى نقش كرده بودند كمانى براى پيامبر هديه آوردند كه د

 . (1)دست مبارك خود را بر آن صورت گذاشت ، آن صورت محو شد

 آله  و عليه الله ـ سوء قصد به جان پيامبر صلى 45

آله به سوى مدينه هجرت نمود ، كفار مكه يكى از افراد خود بنام  و عليه الله چون رسول خدا صلى

آله رسيد ، به دعاى آن  و عليه الله حضرت فرستادند و چون سرادقه به پيامبر صلىسرادقه به تعقيب 

آله خواهش كرد كه دعا كند ،  و عليه الله او از پيامبر صلى. حضرت پاهاى اسبش به زمين فرو رفت 

آله نجات يافت ، ولى دوباره قصد سوء  و عليه الله خدا او را نجات دهد و به دعاى آن حضرت صلى

سپس او براى خود از . تا سه مرتبه چنين شد . پيامبر كرد و باز پاهاى اسبش به زمين نشست به 

 . (2)پيامبر امانى گرفت و برگشت

. روزى يكى از انصار، پيامبر را به منزلش دعوت نمود : زنده شدن دو كودك سربريده -45    

دو تا . آله رفت  و عليه الله د پيامبر صلىاى را سربريدند و ميزبان به مسجد نز براى ميهمانى يك بزغاله

از كودكان اين مرد، وقتى سر بريدن بزغاله را ديدند، يكى به ديگرى گفت بيا تا منهم تو را 

در همين موقع مادرشان متوجه شد و ! او هم قبول كرد و پسر ديگر سر او را ذبح كرد ! سرببرم 

! بام رفت ولى از آنجا پرتاپ شد و مرد كودك قاتل از ترس به بالاى پشت ! فريادى كشيد 

وقتى پيامبر آمد و براى او سفره . مادرشان جسد اين دو را پنهان نمود و به شوهرش چيزى نگفت 

ها بخواه تا فرزندانشان را سر سفره دعوت  از آن!   يا رسول اللّه: انداختند، جبرئيل نازل شد و گفت

 ! كنند 

هايش را از مادرشان  مطلب را از آنان خواست و پدر هم سراغ بچه آله اين و عليه الله پيامبر صلى

 با اصرار پيامبر و پدر دو كودك،. اند و الان نيستند  گرفت ولى او گفت كه جايى رفته

 

 . 215ص: حيوة القلوب ( 1)

 . 211ص: حيوة القلوب ( 2)



(772) 

 
 . زن ماجراى كشته شدن فرزندانشان را تعريف كرد 

وقتى آوردند، پيامبر دعا كرد و هر دو زنده و سالم . داد كه جسد آنان را بياورند حضرت دستور

 (1).شدند و سر سفره نشستند 

 

 

 .55، ص 1منتهى الامال، ج .  1

(773) 

 
 السلام  معجزات اميرمؤمنان على عليه

 ـ سخن گفتن با اصحاب كهف 1

حضرت به . آله هديه آوردند  و عليه الله فرشى براى پيامبر صلى: انس بن مالك نقل كرده است كه 

حضرت به من فرمود . من هم فرش را پهن نمودم « اى انس ، اين فرش را بگستران » : من فرمود 

من با . وقتى كه آنها آمدند دستور داد كه روى آن فرش بنشينند . ده نفر را دعوت كنم بيايند : كه 

السلام را خواست و با او به مدت طولانى در گوشى  آنها كنار فرش نشستم ، سپس پيامبر على عليه

السلام به طرف فرش رفت و او هم در كنار آن ده نفر نشست و به باد  بعد على عليه. صحبت كرد 

برد تا آنكه على  ما را بلند كند ، باد ما را بلند كرد و آن حضرت را به تندى مى: امر كرد كه 

دانيد  چون بر زمين رسيديم از ما پرسيد كه آيا مى! « ر زمين بگذار ما را ب» : السلام به باد گفت  عليه

كه اين محل كهف و رقيم است و اين » : فرمود « دانيم  نمى» : در چه مكانى هستيد ؟ ما گفتيم 

ما يك به يك بلند . « شما بلند شويد و بر آنها سلام كنيد . جائيست كه اصحاب كهف خوابيدند 

: السلام بلند شد و گفت  على عليه. كرديم ولى هيچ جوابى به ما ندادند  لام مىشديم و بر آنها س مى



سلام بر شما اى هم مسلكان راستگويان و ) .  «السَّلامُ عَلَيكْمُ يا معَاشرَِ الصِّديّقين واَلشُّهداء » 

 .« وبَرَكَاتُه    ةُ اللّهوَعَلَيكَْ السَّلام ورََحْمَ» : ناگهان شنيديم كه به يك باره آنها گفتند  ! (شهيدان 

كه اينها چطور جواب ما را ندادند ، ولى به شما : السلام پرسيدم  از على عليه» : گويد  انس مى

 حضرت متوجه آنها شد و سؤال كرد كه چرا شما جواب سلام برادران« گفتند ؟ 

(774) 

 
و مأموريم كه بعد از مردن  كه ما گروه راستگويان و شهيدانيم: در جواب گفتند « مرا نداديد ؟ 

 .سخن نگوئيم ، مگر با پيامبرى يا وصى پيامبرى 

باد ما را بلند كرد و با تندى اين فرش را . السلام به باد امر كرد ما را بلند كند  سپس على عليه

چون بر زمين فرود آمديم ، خود را در زمين . برد تا اينكه دستور داد كه ما را بر زمين بگذارد  مى

چون . رسيم  آله مى و عليه الله السلام فرمود كه به ركعت آخر نماز پيامبر صلى على عليه. دينه يافتيم م

آله در ركعت آخر نماز است و قرائت سوره كهف را  و عليه الله رفتيم ، ديديم كه رسول خدا صلى

آيا خيال كردى «. . . آياتنا عجبا  والرقيم من أمَْ حَسِبتَْ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهفِْ »به اينجا رسانيده كه 

 . (1)كه اصحاب كهف ورقيم از آات عجيب ما هستند؟

 السلام  ـ سزاى انكار ولايت على عليه 2

السلام آنهائى را كه در روز غدير شنيدند كه پيامبر  در ايّام خلافت ابوبكر ، على عليه

به شهادت طلبيد ، دوازده نفر « ولاه فعََلیٌ مَوْلاه منَْ كُنتُْ مَ» : آله در شأن او فرمودند  و عليه الله صلى

 .شهادت دادند ، ولى انس بن مالك شهادت نداد 

آله فرمود  و عليه الله چه شد كه شهادت بر آنچه پيامبر صلى! اى انس » : السلام به او فرمود  على عليه

سنمّ زياد شده ! ميرمؤمنان اى ا» : گفت « ، ندادى ؟ در حالى كه تو شنيدى آنچه كه اينان شنيدند 

گويد سرش را  خدايا اگر دروغ مى» : السلام فرمود  على عليه« ! ام  و به همين خاطر فراموش كرده

انس دچار پيسى » : گويد  راوى مى« ! به عيبى دچار كن كه حتّى عمامه هم آن عيب را نپوشاند 

 . (2)ن پيشانى و دو چشمش مشهود بودبست ، ولى آثار آن در ميا شد كه با اينكه عمامه بر سر مى



 ـ جارى شدن چشمه 3

 بعد به. السلام دچار كم آبى شده بودند  على عليه در راه جنگ صفين ، لشكر حضرت

 

 .حديقة الشيعة ( 1)

 . 372ص: ارشاد ( 2)

(777) 

 
ر السلام از راهب در مورد آب د كرد ، حضرت عليه اطاقكى رسيدند كه راهبى در آن زندگى مى

از اينجا تا آب ،سه فرسخ راه است و در هر يك ماه براى من » : او گفت . آن مكان سؤال كرد 

السلام در اطراف آن  على عليه. « شوم  آورند كه اگر به شما دهم ، خود تلف مى آب از آنجا مى

دا چون حفر كردند ، سنگى عظيم پي. محل تفحّصى كرد و زمين را به اصحاب نشان داد كه بكنند 

عده زيادى جمع شدند كه سنگ را حركت . « سنگ را برداريد و آب بخوريد » : شد ، گفت 

از زير آن ، . عاقبت خود حضرت از اسب پياده شد و آن سنگ را از جا كند . دهند ، نتوانستند 

 .تر و از يخ سردتر و از برف سفيدتر بود  چشمه آبى پيدا شد كه آبش از عسل شيرين

السلام  ها را پر كردند و سپس على عليه خوردند و حيوانات را آب دادند و مشكتمام لشكر آب 

سنگ را به نفس قدرتمند خود به جاى اصليش نهاد ، و اصحاب خاك بر آن ريختند و چون از 

صفين مراجعت نمودند ، ياران كه همراه حضرت بودند ، هر چند تفحّص كردند ، نتوانستند آن 

  . (1)سنگ را پيدا كنند

 ـ سزاى جاسوسى براى معاويه 4

السلام مردى را كه نامش غيزار بود به جرم جاسوسى براى معاويه و  آمده است كه على عليه

السلام  على عليه. آن مرد منكر اين كار شد . رساندن اخبار آن حضرت به معاويه بازخواست فرمود 



و « آرى » : گفت « اى ؟  را نكردهخورى كه تو اين كار  آيا به خدا سوگند مى» : به او فرمود 

اگر تو دروغگو هستى ، خداوند چشمت را كور » : السلام به او فرمود  على عليه. سوگند ياد كرد 

 . (2)گرفتند آمد ، دست او را مى هفته به آخر نرسيد كه او كور شد و هرگاه بيرون مى. « كند 

 بينى در جنگ نهروان ـ پيش 7

 

 . 155ص: حديقة الشيعة ( 1)

 . 372ص: ارشاد ( 2)

(776) 

 

السلام و اصحابش براى جنگ با خوارج به طرف نهروان حركت كردند ، در راه به  چون على عليه

حضرت . اند  سوارى رسيدند كه به آن حضرت خبر داد كه خوارج از نهر عبور كرده و فرار كرده

به آن خدائى » : حضرت فرمود « ! بلى » : گفت « تو ديدى كه آنها از نهر عبور كنند ؟ » : فرمود 

اند و هنوز به پشت  كه محمد را به راستى بر خلق مبعوث كرده است ، قسم كه آنها عبور نكرده

چون به كنار نهر . « شوند  كسرى نرسيده كه تمامشان به جز ده نفر به دست لشكر من مقتول مى

ه نهر نرسيده بودند و پس از جنگ رسيدند همانطور كه حضرت وعده داده بود ، خوارج هنوز ب

 . (1)تنها ده نفر از آنها زنده ماند

 ـ نماز عصر 6

اش نشسته بود و  آله در خانه و عليه الله اند كه روزى پيامبر صلى اى ديگر روايت كرده اسماء و عده

مبر السلام در حضور او بود كه جبرئيل براى وحى نازل شد ، و چون در حالت وحى به پيا على عليه

السلام قرار داد و سر بر نداشت  داد ، سر بر زانوى على عليه آله حالت سنگينى رخ مى و عليه الله صلى



السلام ، نماز عصر را به همان حال نشسته خواند و ركوع و  تا اينكه آفتاب غروب كرد و على عليه

 . سجود آن را با اشاره برگزار كرد 

آيا نماز عصرت قضا شد » : ه حال عادى برگشت به على فرمود آله ب و عليه الله چون رسول خدا صلى

 . « نتوانستم نماز عصر را ايستاده بجا آورم » : السلام عرض كرد  على عليه« ؟ 

از خدا بخواه كه خورشيد را برگرداند تا تو نماز عصرت را » : آله به او فرمود  و عليه الله پيامبر صلى

ه خداوند دعاى تو را به خاطر مطيع بودنت از خدا و رسول به به درستى ك! ايستاده بجا آورى 

 .« رساند  استجابت مى

السلام دعاكرد كه ناگهان خورشيد پس از آنكه غروب كرده بود بازگشت و در آنجايى  على عليه

السلام نماز عصر را خواند و سپس  على عليه. از آسمان قرار گرفت كه وقت نماز عصر بود 

 هنگام غروب مجددّ خورشيد ، از» : گويد  اسماء مى. د خورشيد غروب كر
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 . (1)او صدائى مانند صداى ارّه كردن چوب برخاست

 ـ در كربلا 5

. السلام در مراجعت از سفرى ، به صحراى كربلا رسيد ، ايستاد و گريه زيادى نمود  وقتى على عليه

شوند  اين زمين كربلاست و جمعى در اين مكان شهيد مى» : دند ، فرمود علتّ را از حضرت پرسي

گاه و مكان جنگ و جاى شهادت همه را  گردند و محل خيمه ، كه بدون حساب داخل بهشت مى

 . (2)نشان داد و بر آنان گريه كرد

 ـ نبرد با جنيّان 5



آله براى جنگ با قبيله بنى  و يهعل الله چون پيامبر صلى: از اهل تسننّ و تشيعّ نقل شده است كه 

اى رسيدند و شب در آن دره  مقدارى كه از راه را طى كردند ، به دره. المصطلق بيرون رفت 

آخر شب جبرئيل بر آن حضرت نازل شد و خبر داد كه گروهى از جنيّان كافر در . ساكن شدند 

 . قع گذشتن از آنجا را دارند اند و انديشه بدى نسبت به حضرت و يارانش در مو اينجا كمين كرده

اى  به سوى اين وادى برو كه عده» : السلام را خواست و فرمود  آله ، على عليه و عليه الله پيامبر صلى

تو با قدرتى كه خداوند عزّوجل به تو عنايت كرده ، . نمايند  شوند و به تو حمله مى متعرض تو مى

« هاى آنها به خدا پناهنده شو  ه تو آنها را بلدى از بدىهاى ويژه خداوند ك آنها را دفع كن و به نام

آله صد نفر را با او روانه كرد و به آنها دستور داد كه از اوامر على  و عليه الله سپس پيامبر صلى. 

 .السلام اطاعت كنند  عليه

السلام با همراهانش به طرف وادى مذكور حركت كرد و چون به آنجا رسيدند ، به  على عليه

خود حضرت . مراهانش دستور داد كه همانجا بايستند و بدون دستور او هيچ كارى انجام ندهند ه

 هاى الهى را بر زبان جارى كرده و به حركت كردند و جلو رفتند و نام
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چون دويست قدمى جلوتر . د خدا پناه بردند و به همراهانشان اشاره كردند كه نزديك او برون

رفتند ، ناگهان باد تندى از آن محل بلند شد به طورى كه نزديك بود افراد بر زمين بيافتند و دچار 

من على بن ابى طالب » : السلام با صداى بلند فرياد زد  ترس شديدى شدند ، در اين موقع على عليه

اى سياه رو كه به نظر  ناگهان عده. « بن عبدالمطلب وصى رسول خدا و پسر عموى او هستم 

السلام يك تنه به  على عليه. هاى خود دارند ، مشاهده شدند  هائى از آتش در دست رسيد شعله مى

فرمود و شمشيرش را به راست و چپ حركت  ميان دره رفت ، در حالى كه قرآن تلاوت مى



ند كه آنها به دود سياهى تبديل السلام به ميان آن جنيان رفت اصحاب ديد داد ، وقتى على عليه مى

. سپس ايستاد تا آن دودها بالا رفته و آسمان صاف شد . السلام تكبير گرفت  شدند و على عليه

اى اباالحسن چه ديدى ؟ ما كه نزديك بود از ترس هلاك » : السلام گفتند  اصحاب على عليه

هاى  دشمن از مقابل من آمد ، نام همين كه» : حضرت فرمود . « ترسيديم  شويم و بيشتر براى تو مى

من . خداوند را با صداى بلند صدا زدم كه ديدم آنان كوچك شدند و در صدد فرار درآمدند 

آوردم و  ماندند ، تا آخرين نفرشان را از پاى درمى بدون ترس به ميان آن دره رفتم و اگر مى

آنها پيش از ما به خدمت پيامبر و باقيمانده . خداوند شر آنها را از سر مسلمانان كوتاه كرد 

 .« شوند  آله رفته و مسلمان مى و عليه الله صلى

السلام  السلام و همراهان بازگشتند و جريان را تعريف كردند ، در حق على عليه چون على عليه

اى كه خداوند به واسطه تو آنها را به هراس افكنده بود  اجنه! اى على » : دعاى خير كرده فرمود 

 . (1)از تو به نزد من آمده و اسلام آوردند و من اسلامشان را پذيرفتمقبل 

 ـ گفتگوى پرنده با اميرمؤمنان 5

السلام سلام كرد و گفت  در صفا ، پرنده دراجّى آمده و بر على عليه: السلام فرمود  امام حسين عليه

و تمجيد و تكبير خدا اى ولىّ خدا من چهارصد سال است كه در اين مكان به تسبيح و تهليل » : 

 .« كنم  مشغولم و او را عبادت مى
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 ؟« كنى  در اينجا كه غذا و آبى نيست ، چگونه زندگى مى» : السلام فرمود  على عليه



به آن خدائى كه پسر عموى تو را به پيامبرى مردم فرستاده و تو را وصى ! اى مولاى من » : گفت 

شوم و هرگاه  نمايم و سير مى شوم ، شيعيان تو را دعا مى ده است ، كه هر زمان گرسنه مىاو گرداني

 . (1)«گردم  كنم و سيراب مى تشنه شدم دشمنان تو را نفرين مى

 ـ وارث پيامبر 15

السلام آمد و  آله ، عباس نزد على عليه و عليه الله بعد از رحلت پيامبر صلى» : گويد  جابر انصارى مى

پيامبر چيزى به جز استرش » : السلام فرمود  آله را از او طلبيد ، على عليه و عليه الله اث پيامبر صلىمير

اش سحاب به ارث باقى نگذاشته است و نبايد چيزى كه براى  دلدل و شمشيرش ذوالفقار و عمامه

م زيرا من عمو و خواه آله را مى و عليه الله من ارث پيامبر صلى» : عباس گفت . « تو نيست بطلبى 

 .« وارث او هستم 

سپس . اى از مردم همراه او بودند ، وارد مسجد شد  السلام بلند شد و در حالى كه عده على عليه

السلام  وقتى آنها را حاضر كردند على عليه. دستور داد كه زره و عمامه و شمشير و استر را بياورند 

عمامه و شمشير حركت كنى ، همه آنها مال تو خواهد  اگر توانستى با اين زره و» : به عباس فرمود 

رسد ، ولى اگر  رسد و به مردم و فرزندانشان نمى شد ، زيرا ميراث پيامبران به اوصياء آنها مى

 .« نتوانستى با اينها حركت كنى ، تو در اينها حقى ندارى 

شمشير را به دست او داد و به السلام زره را به تن او پوشاند و عمامه و  عباس قبول كرد و على عليه

 .« آله است  و عليه الله اى از پيامبر اسلام صلى با عمامه بلند شو و راه برو كه اين نشانه» : او گفت 

السلام به  سپس على عليه. عباس خواست بلند شود و حركت كند نتوانست و متعجب و متحيرّ شد 

 ل من و فرزندانماين استر كه دم در است ما! اى عمو » : عباس گفت 
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 .« شود  است اگر توانستى سوار او شوى مال تو مى

على ! اى عموى پيامبر » : السلام بر او گفت  عباس خارج شد و شخصى از دشمنان على عليه

د و وقتى السلام به تو نيرنگ زد ، پس مواظب باش در سوار شدن به استر به تو نيرنگ نزن عليه

يُمْسِكُ السَّمواتِ    إِنَّ اللّه »پايت را در ركاب گذاشتى ، ذكر خدا بر زبان جارى كن و آيه 

 .را قرائت نما  «واَلاْءرَْضَ أَن تزَُولاَ 

عباس به طرف استر رفت و وقتى چشم استر به او افتاد ، وحشت كرد و صدائى كه تا آن موقع از 

مردم جمع شدند و خواستند استر را . باس از اين حركت غش نمود او شنيده نشده بود ، كرد كه ع

 . السلام استر را با اسم خواند  على عليه. دور كنند ، نتوانستند 

السلام رفت و حضرت پايش را در ركاب كرد و بر  استر با حالت ذليلانه و خاضعانه نزد على عليه

را نيز سوار كرد ، سپس زره و عمامه پيامبر او سوار شد و پياده شد و حسن و حسين عليهماالسلام 

آله را به دست گرفت و سوار استر شد و به  و عليه الله آله را پوشيد و شمشير پيامبر صلى و عليه الله صلى

هذا منِ فَضلِ ربَّی ليِبَلُونَی ءاََشكْرُ انََا وَهمُا امَ » : فرمود  منزل خود رفت در حالى كه اين جمله را مى

كند ، كه آيا من و  اين از فضل خدا بر من است ، كه مرا آزمايش مى» : يعنى  «اَنتَْ يا فلان تكَْفرُ 

 . (1)«ورزى ، اى فلان  نمائيم يا تو كفران مى شكر مى( حسن و حسين عليهماالسلام ) آن دو 

 ـ پرچمدار خيبر 11

آله بعد از اينكه براى على  و هعلي الله در جنگ خيبر ، پيامبر صلى» : كنند كه  سنى و شيعه روايت مى

السلام با سرعت به طرف قلعه حركت  على عليه. السلام دعا كرد ، پرچم را به دست او داد  عليه

السلام  وقتى به قلعه رسيدند على عليه« تر رو  قدرى آهسته» : كرد ، به طورى كه اصحاب او گفتند 

هفتاد نفر تلاش كردند كه در را بر جاى  .درب آن را با دست خود از جا كند و به زمين افكند 

 خود قرار دهند ، نتوانستند و اين نيروئى بود كه خدا ،
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السلام را به آن مخصوص كرد و عادت طبيعى را به هم زد و آن را نشانه و معجزه او قرار  على عليه

 . (1)داد

 داى براى قوم يهو ـ معجزه 12

قوم من » : آله ، عالمى از علماء يهود نزد حضرت آمده و گفت  و عليه الله در زمان پيامبر اسلام صلى

اند ، زيرا از موسى بن عمران به ما رسيده كه چون پيامبر عربى مبعوث شود به خدمت  ، مرا فرستاده

اگر به دعاى او . د او برويد و بگوئيد كه هفت شتر سرخ موى سياه چشم ، از كوه مدينه بيرون آر

شتران مذكور از كوه بيرون آمدند به وى ايمان آوريد و تابع دين و ملت او شويد كه او سيد انبياء 

 .« است و وصى او سيد اوصياء است و مثل برادر من هارون است 

 اى برادر يهودى همراه من بيا و با اصحاب به اطراف» : آله فرمود كه  و عليه الله رسول خدا صلى

مدينه تشريف برده ، دو ركعت نماز گزارد و به كلام حقى سخن فرموده ، كوه به حركت آمده و 

واَشَهدَ اَنَّكَ   اَشهدَُ اَن لا اِله اِلا اللّه» : يهودى گفت . شكافته شد و مردم صداى شتران را شنيدند 

به من مهلت ده تا به نزد قومم رفته و   سول اللّهيا ر« واَِنَّ جمَيعَ ما جئِتَْ بِهِ صدَقََ وَعدَلْ    لرَِسولَ اللّه

آنها را بياورم تا خود ببينند و ايمان آورند و به وعده خود وفا نمايند و از خدمت رسول خدا 

 .آله مرخص شده و به نزد قوم خود رفت و آنها را خبر داد  و عليه الله صلى

ولى وقتى به مدينه رسيدند ، متوجه آنها نيز آماده سفر شدند و به طرف مدينه حركت كردند ، 

آله رحلت فرموده است و ابوبكر به جاى رسول خدا  و عليه الله شدند كه رسول خدا صلى

حضرت موسى به » : عالمشان گفت . آنها نيز خواستند كه برگردند . آله نشسته است  و عليه الله صلى

ر كنيد تا وصى او را ببينيم شايد ما خبر داده است كه وصى او مثل برادر من هارون است پس صب

بلى » : تو خليفه رسولى ؟ گفت : وقتى نزد ابوبكر رفتند ، پرسيدند . كه اين معجزه از او هم برآيد 

 شما كيستيد ؟ چند نفريد و چه! 
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لوم باشد و اگر اگر خليفه رسول خدائى عدد و عده ما بر تو بايد مع» : گفتند « كارى داريد ؟ 

 ؟« اى  خليفه رسول نيستى چرا به غير حق بر جاى او نشسته

دانست چه بگويد و يهود به هم نگاهى كردند و از آمدن راه دور و دراز پشيمان شدند  ابوبكر نمى

همراه من بيائيد تا وصى رسول خدا ! اى قوم » : السلام حاضر بود گفت  يكى از دوستان على عليه. 

السلام رفتند و او را  آنها خوشحال شدند و به نزد على عليه. آله را به شما نشان دهم  و عليه الله صلى

« ! بلى » : گفتند « خواهيد ؟  شتران خود را مى» : حزين و اندوهگين يافتند و آن حضرت فرمود 

برده بود ، برد و آله  و عليه الله كه بيائيد و آنها را به همان مكانى كه رسول خدا صلى: اشاره فرمود 

كه در اين مكان !   پدر و مادرم فدايت يا رسول اللّه» : هنگامى كه به آنجا رسيد ، گريست و فرمود 

 .« نماز خواندى و اعجاز كردى 

السلام دو ركعت نماز خواند و دعا فرمود كوه حركت كرده و شق شد و هفت شتر به  على عليه

آنها با ديدن اين معجزه همگى . دند و به آنها تسليم كرد همان هيئت كه ذكر كرده شد ، بيرون آم

 . (1)مسلمان شدند

 السلام  ـ حفظ قرآن بر اثر دعاى حضرت على عليه 13

؟ او « كنى ، اين قرائت مطابق كدام قارى است  تو قرآن را زيبا قرائت مى» : به زاذان گفتند 

كرد در حالى كه من مشغول  من عبور مى السلام از كنار روزى على عليه» : اى كرد و گفت  خنده

اى زاذان چرا قرآن » : خواندن شعر بودن ، حضرت از صداى خوش من تعجب كرد و فرمود 

گفتم اى اميرمؤمنان من چگونه قرآن تلاوت كنم ، در حالى كه چند آيه « كنى ؟  تلاوت نمى

 .رم اى كه در نماز نياز است حفظ دا بيشتر حفظ نيستم ، فقط به اندازه



دانستم چيست ، سپس در دهانم نيز  حضرت به من نزديك شد و در گوشم جملاتى فرمود كه نمى

هنوز قدمى از حضرت فاصله نگرفته بودم ، كه متوجه شدم همه قرآن را با اعراب . دعائى خواندند 

 اش در حفظ دارم و تاكنون نيازى به سؤال و همزه
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 . (1)«ام  ردن درباره قرآن از ديگرى پيدا نكردهك

 ـ او نمرده است 14

محلى بين ) السلام من از وادى قرى  اى على عليه» : السلام آمد و گفت  شخصى نزد على عليه

كردم كه ديدم خالد بن عرفطه در آنجا مرده است ، از خدا براى او  عبور مى( مدينه و شام 

ميرد تا اينكه سردار لشكر گمراهى  او نمرده و نمى! بس كن » : حضرت فرمود ! آمرزش بخواه 

 .« شود كه پرچمدار آن حبيب بن حماز است 

به خدا سوگند من شيعه تو و ! اى اميرمؤمنان » : در اين موقع شخصى از كنار منبر بلند شد و گفت 

حضرت « ! مازم من حبيب بن ح» : ؟ گفت « تو كيستى » : حضرت فرمود « ! دوستدار تو هستم 

گيرى و به دست خواهى گرفت و از اين در  بپرهيز از اينكه تو آن پرچم را به دست» : فرمود 

 .« كرد ( باب الفيل ) مسجد وارد خواهى كرد و اشاره به در 

السلام فرستاد كه فرمانده او  السلام ، ابن زياد لشكرى به سوى حسين عليه در دوران قيام حسين عليه

 . (2)رفطه و پرچمدارش حبيب بن حماز بودخالد بن ع

 ـ پذيرايى از مهمان 17



السلام شد و حضرت مقدارى نان خشك براى او در آب تريد كرد و  شخصى مهمان على عليه

وقتى شخص داخل ظرف دست برد و خواست نان تريد شده را بخورد ، مشاهده « بخور » : فرمود 

، « بخور » : مجدداً ظرف او را پر كرد و فرمود كرد كه گوشت مرغ است و هنگامى كه حضرت 

اى مولاى من ، شما مقدارى نان » : السلام عرض كرد  به على عليه. مشاهده كرد كه شيرينى است 

 «! خشك در آب براى من تريد كردى ، در حالى كه آن تبديل به انواع غذاها گرديد 
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اين تريد ظاهرش و اين غذا و آن غذاها باطن اوست و اين خصوصيت ما ! بله » : حضرت فرمود 

 . (1)باشد امامان مى

 ـ زنده شدن حضرت سام 16

هاى ملل  كه ما باقيمانده: اى از يمن آمدند به حضرت گفتند  آله ، عده و عليه الله در زمان پيامبر صلى

و وصى پيامبر ما اسمش سام بوده است ، كه در كتابش خبر داده كه هر  گذشته از آل نوح هستيم

وصىّ شما كيست ؟ پيامبر اشاره به على . نشيند  اى و جانشينى دارد كه جاى او مى پيامبرى معجزه

تواند ؟  اگر ما از او بخواهيم كه حضرت سام را به ما نشان دهد ، مى» : السلام كرد آنها گفتند  عليه

بلند شو و با ! السلام  اى على عليه» : و فرمود « به اذن الهى ، بلى » : آله فرمود  و عليه الله لىپيامبر ص

السلام داخل مسجد شد  على عليه« ! آنان داخل مسجد برو و پايت را به زمين نزديك محراب بزن 

لسلام دو ا على عليه. هايى در دست داشتند ، داخل مسجد شدند  و آنان نيز در حالى كه كتاب

ناگهان زمين باز شد و تابوتى ظاهر . ركعت نماز خواند ، سپس ايستاد و پايش را به زمين زد 

درخشيد و خاك را از سر و صورتش  گرديد و از ميان تابوت پيامبرى كه صورتش مانند ماه مى



  اَنَّ مُحمََّدً رَسولَ اللّهوَ  اَشهدَُ اَن لا اِلهَ اِلا اللّه» : تكاند و ريش بلندى داشت بيرون آمد و گفت  مى

دهم خدايى  شهادت مى) « سيَِّدُ المرُسَلين وَاَنَّكَ عَلی وَصی مُحَمَّد سيَد الوَصيين وَانََا سام بن نوح 

السلام  آله رسول او ، سرور پيامبران است و توئى على عليه و عليه الله نيست ، و محمد صلى  جز اللّه

 ( .، من سام فرزند نوح هستم وصى محمد و سرور اوصيا هستى

در اين موقع آنها كتابهاى خود را گشودند و اوصاف او را با اوصافى كه براى سام در كتابهايشان 

 .آمده بود ، مطابقت ديدند 

اى بخوانى او هم شروع كرد به  خواهيم كه تو از كتاب نوح سوره ما مى! اى سام » : آنها گفتند 

 السلام سلام نمود و در تابوت خوابيد لى عليهاى ، سپس بر ع خواندن سوره
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 .و زمين بر هم آمد و مثل سابق شد 

و در اين رابطه بر پيامبر اسلام « تنها دين در نزد خدا اسلام است » : آنها همگى گفتند 

» « هُوَ الْوَلِىُّ وَهُوَ يُحيِْی الْمَوْتَى    منِ دُونِهِ أَوْليَِاءَ فَاللّهأمَِ اتَّخذَُوا  »آله اين آيه نازل شد ؛  و عليه الله صلى

در حالى كه خدا سرپرست است و اوست كه . دهند  آيا غير از خدا را سرپرست خود قرار مى

 . (1)«كند  مردگان را زنده مى

 ـ مجسمه 15

اى برخورديم  ، در راه به مجسمه السلام از نهروان كند كه در برگشت على عليه مغربى روايت مى

» : وقتى آورديم آن را حركت داد و فرمود « آن را نزد من بياوريد » : السلام فرمود  كه على عليه



سخن بگو كه چه كسى بودى ؟ فقير يا غنى ؟ بدبخت يا خوشبخت ؟ پادشاه يا رعيتّ ! اى مجسمّه 

 .« ؟ 

من پادشاه ظالمى بودم به نام ! و اى امير مؤمنان سلام بر ت» : ناگهان مجسمه با صداى فصيح گفت 

دويز بن هرمز كه شرق و غرب عالم را تسخير كردم و هزار شهر در دنيا تسخير كردم و هزار 

اى اميرمؤمنان من كسى هستم كه پنجاه شهر بنا كردم و هزار دختر ، بكارت . پادشاه را كشتم 

 . (2)«برداشتم و هزار غلام تركى و غير تركى داشتم 

 ـ دوستان و دشمنان امام على 15

ام ، حد خدا را بر  دزدى كرده! السلام  اى اميرمؤمنان عليه» : غلام سياهى نزد حضرت آمد و گفت 

براى بار دوم آمد و « اى ؟  برو شايد مضطر بوده» : حضرت فرمود « ! من جارى نما و مرا پاك كن 

برو شايد از » : حضرت فرمود « ! ام مرا پاك كن  كرده دزدى! السلام  اى اميرمؤمنان عليه» : گفت 

 براى بار سوم آمد« اى ؟  ديوار دزدى نكرده
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برو شايد به اندازه نصاب شرعى نبوده است ؟ » : حضرت فرمود . و تقاضاى جارى شدن حد نمود 

او پس از . السلام دستور داد ، دست راست او را قطع كنند  ار چهارم آمد و على عليهبراى ب« 

در راه به ابن ابى الكواّء رسيد و او از غلام . اجراى حد دست قطع شده خود را برداشت و رفت 

السلام را گفته و جواب داد  چه كسى دستت را قطع نموده است ؟ غلام مدح على عليه: سؤال كرد 

ابن ابى الكواّء نزد على . « اميرمؤمنان و پيشواى متقين و آقاى اوصياء دست مرا قطع كرد » : كه 

ايد ولى او مدح شما  چيز عجيبى است كه شما دست غلام را قطع كرده» : السلام آمد و گفت  عليه



قطعه كنم ، دوستان من كسانى هستند كه اگر آنها را قطعه » : السلام فرمود  على عليه. « گويد  را مى

دست از دوستى من برندارند و دشمنان من كسانى هستند كه اگر عسل در حلقوم آنان بريزم دست 

 .« از دشمنى من بر ندارند 

سپس دستور داد كه غلام را برگرداندند و دعائى خوانده و دست او را در جاى قبلى خود گذاشت 

 . (1)بود، كه به اعجاز الهى سالم شد و گويا هيچگاه قطع نشده 

 خواهم ـ دنيا را نمى 15

پدر » : مردى به حضرت گفت . السلام و اصحابش در مسجد كوفه بودند  روايت شده كه على عليه

كنم كه دنيا در دسترس مردم است ، ولى در دسترس شما نيست  و مادرم به فدايت ، من تعجب مى

 ». 

خواهيم و به ما داده  نى كه ما دنيا را مىك آيا تو گمان مى! اى فلان » : السلام فرمود  على عليه

ها را در دست  سپس حضرت دست مباركش را دراز كرد و مقدارى از سنگريزه. « شود  نمى

 !گرفت و ناگهان آنها تبديل به جواهر گرانبها شدند 

ا به و آنها را پرتاب نمود و آنه« خواهيم  خواستيم بود ، ولى نمى اگر مى» : السلام فرمود  على عليه

 . (2)حال اول برگشتند
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 ـ طب خداوند 25

مردى . اى در محلى نشسته بودند  السلام با عده السلام روايت شده كه على عليه از امام سجاد عليه

» : كرد  السلام عرض دانست وارد شده و به على عليه يونانى كه خود را جزو پزشكان و فلاسفه مى

آله و جنون او به من رسيده و براى معالجه  و عليه الله صلى  خبر پسر عمويت رسول اللّه! اى ابوالحسن 

اما الان نگران تو هستم زيرا مرض زردى در تو . ام ، ولى گويا او رحلت كرده است  او آمده

ند سر پا نگه دارد و توا وجود دارد و دو ساق پاى تو چنان لاغر و باريك گرديده كه تو را نمى

توانم برطرف كنم ، امّا براى باريكى ساقت علاجى  چاره زردى تو را با دوائى كه دارم مى

دانم كه بايد چيز سنگينى حمل نكنى كه احتمال شكستن پايت در  شناسم ، ولى همين قدر مى نمى

مت كنى زردى اگر چهل روز بر اين دارو مداو» : سپس داروئى بيرون آورد و گفت . آن است 

 « ! رود  ات مى چهره

« ! بلى » : آيا داروئى دارى كه زردى را زياد كن ؟ يونانى عرض كرد » : السلام فرمود  على عليه

: السلام سؤال كرد  على عليه. يونانى آن دارو را به حضرت داد « ! آنرا به من بده » : حضرت فرمود 

على « كشد  مثقال كه هر ذره آن صد نفر را مى چهار» : يونانى گفت « چقدر وزن آن است ؟ » 

 !السلام همه آن شيشه را سركشيد  عليه

السلام رحلت كند و بنى هاشم از او  كرد كه نكند على عليه يونانى بسيار وحشت كرد و فكر مى

ه نترس ك! اى بنده خدا » : السلام متوجه ترس او شد و تبسم نمود و فرمود  على عليه! انتقام بگيرند 

دانى به من  تر است و آنچه تو آن را زهر مى تر و سالم بدن من در حال حاضر از همه اوقات صحيح

 .« رساند  زيان نمى

يونانى چشم خود را بست و سپس باز كرد ، « ! هاى خود را ببند  چشم» : سپس حضرت فرمود 

على . ن شده است السلام مانند خورشيد تابان گلگو چون نگاه كرد ، ديد كه صورت على عليه

 «ديدى ؟  كجاست آن زردى كه در من مى» : السلام فرمود  عليه

 به خدا سوگند كه تو آن شخصى كه من در او زردى ديدم نيستى و اگر مسيح» : گفت 

(765) 



 
حضرت دو ساق پاى خود را نشان او داد و . برد  جان به سلامت نمى. پيامبر اين زهر را خورده بود 

. كنى ، من بايد دو ساق خود را معالجه كنم و اشياء سنگينى حمل ننمايم  و چنان مىت» : فرمود 

در اين حال . « كنم  ولى من تو را بر طب خداى عزّوجل كه بر خلاف طب توست راهنمايى مى

حضرت دست مبارك برد و ستون عظيم كه بنا و سقف همان مجلس بر روى آن واقع گشته بر سر 

ستونها را بلند كرد و آن بناى عظيم را كه سه طبقه بر بالاى آن بود ، در هوا  برده و هر يك از آن

: السلام فرمود  على عليه. مرد يونانى از ترس و تعجب زياد از هوش رفت . با آن ستون نگاه داشت 

به خدا سوگند كه تا » : وقتى به هوش آمد ، گفت . تا بر صورت او آب بريزند تا به هوش آيد 

 . (1)«نين چيز شگفتى ديده نشده است امروز چ
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 معجزات فاطمه زهرا عليهاالسلام 

 ـ چادر حضرت زهرا عليهاالسلام  1

السلام ، محتاج به قرض شد و چادر حضرت فاطمه عليهاالسلام را  روزى حضرت اميرالمؤمنين عليه

يهودى آن چادر . و مقدارى جو قرض گرفت به نزد مرد يهودى كه نامش زيد بود گرو گذاشت ، 

را به خانه برد و در اطاق گذاشت ، شب ، زن يهودى وقتى وارد آن اطاق شد ، نورى از آن چادر 

چون زن آن حالت را ديد به نزد شوهر خود رفت و . ساطع ديد كه تمام اطاق را روشن كرده بود 

بود كه چادر حضرت فاطمه عليهاالسلام  مرد يهودى كه فراموش كرده. آنچه ديده بود نقل كرد 

در آن خانه است ، به سرعت داخل آن اطاق شد و ديد كه شعاع چادر آن خورشيد فلك عصمت 

مانند ماه نورانى خانه را روشن كرده است ، بسيار متعجب شده و آن شب به خانه خويشان خود 

ده اين معجزه همگى به نور اسلام منور رفتند و تعدادى از يهوديان به خانه آنها آمده و بعد از مشاه

 . (1)گرديدند



 ـ غذايى از جانب خدا 2

 «آيا در منزل غذايى داريم ؟ » : السلام از فاطمه عليهاالسلام سؤال كرد  روزى على عليه

قسم به خدايى كه پدرم را به پيامبرى و تو را به وصايت اكرام » : فاطمه عليهاالسلام جواب داد 

 وز است غذايى براى خودمان نداشتيم و تو را بر خودمان مقدمكرد ، كه دو ر
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از تو حيا ! اى على » : عرض كرد « چرا به من نگفتى ؟ » : السلام فرمود  على عليه« كرديم ؟  مى

 .« كردم كه چيزى بخواهم كه برآوردن آن بر تو مشكل باشد 

جست ، به راه افتاد و توانست  از خانه خارج شد و در حالى كه از خدا استعانت مى السلام على عليه

 .در راه مواجه شد با مقداد كه با حال پريشانى در آفتاب سوزان ايستاده بود . دينارى تهيه كند 

ست د! اى على » : او جواب داد « كنى ؟  اين موقع روز ، در اينجا چه مى» : السلام فرمود  على عليه

 «! از من بردار و برو و از حالم نپرس 

مقداد . « روم  تا نفهمم چه مشكلى دارى از پيش تو نمى! اى برادر » : السلام فرمود  حضرت عليه

 « ! تو را به خدا دست از من بردار و حالم را نپرس ! اى ابوالحسن » : گفت 

حال ! اى على » : مقداد گفت . « كنى تو نبايد چيزى را از من پنهان » : السلام فرمود  حضرت عليه

آله را به نبوّت و تو را به  و عليه الله خواهى گرفتارى مرا بدانى ، قسم به خدايى كه محمد صلى كه مى

ام را در حالى ترك كردم كه  به من روى آورده و خانواده( مالى)وصايت اكرام كرد كه سختى

م و در حالى از منزل بيرون آمدم كه ناراحت و گرسنه بودند و گريه آنان را نتوانستم تحمل كن

پس گريست به طورى كه محاسنش از اشك چشمش تر . « دار بودم ، اين داستان من است  غصه



ام  خورم كه من هم مانند تو گرفتارم و دينارى قرض كرده قسم مى» : السلام فرمود  على عليه. شد 

 .« دارم  ىدهم و تو را بر خودم مقدم م كه آن را به تو مى

آله رفت و پست سر  و عليه الله السلام دينار را به مقداد داد و خود به مسجد پيامبر صلى على عليه

السلام كرد ، و على  اى به على عليه بعد از نماز مغرب ، پيامبر اشاره. پيامبر نمازها را خواند 

د و به حضرت سلام كرد ؛ و پيامبر آله رسان و عليه الله السلام مقابل در خود را به پيامبر صلى عليه

 «آيا غذايى دارى كه شب با تو ميل كنيم ؟ ! اى اباالحسن » : جواب او را داده ، فرمود 

 .السلام مكثى كرد و از حيايى كه داشت نتوانست جوابى به حضرت بدهد  على عليه

مور شده بود كه السلام و قرض كردن و بخشيدن او اطلاع داشت مأ پيامبر كه از قصه على عليه

 «گويى آرى يا نه ؟  چرا نمى! اى على » : شب مهمان على باشد ، لذا فرمود 

(751) 

 

السلام را گرفته و به  پيامبر دست على عليه. « به منزل ما تشريف بياوريد » : السلام فرمود  على عليه

ه است و در پشت سرش وقتى وارد شدند ، ديدند كه فاطمه عليهاالسلام بر سجاد. منزل او رفتند 

فاطمه عليهاالسلام وقتى صداى رسول خدا را شنيد ، . ظرفى از غذا بود كه بخار از آن بلند بود 

آله سلام كرد ، و حضرت جواب او را داد و دست بر  و عليه الله نماز را تمام كرده و به پيامبر صلى

« بخير و سلامتى » : ب داد جوا« دخترم امشب در چه حالى هستى ؟ » : سرش كشيد ، و فرمود 

ما مهمان تو هستيم ، خدا تو را رحمت كند ، فاطمه عليهاالسلام ظرف غذا را » : حضرت فرمود 

 .آله گذاشت  و عليه الله مقابل پيامبر صلى

فاطمه اين غذايى كه در رنگ و بو مانند ندارد ، از كجا آمده است » : السلام سؤال كرد  على عليه

اين در » : السلام گذاشت و فرمود  آله دستش را به كتف على عليه و عليه الله لىرسول خدا ص« ؟ 

 .« رساند  و خدا به هر كس كه بخواهد بدون حساب روزى مى. مقابل ايثارت است 



كنم خدا را  شكر مى» : كردند ، فرمودند  آله در حالى كه گريه مى و عليه الله سپس رسول خدا صلى

تو مانند زكريا شدى و فاطمه مانند مريم ، كه هرگاه زكريا بر مريم وارد كه نمردم و ديدم كه 

 آيد ؟  كرد اين غذااز كجا مى ديد ، لذا سؤال مى شد ، نزد او غذايى مى مى

 .« « از نزد خدا » : گفت  مريم مى

 ـ كرامتى از خدمتكار حضرت زهرا 3

بعد از فاطمه عليهاالسلام » : كرد و گفت ام ايمن بعد از وفات فاطمه عليهاالسلام ، مدينه را ترك 

 !و به طرف مكه حركت كرد « ديگر ماندن در مدينه برايم گوارا نيست 

چشمانش را به طرف . به طورى كه مرگش را نزديك ديد . در راه دچار تشنگى شديدى شد 

دختر  گذارى در حالى كه من خدمتكار آيا مرا تشنه مى! اى خدا » : آسمان بلند كرد و گفت 

ناگهان دلوى از آب بهشت براى او از آسمان پائين آمد و از آن نوشيد و تا هفت « پيامبرت بودم ؟ 

 . (1)كرد سال احساس گرسنگى و تشنگى نمى
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 ـ لباس بهشتى 4

ما حق همسايگى داريد ،  چون شما بر» : يهوديان مراسم عروسى داشتند و نزد پيامبر آمده و گفتند 

كنيم كه فاطمه عليهاالسلام را به عروسى ما بفرستيد تا مجلس ما بيشتر رونق  لذا از شما تقاضا مى

فاطمه همسر على است و به اجازه اوست ، با او صحبت » : آله فرمود  و عليه الله پيامبر صلى. بگيرد 

 .« كنيد 



هاى خود را به آنها آراسته بودند و در نظر داشتند ،  يهوديان زيور و آلات زيادى تهيه ديده و زن

فاطمه عليهاالسلام را دعوت كنند و چون لباس فاطمه عليهاالسلام ساده است ، مورد نيش زبان 

ها قرار گيرد ، ولى جبرئيل نازل شد و لباسى با زيورهايى از بهشت براى فاطمه عليهاالسلام  زن

 .بود آورد كه مانند آنها را كسى نديده 

. فاطمه عليهاالسلام با اجازه على لباس و زيورها را به تن كرد و به مجلس عروسى يهوديان رفت 

 (1)اى از آنها در آن شب مسلمان شدند وقتى وارد شد ، همه زنان دهانشان از حيرت باز ماند و عده

. 

 ـ كمك ملائكه 7

السلام  به در خانه على عليه. را نزد او ببرم السلام  پيامبر مرا فرستاد تا على عليه» : گويد  اباذر مى

نگاه كردم ديدم كه آسياب بدون . السلام را صدا زدم ولى احدى جواب نداد  رفتم و على عليه

آله  و عليه الله نزد پيامبر صلى. اينكه كسى آن را بگرداند ، در حال گردش و آسياب كردن است 

گردد و  كنم از آسياب منزل على كه خود به خود مى مىتعجب !   يا رسول اللّه» : برگشتم و گفتم 

 «! كند  كار مى

دختر من فاطمه كسى است كه خداوند دل و اعضايش را پر از » : آله فرمود  و عليه الله پيامبر صلى

. نمايد  داند كه فاطمه عليهاالسلام ضعف جسمانى دارد ، لذا او را كمك مى ايمان نموده و خدا مى

 كه خداوند ملائكه را مقرر كرده كه به آل محمد كمك دانى آيا نمى
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 . (1)«برسانند 



 ـ تحفه بهشتى 6

آله تازه از منزلم خارج شده بودم  و عليه الله ده روز پس از رحلت نبى اكرم صلى» : گويد  سلمان مى

 .السلام را در كوچه ملاقات كردم  كه على عليه

اى حبيبم » : گفتم « ! اى  بعد از پيامبر به ما ستم روا داشته! سلمان » : حضرت وقتى مرا ديد ، فرمود 

تواند ظلم كند ولى حزن و اندوهم به خاطر رحلت رسول خدا  ، ابا الحسن كسى به شما نمى

 .« آله مانع از ديدار با شما گرديد  و عليه الله صلى

به منزل فاطمه دختر رسول خدا برو كه او مشتاق ديدار ! ى سلمان ا» : السلام فرمود  على عليه

آيا بعد از رحلت پيامبر باز براى » : من گفتم . « هاى بهشتى به تو بدهد  خواهد از تحفه توست و مى

 .« ديروز رسيد ! آرى » : فرمود . « رسد  فاطمه از بهشت تحفه مى

اند و عبائى بر روى  رفتم و ديدم كه حضرت نشسته من با عجله به خانه فاطمه» : گويد  سلمان مى

بعد از رحلت پدرم ، رسول خدا ! اى سلمان » : اند وقتى نگاهشان به من افتاد فرمودند  خود گذاشته

بنشين و » : فرمود « توانم به شما ستم كنم ؟  اى محبوب ما آيا مى» : گفتم . « به ما ستم روا داشتى 

ديروز من در اين اطاق نشسته بودم و درب حياط بسته بود « ! ود نگهدار گويم نزد خ آنچه به تو مى

و من درباره قطع وحى از ما اهل بيت و نيامدن ملائكه به منزل ما بعد از رحلت رسول خدا در فكر 

ناگهان در حياط بدون اينكه كسى آنرا باز كند ، باز شد و سه زن كه زيباتر و خوشبوتر از . بودم 

آيا از اهل » : شناختم ، گفتم  من بلند شدم و در حالى كه آنان را نمى. بودم وارد شدند آنان نديده 

اى دختر محمد ما از اهل مكه و مدينه نيستيم و از » : آنان گفتند « مكه هستيد يا از اهل مدينه ؟ 

 ما زنان . اهل زمين نيز نيستيم 
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مشتاقيم ! ايم و به ديدن تو اى دختر محمد  ستيم كه از طرف خدا به سوى تو اعزام شدهحورالعين ه

 !» 

اسم شما چيست ؟ » : رسيد از ديگران سنشّ بيشتر است رو كردم و گفتم  به آن زنى كه به نظر مى

مقداد زيرا من براى : گفت « اى ؟  چرا مقدودة نام نهاده شده» : گفتم « ! مقدودة » : جواب داد « 

» : گفت « اسم شما چيست ؟ » : به دومى گفتم « ام  خلق شده  بن اسود كندى ، صحابه رسول اللّه

من براى » : گفت « اى در حالى كه در چشم من تو بزرگى ؟  چرا ذرّة ناميده شده» : گفتم « ! ذرّة 

« سَلمى » : گفت «  اسم شما چيست ؟» : به سومّى گفتم . « ام  خلق شده  ابوذر صحابه رسول اللّه

 .« ام  من براى سلمان صحابه پدرت رسول خدا خلق شده» : گفت « چرا سلمى ؟ » : گفتم 

آنها مقدارى خرما به من دادند كه از برف سفيدتر و از مشك خوشبوتر و در اين هنگام فاطمه 

اش  كن و فردا هسته با اين خرما افطار! اى سلمان » : عليهاالسلام مقدارى خرما به من داد و فرمود 

 .« را براى من بياور 

وقتى خرماها را برداشتم و بيرون آمدم از بوى خوشى كه داشت به هر كس كه » : سلمان گفت 

هنگام افطار وقتى « ! آرى » : گفتم  مى« آيا با تو مُشك است ؟ ! اى سلمان » : گفت  رسيدم مى مى

 .ست هسته ا خرما را تناول كردم ، متوجه شدم كه بى

اى كه به من داديد ، افطار كردم و  با آن هديه» : روز بعد خدمت دختر رسول خدا رفتم و گفت 

 . (1)«متوجّه شدم كه بى هسته است 

 ـ مداواى بيمارى در اثر توسل به حضرت فاطمه 5

خانم : اين دو داستان را نقل كرده است ( هاى شگفت  داستان) هاى  شهيد دستغيب در كتاب

مجلس توسلى به . شد  كرد درمان نمى ى به دل درد دچار شده بود و هر چه دوا و دكتر مىا علويه

همان شب در خواب فاطمه زهرا . حضرت زهرا عليهاالسلام گرفت و اهل مجلس را اطعام نمود 

خواهم درد و درمانت را  مى» : عليهاالسلام را ديد كه به خانه او آمد و بعد از مقدماتى به او فرمود 

 سپس كف دست مبارك را. نشانت دهم 
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تمام . كند  وقتى نگاه مى« به كف دستم نگاه كن » : فرمايد  گيرد و مى مقابل صورت اين زن مى

بيند كه  بيند و از آن جمله رحم خود را مى داخل بدن خود را در كف دست مبارك حضرت مى

درد تو از رحم است و به فلان دكتر » : فرمايد  حضرت مى. جود دارد چرك زيادى در آن و

 .« شوى  مراجعه كن ، درمان مى

 .كند  كند و دكتر به فاصله كمى او را درمان مى روز بعد به دكتر مذكور مراجعه مى

 ـ گشودن قفل 5

بودم كند كه وقتى براى تحصيل طلبگى در نجف اشرف  سيد عباس لارى نقل مى:داستان دوم

روزى از روزهاى ماه مبارك رمضان ، طرف عصر غذايى براى افطار خود تهيه كردم و در حجره 

پس از نماز در حالى كه مقدارى از شب گذشته بود به . گذاشتم و براى نماز جماعت بيرون رفتم 

حجره برگشتم و هنگامى كه به مقابل حجره رسيدم ، دست در جيب كردم و اثرى از كليد نديدم 

 .گويا كليد را در بين راه گم كرده بودم . 

در راه به مرحوم . لذا برگشتم و مسيرى را كه آمده بودم جستجو كردم ولى اثرى از كليد نبود 

او از من علت جستجو كردنم را پرسيد ؟ . سيد مرتضى كشميرى از صاحبان كرامت برخوردم 

او با من به مدرسه آمد و . « باشد  جره مىام و افطاريم در داخل ح كليد حجره را گم كرده: گفتم 

گويند نام مادر موسى را اگر كسى به قفل بسته بخواند باز  مى» : مقابل حجره ايستاد و فرمود 

يا » : آيا جدّه ما حضرت فاطمه كمتر از اوست سپس دست بر قفل گذاشت و ندا كرد . شود  مى

 .قفل باز شد « ! فاطمه 

 لسلام ـ آش حضرت زهرا عليهاا 5



ام فاطمه زهرا عليهاالسلام را ديدم كه  شبى در خواب جده: سيد بحرالعلوم نقل كرده است كه 

 ظرف آشى به من تعارف كرد ، هنگامى كه از آن آش خوردم ، آن قدر لذيذ بود كه

(756) 

 
 .مانند آن را نخورده بودم و از خواب بيدار شدم 

تا اينكه . ديدم كه مثل آن آش نيست  كردم ولى مى مىدادند ، دقت  بعدها هر كجا آشى به من مى

وقتى كه نگاه كردم ديدم كه مثل . به خراسان رفتم و در مشهد روزى در محلى برايم آش آوردند 

از صاحب خانه سؤال كردم . همان آش است كه فاطمه زهرا عليهاالسلام در خواب به من داده بود 

 . (1)«گويند  مى( آش حضرت زهراء ) جا به اين آش در اين» : كه اسم اين آش چيست ؟ گفت 

 ـ استغاثه حضرت زهرا عليهاالسلام  15

السلام را براى بيعت با ابوبكر از خانه خارج  هنگامى كه على عليه: از سلمان روايت شده كه 

» : فته و گفت آله ر و عليه الله صلى  فاطمه عليهاالسلام از خانه بيرون آمد و نزد قبر رسول اللّه. كردند 

قسم به خدايى كه محمد را به پيامبرى مبعوث كرد كه اگر او را رها ! پسر عمويم را رها كنيد 

گذارم و به خداوند استغاثه  كنم و پيراهن رسول خدا را بر سرم مى نكنيد موهاى سرم را آشكار مى

خاطر او قوم ثمود را شتر صالح نزد خدا از فرزندان من عزيزتر نبودند كه خداوند به . كنم  مى

 ! عذاب كرد 

هاى ديوارهاى مسجد از پائين درآمد و شكافى در زير آن  ناگهان ديدم كه پايه: گويد  سلمان مى

من به نزد فاطمه رفتم و . توانست وارد شكاف زير ديوارها شود  ايجاد شد ، به طورى كه مردى مى

پس شما نقمت . هل عالم رحمت قرار داد خداوند پدرت را براى ا! اى مولا و سرور من » : گفت 

 . (2)ها بسته شدند ديدم كه ديوارها به جاى خود برگشتند و شكاف« و عذاب براى مردم نباشيد ؟ 
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 السلام  معجزات امام حسن مجتبى عليه

 له مستجاب استآ و عليه الله ـ دعاى فرزند پيامبر صلى 1

در . رفتند و به همراه آن حضرت ، شخصى زبيرى مذهب بود  السلام به مسافرتى مى امام حسن عليه

شخص زبيرى نگاهى به . راه در محلى زير درخت خرمايى كه خشك شده بود توقف نمودند 

امام  .« خورديم  تا ما از آن مى. اين درخت خرما داشت ! اى كاش » : درخت خرما كرد و گفت 

 ؟« اى  آيا به خرما ميل پيدا كرده» : السلام به او فرمومد  عليه

. السلام دستان مباركش را به طرف آسمان بلند كرد و دعائى خواند  امام عليه« ! آرى » : گفت 

به » : ساربان شترى كه آنجا بود گفت ! ناگهان درخت سبز شد و شكوفه داد و داراى خرما گرديد 

واى بر تو اين سحر نيست بلكه دعاى فرزند : السلام فرمود  امام عليه« ! حر است خدا سوگند كه س

 .« پيامبر مستجاب است 

 اى در مسجد الحرام ـ معجزه 2

السلام رسيدم و از آن  در مسجد الحرام خدمت امام حسن عليه: از زيد بن ارقم نقل شده است كه 

 .تا در كوفه براى مردم نقل كنم اى به من نشان دهد  حضرت تقاضا نمودم كه معجزه

» : گفتند  حضرت دعائى خواندند ، ناگاه ديدم كه خانه خدا در هوا بلند شد و بعضى از مردم مى

كعبه ) اى از مردم زير خانه خدا  در آن هنگام عده. خواندند  اعجوبه است و بعضى آن را سحر مى

 . (1)كعبه را به جاى خود برگرداند پس حضرت. در هوا بود   آمدند و حال آنكه بيت اللّه( 
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 السلام  گويى امام حسن عليه ـ پيش 3

معاويه » : بن جعفر فرمود   السلام و عبداللّه السلام به برادرش امام حسين عليه روزى امام حسن عليه

و در همان تاريخى كه . « رسد  پولهايى براى شما فرستاده است كه در فلان روز به دست شما مى

 . (1)حضرت فرموده بود آن مبالغ رسيد

 آله  و عليه الله ـ علم ذريّه پيامبر اسلام صلى 4

آله بودم كه از كنار ما  و عليه الله در خدمت امام حسن صلى: بن عباس نقل شده است كه   از عبداللّه

اين گاو به » : السلام فرمود  امام عليه.  برد تا ذبح كند مرد قصابى رد شد و ماده گاوى را با خود مى

 .« اى آبستن است كه سرِ دمُ و پيشانى او سفيد است  گوساله ماده

چون قصاب آن گاو را ذبح كرد معلوم . ابن عباس بسيار تعجب كرد و به دنبال قصاب به راه افتاد 

» : ت و گفت السلام برگش او خدمت امام عليه. شد كه فرمايش آن حضرت درست بوده است 

ما به » : حضرت فرمود . « خداوند در قرآن علم به داخل رحم را مخصوص خود داشته است 

امورى كه پوشيده است ، مطلعيم و به امورى اطلاع داريم كه نه مَلكِ مقرّب و نه پيامبر مرسل ، 

 (2)!دانند و منحصر به محمد و ذريّه او هست  هيچ كدام آن را نمى

 بيت دوستدار اهل ـ پسرى سالم و 7

السلام پياده از  امام حسن مجتبى عليه: السلام از پدرانش روايت كرده است كه  امام صادق عليه

كسى به حضرت . روى ، پاهاى حضرت ورم كردند  بر اثر پياده. مكّه به طرف مدينه حركت كرد 

 .« شديد تا ورم پايتان از بين برود  سوار مى! اى كاش » : گفت 

 شوم ، ولى وقتى در راه به محل فرود و استراحت سوار نمى» : ود حضرت فرم
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كند كه با او روغنى است كه براى اين ورم مفيد  پوست با ما برخورد مى رسيديم شخصى سياه

 . «و آن روغن را بخريد و در دادن پول هم بخل نورزيد . است 

امام . آمد  چون مقدارى راه رفتند به آن محل رسيدند و غلام سياهى را ديدند كه از مقابل مى

 .« برو از او روغنى در مقابل پول بخر » : السلام به غلامش فرمود  عليه

. « السلام  براى امام حسن عليه» : گفت « خواهيد ؟  اين روغن را براى چه مى» : مرد سياه گفت 

يابن رسول » : السلام آمد عرض كرد  وقتى خدمت امام عليه. « مرا نزد او ببريد » : فت مرد سياه گ

كنم ، دعا كنيد  خواهم ، ولكن از شما تقاضا مى من دوستدار شمايم و پول از شما نمى!   اللّه

 امام. خداوند به من پسرى سالم كه دوستدار شما باشد عنايت فرمايد ، زيرا همسر من باردار است 

حضرت از .« به منزلت برو كه خداوند به تو پسرى سالم عنايت كرده است » : السلام فرمود  عليه

اش رفت و ديد  مرد سياه هم به خانه.روغن آن مرد به پاهايش كشيد و ورَمَ پاهايشان از بين رفت 

سلام ال خدمت امام عليه. كه همسرش زايمان نموده و پسرى سالم براى او به دنيا آورده است 

 . (1)السلام اطلاع داد  برگشت و ولادت فرزندش را به امام عليه

 اى بر بال ملخ ـ نوشته 6

ناگاه . اى نشسته بوديم  السلام ، بر سر سفره در خدمت امام حسن عليه» : گويد  بن عباس مى  عبداللّه

ود چه نوشته ش اين خطوط كه بر بال مشاهده مى: ملخى آمد و بر سفره افتاد ، ابن عباس گفت 

فرستم او  نوشته است نيست خدائى به جز من كه خالق ملخ هستم ، مى» : حضرت فرمود « است ؟ 



فرستم آن را به سوى طائفه ديگر كه بر آنها  اى گرسنه كه او را بخورند و مى را به سوى طائفه

 « نقمت و عذاب باشد ، و غذاهايشان را بخورد 

 السلام اين از حضرت امير عليه» : را بوسيد و گفت ابن عباس بلند شد و سر آن حضرت 
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 (1).« سؤال را نمودم همين را فرمود 

 السلام  ـ ايمان مردم به وسيله معجزه امام حسن عليه 5

السلام  عليه السلام ، مردم نزد امام حسن بعد از شهادت على عليه» : السلام فرمود  امام باقر عليه

 «! داد ، تو هم يكى به ما نشان بده  آمدند و گفتند از آن معجزاتى كه پدرت انجام مى

به خدا سوگند به آن ايمان ! آرى » : گفتند « آوريد ؟  آن وقت ايمان مى» : حضرت فرمود 

السلام  اى را كنار زدند ، ناگهان همه مشاهده كردند كه على عليه حضرت گوشه پرده. « آوريم  مى

اين ! آرى » : گفتند « شناسيد ؟  اين مرد ار مى» : السلام فرمود  امام حسن عليه. آنجا نشسته است 

دهيم كه تو حجت بر حق خدا و امام بعد  السلام است و ما همگى شهادت مى اميرمؤمنان على عليه

السلام  آله ، على عليه و يهعل الله همان طورى كه بعد از رحلت پيامبر صلى! السلام هستى  از على عليه

امام حسن « ! آن حضرت را در مسجد قبا به ابوبكر نشان داد ، تو هم اميرمؤمنان را به ما نشان دادى 

وَلاَ تَقُولُوا  »: واى بر شما آيا قول خدا را در قرآن نشنيديد كه فرموده است » : السلام فرمود  عليه

 .  (2)«وَاتٌ بَلْ أَحيَْاءٌ وَلَكنِ لاَ تشَْعرُُونَ أمَْ   لمِنَ يُقتَْلْ فِی سَبيِلِ اللّه

توانيد بگوئيد  وقتى كه شهدا اين مقام را داشته باشند كه بعد از شهادت زنده باشند درباره ما چه مى

 . (3)«كنيم  ايمان آورديم و اى فرزند رسول خدا تو را تصديق مى» : ؟ همگى گفتند 



 ـ خبر دادن از هديه معاويه 5

اطلاع داد كه در سال آينده معاويه براى من كنيزى   السلام به فرزندش عبداللّه م حسن عليهاما

 فرستد و او مرا به سمى كه معاويه در زير نگين انگشتر او گذاشته است مسموم مى
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آن « كشيد ؟  چرا آن كنيز را قبل از اينكه شما را مسموم كند نمى» : عرض كرد   لّهعبدال. كند  مى

 .« قضاى حق نوشته شده است . اى فرزند من » : حضرت فرمود 

السلام ،  سال بعد معاويه كنيزى براى حضرت فرستاد چون آن كنيز نزد آن حضرت آمد امام عليه

به خاطر چيزى كه زير نگين انگشترت مخفى » : ود دست مباركش را بر كتف او زد و به او فرم

 . (1)«شوى  اى ، به جهنمّ وارد مى كرده

 السلام  ـ كودكى امام حسن عليه 5

تقاضا دارم خدمت » : السلام آمد و گفت  قبل از فتح مكه ابوسفيان در مدينه به حضور على عليه

 . « ببندد پسرعمويت محمدص بروى و از او بخواهى دوباره با ما پيمان 

. « گردد  رسول خدا قبلاً با تو پيمان بست كه از آن بر نمى! اى ابوسفيان » : السلام فرمود  على عليه

ماهه بود در بغل  14السلام را كه  ابوسفيان به خانه فاطمه عليهاالسلام آمد ،در حالى كه حسن عليه

طفل بگو كه با جدش در مورد اى دختر محمدص به اين » : داشت و آنجا نشسته بود ، عرض كرد 



السلام بلند شد و يك دستى را بر  امام حسن عليه. « من صحبت كند تا سرور عرب و عجم گردد 

،   بگو لا اله الاّ اللّه! اى ابوسفيان » : بينى ابوسفيان زد و با دست ديگرش بر ريش او زد و فرمود 

 . « تا براى تو شفاعت كنم   محمد رسول اللّه

كه خداوند در ذريّه آل محمد كسى را قرار داده است كه   الحمداللّه» : السلام فرمود  هعلى علي

وآَتيَنَْاهُ  »: فرمايد  همانطورى كه خدا در قرآن درباره يحيى فرزند زكريا مى. باشد  مانند يحيى مى

 . (2)(ما در كودكى به او حكمت داديم )  «الْحكُمَْ صَبيِّاً 

 ـ سزاى قسم دروغ 15
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السلام طلبكار است و به شريح قاضى  مردى به دروغ ادعا كرد كه هزار دينار از امام حسن عليه

آيا حاضريد بر عدم مديون » : السلام گفت  شريح به امام عليه. ولى دليلى نداشت . مراجعه كرد 

اگر مدعى قسم بخورد كه از من طلبكار است » : امام فرمود « سم بخوريد ؟ بودن به اين شخص ق

قسم بخور به خدايى كه جز او خدايى نيست و » : شريح به مدعى گفت « دهم  من پول را به او مى

 . « عالم غيب و شهادت است 

من از تو اين  به خدا قسم كه» : جورى قسم نخورد ، بلكه بگويد  اين» : السلام فرمود  امام عليه

مدعى به اين صورت قسم خورد و هزار دينار را گرفت و خارج . « مقدار طلبكارم و پول را بگيرد 

» : فرمود . از امام سرّ اين حادثه را سؤال كردند . شد ، ولى ناگهان بر زمين خورد و از دنيا رفت 



كند ، خدا به بركت  د مىخورد چون در ضمن قسم خدا را به وحدانيت يا اگر به نحو اول قسم مى

 . (1)«بخشد  توحيد از قسم دروغش درمى گذرد و عذاب قسم دروغش را مى
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 السلام  معجزات امام حسين عليه

 ـ بركت در آب چاه 1

د كرد ، مطيع برخور السلام از مدينه به طرف مكه حركت كرد به ابن هنگامى كه امام حسين عليه

جانم فداى پدر و مادرت به كجا : مطيع عرض كرد  ابن. در حالى كه او مشغول كندن چاه بود 

اى از شيعيان كوفه براى او نامه نوشته و او  روم و به او گفت كه عده به مكه مى: رويد ؟ فرمود  مى

حضرت  ولى. مطيع خواهش كرد كه حضرت از اين سفر منصرف شود  ابن. اند  را دعوت كرده

 .امتناع كردند 

شما دعا بفرمائيد . ام و مقدار كمى آب از آن خارج شده است  اين چاه را كنده: مطيع گفت  ابن

مقدارى از آب چاه براى من : السلام فرمود  امام عليه. كه در اين چاه خداوند بركت قرار دهد 

ن مقدارى در داخل دهان مطيع مقدارى از آب چاه را داخل دلو كرد و حضرت از آ ابن! بياور 

 . (1)«آن چاه به بركت حضرت پر آب و گوارا شد . مضمضه كرده و در چاه ريختند 

 ـ زنده شدن مادر يك جوان 2

امام . السلام بوديم كه جوانى گريان وارد شد  ما نزد حسين عليه: گويد  يحيى بن امّ الطويل مى

مادرم از دنيا رفت در حالى كه » : ؟ گفت  كنى چرا گريه مى: السلام به او فرمود  حسين عليه

 باره تا به شما اطلاع وصيتى نكرده است و اموالى دارد كه به من گفته است دراين
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ما با . ويم بلند شويد تا به خانه اين زن بر: السلام فرمود  امام عليه! ام ، كارى انجام ندهم  نداده

وقتى به داخل خانه رفتيم ، حضرت از . حضرت بلند شديم و به طرف خانه مادر آن جوان رفتيم 

ناگاه زن زنده شده و بلند . خواهد وصيت كند  خدا خواستند كه اين زن را زنده كند تا به آنچه مى

اى مولاى : سپس به حضرت نگاهى كرد و گفت . شد و نشست و شهادتين را بر زبان جارى كرد 

السلام داخل اطاق شد و  امام عليه. داخل اطاق شويد و هر دستورى داريد به من بفرمائيد ! من 

اى فرزند رسول خدا ، من : گفت . خدا تو را رحمت كند وصيت كن : نشست و به آن زن فرمود 

كنم تا به  ام و يك سومش را به شما واگذار مى ها گذاشته مقدارى ثروت دارم كه در فلان مكان

ولى اگر . دوستانت بدهى ، و دو سوم بقيه ، مال فرزندم است به شرط اينكه از دوستان شما باشد 

السلام باشد ، دو سوم باقيمانده را هم شما بردارى و او حقى ندارد و از  بيت عليهم مخالف شما اهل

اين سخنان را . نجام دهد امام درخواست نمود كه بر او نماز بخواند و كارهاى بعد از مرگ او را ا

 . (1)«گفت و مرد 

 ـ نفرين امام 3

آيا : السلام گفت  در كربلا مردى آمد و خطاب به اصحاب امام حسين عليه: گويد  ابن وائل مى

: وقتى كه چشمش به حضرت افتاد خطاب به امام گفت ! آرى : حسين در ميان شماست ؟ گفتند 

من بشارت دارم به خدايى رحيم و شفاعت : السلام فرمود  عليه امام! دهم  تو را به جهنمّ بشارت مى

» « ! اللهمّ حزُه الى النار » : امام فرمود . من حويزه هستم : تو كيستى ؟ گفت . كننده اطاعت شده 

در اين موقع اسبى كه آن شخص بر او سوار بود رم كرد و آن مرد « ! خدايا او را به جهنم بكشان 

ر ركاب بود از اسب افتاد و آنقدر آن حيوان او را به اين طرف و آن طرف در حالى كه پايش د

 . (2)كشاند تا اينكه مرُد و چيزى از او باقى نماند
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 ـ آزمايش امام 4

وقتى نزديك مدينه رسيد با . م را آزمايش كند السلا عربى به مدينه رفت تا امامت امام حسين عليه

اى : السلام به او فرمود  امام عليه. السلام وارد شد  خود استمناء كرد و با حال جنابت بر امام عليه

شما عربها رسمتان : آيى ؟ سپس فرمود  كنى كه با حال جنابت نزد امامت مى اعرابى آيا حيا نمى

خواستم يافتم  آنچه كه مى: عرب گفت ! كنيد ؟  د استمناء مىخواهيد نزد كسى بروي است وقتى مى

سپس بيرون رفت و غسل كرد و برگشت و آنچه كه در دل ( دليل امامت را در حضرت ديدم ) 

 . (1)«داشت از حضرت سؤال كرد 

 ـ خدايا او را تشنه نگهدار 7

حضرت انداخت تا اينكه مردى به نام زرعة در كربلا حاضر بود و تيرى به طرف : روايت شده كه 

خواستند به طرف آب بروند ، ولى  به عمامه حضرت خورد و اين در موقعى بود كه امام مى

كسانى ! دار  خدايا او را تشنه نگه: لذا حضرت او را نفرين كردند . تيراندازى اين شخص مانع شد 

كرد و از  ساس مىگفتند او از حرارتى كه در شكمش اح كه بعدها شاهد مرگ زرعة بودند ، مى

در مقابل او برف و يخ گذاشته بودند و در پشت سرش . كرد  سرمايى كه در پشتش بود ناله مى

براى او ظرف . آب به من بدهيد كه از تشنگى مُردم : گفت  وقتى كه مى. آتش براى گرم شدنش 

خورد و باز  شدند ولى او مى خوردند سيراب مى آوردند كه اگر پنج نفر مى بزرگى آب و شير مى

 . (2)«به من آب بياشاميد كه از تشنگى مردم تا اينكه شكم او تركيد و مرد . زد  فرياد مى
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 ـ معرفى و مجازات دزدان 6

فلان : كارى به محلى فرستاد و به آنها گفت السلام غلامش را براى انجام  روزى امام حسين عليه

آنان . بندند  روز نرويد بلكه فلان روز برويد واگر به سخن من عمل نكنيد دزدان راه بر شما مى

سخن حضرت را گوش ندادند و رفتند و دزدان سر راه بر آنها گرفته و آنها را كشتند و اموالشان را 

من به آنان اعلان خطر كردم ولى آنان قبول : رمود وقتى خبر را به حضرت دادند ، ف. بردند 

خبر كشته شدن غلامان شما به من : سپس حضرت نزد حاكم مدينه رفتند و حاكم گفت . نكردند 

من دزدان را به شما نشان : السلام فرمود  امام عليه. گويم  رسيده است و من به شما تسليت مى

شناسى اى پسر  مگر آنها را مى: اكم با تعجب گفت ح! دهم و شما بايد آنان را مجازات كنى  مى

آرى و اين يكى از آنهاست ، اشاره كرد به مردى كه در مقابل حاكم ايستاده : رسول خدا ؟ فرمود 

ها را  اگر من نشانى: امام فرمود « ام ؟  دانى كه من از دزدان بوده از كجا مى» : مرد گفت ! بود 

تو با : السلام فرمود  امام عليه. كنم  آرى به خدا تصديق مى: ت كنى ؟ گف بدهم حرف مرا تأييد مى

اين كار را انجام . فلان اشخاص كه چهار نفرشان از غلامان مدينه و بقيه از سربازان مدينه بودند 

 !داديد 

قسم به خداى قبر و منبر پيامبر يا بايد اعتراف كنى و يا با شلاق گوشت » : حاكم به آن مرد گفت 

گويد و مثل اينكه او هنگام  به خدا سوگند حسين دروغ نمى: آن مرد گفت ! سوزانم  ا مىبدنت ر

ديده است با اعتراف او ، حاكم بقيه را دستگير كرده و همه را گردن زد  دزدى و جنايت ،ما را مى

»(1) . 



 ـ دستى كه به خون امام آلوده شد 5

ر گودال قتلگاه افتاده بود ، مردى به نام السلام د در عصر عاشورا هنگامى كه امام حسين عليه

ملاك بن يسر به طرف حضرت آمده و به آن جناب ناسزا و دشنام گفت ، و با شمشير ضربتى به 

 سر حضرت زد كه كلاه خود حضرت شكافته شد و شمشير به سر
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حضرت در حق او نفرين كرد . ز خون پر شد مقدسش رسيد و خون جارى شد به حدى كه كلاه ا

مالك كلاه . با اين دست نخورى و نياشامى ، و خداوند تو را با ظالمان محشور كند : و فرمود 

حضرت را برداشت ، و پس از واقعه عاشورا به خانه خود برد ، و خواست كه خون آن را پاك 

! آورى  ت كرده از فرزند پيامبر را مىكند ، همسرش آگاه شد و صدا زد كه در خانه من لباس غار

از خانه من بيرون برو كه خداوند قبرت را از آتش پر كند و آن ملعون همواره در فقر و بدحالى 

بود و از دعاى حضرت هر دو دستش از كار افتاده بود و در تابستان مانند دو چوب ، خشك 

 (1)«لت بود تا اينكه به جهنم داخل شد چكيد و به همين حا گرديد و در زمستان خون از آنها مى مى

. 

 ـ عيادت از بيمار 5

شخصى مريض شده و تب او بسيار بالا : السلام از پدرانش روايت كرده است كه  امام صادق عليه

. وقتى حضرت وارد خانه او شد . السلام به عنوان عيادت به خانه او رفت  امام حسين عليه. رفته بود 

راضى شدم ، و شما ( ولايت و امامت ) به آنچه شما آورديد : يض گفت مر. تب او قطع گرديد 

 ! كند  كسى هستيد كه تب از شما فرار مى



قسم به خدا كه هيچ چيزى را خدا خلق نكرده مگر اينكه به او امر به : السلام فرمود  امام عليه

 . (2)«اطاعت از ما نموده است 

 ـ كودكى كه حقيقت را آشكار ساخت 5

اى با هم دعوا  السلام دو نفر سر زنى و بچه در زمان امام حسين عليه: السلام فرمود  صادق عليهامام 

كنيد ؟ يكى از آنها  چرا دعوا مى: السلام بر آن دو گذشت و فرمود  داشتند و در حال نزاع امام عليه

: گفت  السلام به آن زن امام عليه. اين زن من است و ديگرى گفت اين بچه من است : گفت 

 مدعى) اين مرد : زن گفت . حقيقت را قبل از اينكه خدا آبرويت را ببرد بگو 
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السلام به بچه شيرخوار  امام عليه. شوهر من و اين بچه هم مال اوست و غير از اين نيست ( اول 

من بچه هيچ : كودك به اذن خدا به سخن درآمد و گفت . تو حقيقت را بگو ! اى كودك: فرمود 

كه با اين زن زنا كرده و ) كدام از اين دو مرد نيستم ، بلكه پدر من چوپانى از قبيله فلان بوده است 

 . (1)«امام دستور داد كه آن زن را سنگسار كردند ( . ام  من متولد شده

 السلام  عليه ـ شفاى بيمار با دعاى امام 15

السلام  نزد حبابه واليه رفتيم و او براى ما سخنى درباره امام حسين عليه: گويد  صالح بن ميثم مى

السلام رفتم و سلام كردم و حضرت بعد از جواب سلام  روزى نزد امام عليه: او گفت . گفت 

 آيى ؟  اى حبابه چه شده كه مدتى است نزد ما نمى: فرمود 

 . ام  د كه موفق به زيارت نشدهعلتى دار: گفت 



 . ام  شده( پيسى ) دچار مرض برص : به چه علتى ؟ گفت : فرمود 

حضرت دستش را برداشت و هنوز . السلام دستش را بر محل برص گذاشت و دعا كرد  امام عليه

 .السلام تمام نشده بود كه ديدم خداوند به من شفا داده و اثرى از مرض نيست  دعاى امام عليه

اى حبابه در زمان كنونى فقط ما و شيعيان ما بر ملت ابراهيم هستيم و تو : سپس حضرت فرمود 

 . (2)«سعى كن از غير ملت ابراهيم دورى گزينى 
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 السلام  معجزات امام سجاد عليه

  ودسخن گفتن حجر الاسـ  1

محمد بن حنفيه عموى امام سجاد . السلام به درجه رفيع شهادت نائل گرديد  چون امام حسين عليه

دانى كه رسول خدا  اى برادر زاده من ، مى: السلام رسيد و گفت  السلام خدمت امام عليه عليه

امام حسن السلام  السلام كرد و پس از على عليه آله وصيتّ به امامت على عليه و عليه الله صلى

در حال حاضر كه . السلام مقام امامت را به عهده داشتند  السلام و بعد از او امام حسين عليه عليه

پدرت به شهادت رسيده است وصيتى براى امامت بعد از خود نكرده است و از طرفى من عموى 

شم و تو از من با باشم و سناً از تو بزرگتر مى السلام مى تو و برادر پدر تو و فرزند على عليه

امام سجاد . كوچكترى ، لذا سزاوار است كه در امر امامت با من نزاع نكنى و امامت مرا قبول كنى 

اى عمو از خدا بترس و دنبال آنچه كه سزاوار آن نيستى نرو و من تو را بر حذر : السلام فرمود  عليه



قبل از اينكه به كربلا بيايد به من  عليه  پدرم صلوات اللّه! اى عمو . دارم كه از جاهلان باشى  مى

وصيت كرد و يك ساعت قبل از شهادتش با من در امر امامت عهد و پيمان بست و اين سلاح 

ترسم  پس دنبال اين امر نگرد كه مى. آله است كه در نزد من است  و عليه الله رسول خدا صلى

ند تعالى امتناع دارد كه خداو. عمرت كوتاه شود و در احوال تو آشوب و اختلال روى دهد 

خواهى به اين امر يقين كنى با من نزد  امامت را جز در نسل حسين ع قرار دهد و اگر مى

 .حجرالاسود بيا تا از او داورى و نظر بطلبيم و حقيقت امر را از او جويا شويم 

 ا سخنتو ابتد: السلام به محمد بن حنفيه فرمود  هر دو نزد حجرالاسود رفتند و امام عليه

(755) 

 
بگو و در پيشگاه خدا تضرّع نما و بخواه كه حجرالاسود با تو سخن بگويد ، آنگاه حقيقت امر را 

 !از او سؤال كن 

امام . محمد شروع به مناجات نمود و خدا را صدا زد ، ولى جوابى و سخنى از حجر الاسود نشنيد 

گفت و جواب تو را  حجر با تو سخن مى اگر تو وصى و امام بودى! اى عمو : السلام فرمود  عليه

السلام  امام عليه. حال تو حجر را صدا بزن و از او سؤال كن ! اى برادر زاده : محمد گفت . داد  مى

كنم ، به حق خداوندى كه عهد و ميثاق پيامبران و  از تو سؤال مى! اى حجر : دعا كرد و فرمود 

السلام وصى و  كه بگويى بعد از حسين بن على عليه اوصياء و تمامى مردمان را در تو قرار داد ،

خواست از جاى خود كنده شود  امام كيست ؟ ناگهان حجرالاسود چنان تكانى خورد كه گويا مى

وصيت و امامت بعد از حسين » : السلام گفت  آنگاه به زبان عربى به نطق آمد و به امام سجاد عليه. 

. آله مخصوص توست  و عليه الله صلى  لسلام بنت رسول اللّهالسلام پسر فاطمه عليهاا بن على عليه

 . (1)«باشد  كنم كه امامت حق شما مى اعتراف مى» : محمد پاى حضرت را بوسيد و گفت 

 ـ غل و زنجير 2

السلام را با غل و زنجير  گويد كه عبدالملك مروان دستور داده بود كه امام سجاد عليه زُهَرى مى

: خدمت آقا رسيدم و چون حضرت را در غل و زنجير ديدم گريستم و گفتم من . به شام ببرند 



حضرت تبسم . دوست داشتم كه غل و زنجير در دست و پاى من بود و شما در اين آزار نبوديد 

اين طور . رساند  كنى كه اين غل و زنجير به من آزار مى اى زهرى تو گمان مى: فرمود و گفت 

هاى  هرگاه به اين سختى: خود را از زنجير درآورد و فرمود  سپس حضرت دست و پاى. نيست 

هاى دنيا در  كه عذاب و سختى) دچار شديد ، به ياد عذاب جهنم باشيد و از آن در هراس باشيد ، 

زهرى . و خاطر جمع باش كه من بيش از دو منزل با اين نگهبانان نيستم ( مقابل جهنم راحتى است 

 روز سوم در مدينه بودم كه ديدم نگهبانان حضرت. گشتم من به مدينه بر: گويد  مى
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من به شام رفتم و با عبدالملك . يابند  گردند ولى اثرى از او نمى به مدينه برگشتند و به دنبال او مى

. ه بودم نقل كردم من هم آنچه ديد. كرد  مروان ملاقات كردم و او درباره حضرت از من سؤال مى

گشتند ، او به خانه من آمد و به من  السلام مى همان روز كه به دنبال امام سجاد عليه  واللّه: او گفت 

من گفتم كه دوست دارم شما با من باشيد . « مرا با تو كارى نيست » : يعنى « ! ما انا وانت » : گفت 

به . سپس حضرت از نزد من رفت . با تو باشم دارم كه  من دوست نمى: السلام فرمود  امام عليه. 

( نجس)جامه خود را ملوث. خدا سوگند چنان هيبتى از او به من دست داد كه چون تنها شدم 

 . (1)!ديدم

 ـ خلافت عمر بن عبدالعزيز 3

السلام  قبل از به خلافت رسيدن عمر بن عبدالعزيز من با امام سجاد عليه: گويد  بن عطاء مى  عبداللّه

هاى او به وسيله نقره تزيين شده بود  ر مسجد بودم كه عمر بن عبدالعزيز در حالى كه روى نعليند

اى : السلام نگاهى به او كرد و به من گفت  امام عليه. و جوان زيبايى بود ، از كنار ما گذشت 

گفتم . ليفه شود ميرد تا اينكه خ بينى ؟ او نمى را مى( اسراف كار ) بن عطاء آيا اين مسرف   عبداللّه



وقتى كه مرُد ، اهل . رود  كشد تا اينكه از دنيا مى ولى خلافتش طولى نمى! آرى : فرمود ! اين فاسق

 . (2)نمايند كنند و اهل زمين براى او گريه مى آسمان او را لعن مى

 ـ نزول باران 4

تانى ، صالح مرّى ، اى از عابدين بصره از قبيل ايوب سجس يك سال با عده: گويد  ثابت بنانى مى

عتبة الغلام با حبيب بن دينار به مكه رفتيم ، موقعى كه در مكه بوديم متوجه شديم كه به علت 

نيامدن باران ، آب كمياب است ، ما نزد كعبه آمديم ، طواف كرديم ، با خضوع و خشوع زيادى 

 از خداى رئوف طلب باران نموديم ولى
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اى مالك بن : در اين اثناء ديديم كه جوانى به سوى ما آمد و فرمود ! اثرى از اجابت دعا نديديم 

 . . .اى ايوب سجستانى اى صالح مرى اى ! اى ثابت بنانى ! دينار 

: ته باشد ؟ گفتيم آيا در ميان شما كسى نيست كه خدا او را دوست داش: فرمود ! لبيك : ما گفتيم 

زيرا چنانچه در ميان شما يك ! از كعبه دور شويد : فرمود . از ما دعا و از خدا اجابت كردن است 

آنگاه آن حضرت وارد . كرد  داشت ، دعاى وى را مستجاب مى نفر بود كه خدا او را دوست مى

به حق آن ! اى من اى خد: كعبه شد و پس از اينكه سر مبارك خود را به سجده نهاد ، فرمود 

هنوز دعاى آن بزرگوار به پايان ! محبتّى كه به من دارى ، اين مردم را به وسيله باران سيراب كن 

من از مردم مكه پرسيدم اين : گويد  ثابت مى! نرسيده بود كه ابرى نمايان شد و باران فراوانى آمد 

 . (1)على بن الحسين بن على بن ابى طالب است: جوان كيست ؟ گفتند 



 السلام  ـ هديه امام سجاد عليه 7

اى از همراهانشان از شام به مدينه  السلام با عده هنگامى كه امام سجاد عليه: گويد  ابو نمير مى

كردند ، من همراه ايشان بودم و از هيچ گونه احترامى و خدمتى به حضرت خوددارى  مراجعت مى

عنوان تشكر از من ، مقدارى پارچه و زيور براى وقتى به مدينه رسيديم ، حضرت به . نمودم  نمى

من فرستادند ، ولى من قبول نكردم و خدمت حضرت رفتم و گفتم من به خاطر خوشنودى خداى 

حضرت سنگى سياه و سخت را برداشته و با انگشتر خود بر آن نقش . تعالى به شما خدمت كردم 

قسم به خدائى كه محمد ! يش آمد از او بخواه اين را بگير و هر حاجتى برايت پ: نهادند و فرمودند 

كردم روشنائى  را به حق مبعوث كرد ، گاه در منزل تاريك از آن سنگ تقاضاى روشنايى مى

رفتم  گرفتم و به حضور سلاطين مى آن را به دست مى. شد  گذاشتم ، باز مى ها مى داد ، بر قفل مى

 . (2)ديدم و از آنها هيچ گونه ناراحتى نمى
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 ـ مردى كه توانگر شد 6

السلام بوديم ، شخصى از شيعيان آمد و از  از زُهرَى منقولست كه در خدمت امام سجاد عليه

السلام  ام امام عليه چهارصد درهم قرض كرده: حضرت تقاضاى مساعدت مالى نمود ، و گفت 

چه : فرمود . علت را سؤال كردند . اراحت شدند ، به طورى كه اشك در چشمانشان ظاهر شد ن

چون اهل . دار باشد و ا نسان نتواند كمكى به او نمايد  محنتى از اين بالاتر كه برادر مؤمنى قرض

 گويند آسمان كنم كه يكبار مى از اينها تعجب مى: مجلس متفرق شدند ، شخصى از منافقان گفت 



شخص مقروض وقتى . گويند از اصلاح كار برادر مؤمنى عاجزيم  و زمين مطيع ماست و يكبار مى

اين منافق حرفى زد كه از : السلام عرض كرد  اين سخن را شنيد ناراحت شد و خدمت امام عليه

خدا از تو رفع : السلام فرمود  امام عليه. ام  شدت ناراحتى ، گرفتارى خود را فراموش كرده

. اى بياور  آنچه براى افطار من مهيا كرده: سپس كنيز خود را صدا زد و فرمود . تارى كرد گرف

ها را بگير كه در خانه ما به غير  اين نان: حضرت فرمود . كنيز دو قرص نان جوين خشك آورد 

گرفت ها را  آن مرد نان. دهد  ها مال و نعمت بسيار به تو مى اين نيست ، ولى خدا به بركت اين نان

ها نگاه كرد ، ديد كه نه دندان فرزندانش به  و از خانه حضرت بيرون آمد ، او هنگامى كه به نان

 . توان قرض خود را ادا كند  اينها كارگر است و نه با اينها مى

آن مرد . خريد  فروشى رسيد كه تنها يك ماهى نامرغوب داشت و كسى آن را نمى در راه به ماهى

او قبول كرد و به . بيا يك قرص نان بگير و اين ماهى را به من بده : به ماهى فروش گفت 

اى رسيد و يك قرص ديگر را داد و مقدارى نمك گرفت و به خانه رفت در منزل ماهى  فروشنده

هنگامى كه در را باز كرد ماهى فروش . زنند  را براى پاك كردن آماده كرد كه ديد در خانه را مى

هاى ما به اينها كارگر نيست  دندان بچه» : گويند  ها را پس آورده است و مىو نمكى را ديد كه نان

 . ، نان خود را بستان ، ماهى و نمك را به تو حلال كرديم و رفتند 

(754) 

 

هايش به دور ماهى جمع شدند و چون شكم ماهى را باز كردند در  موقع تميز كردن ماهى ، بچه

خدا را شكر كردند و آن مرد در فكر بود كه اينها را به . يدند شكم او دو دانه مرواريد درخشان د

فرمايد كه خدا  السلام آمد و گفت امام مى چه شخصى بفروشد كه كسى از طرف امام سجاد عليه

اكنون غذاى ما را به ما برگردان كه آنرا غير از ! كار تو را درست كرد و از پريشانى خلاص شدى 

آن مرد . السلام با آنها افطار كردند  ها را خادم حضرت برد و امام عليه آن نان. خورد  ما كسى نمى

اختلاف حال : گفتند  منافقان چون اين خبر را شنيدند مى. وضعش خوب شد و از توانگران گرديد 

در اول كار قادر بر رفع پريشانى نبود ولى در آخر او را توانگر . چه قدر زياد است ( امامان ) اينان 

اين سخنان را نسبت به پيامبر : السلام رسيد ، حضرت فرمود  ون اين سخنان به امام عليهچ. كرد 



از جمله وقتى كه پيامبر خبر رفتن به بيت المقدس را در يك شب براى مردم . گفتند  اسلام هم مى

شود كه يك شب شخصى به بيت المقدس برود و  چگونه مى: گفتند  فرمود ، منافقين مى مى

 . (1)باشد حالى كه دوازده فاصله بين مكه و بيت المقدس مى برگردد در

 ـ دست هايى كه به حجر الاسود چسبيده بود 5

زن و مردى در حال طواف حجرالاسود دست روى دست هم گذاشتند و دستهايشان به سنگ 

ها  مردم دور آنها جمع شدند و بعضى. حجر چسبيد و هر چه تلاش كردند از هم جدا نشد 

السلام  در اين موقع امام سجاد عليه. هاى آنها را قطع كنيم تا نجات پيدا كنند  د بايد دستگفتن مى

عبور كردند و هنگامى كه از مسئله مطلع شدند به نزد آنها رفتند و دستشان را بر بالاى دست آن 

 . (2)دو كه چسبيده بود گذاشتند و دستهاى آن دو از هم باز و جدا شد
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 ـ پروردگارت كجاست ؟ 5

السلام براى حج به طرف مكه  امام سجاد عليه: السلام روايت كرده است كه  امام پنجم عليه

پائين » : السلام گفت  در بين راه ، شخص راهزنى ، راه را بر حضرت بست و به امام عليه. رفتند  مى

خواهم تو را بكشم و اموالت را  مى» : گفت « خواهى ؟  چه مى» : السلام فرمود  م عليهاما. « بيا 

. « نمايم  حاضرم هر چه دارم با تو قسمت كنم و بر تو حلال مى» : السلام فرمود  امام عليه. « بردارم 

و باقى را  اى كه به مقصد برسم بگذار پس از اموالم براى من به اندازه» : فرمود . « نه » : گفت 

. « در خوابست » : گفت « پروردگارت كجاست ؟ » : حضرت فرمود . راهزن قبول نكرد « بردار 



السلام  امام عليه! ناگهان دو شير پيدا شدند و يكى سرش را و ديگرى پايش را گرفتند و كشيدند 

 . (1)«! گمان كردى كه پروردگارت در خوابست» : فرمود 

 لام در سجدهالس ـ كلمات امام عليه 5

السلام در  ديدم كه حضرت سجاد عليه. شبى داخل حجر اسمعيل شدم : گويد  طاووس يمانى مى

فَقيرُكَ ! مِسكينكَُ بِفنِائكِْ ! الهی عبَيدُكَ بِفنِائكِ » كند  سجده است و اين جملات را تكرار مى

 .هت آمده استوبنده فقيرت به درگا حقيرت،بنده مسكينت بنده!يعنى خدايا. «بِفنِائكِ 

خواندم و سر به سجده  آمد ، نماز مى بعد از آن هرگاه براى من دردى و يا مريضى پيش مى

 . (2)شدم آن وقت از آن گرفتارى و مريضى رها مى. گفتم  گذاشتم و اين كلمات را مى مى

 اى به عبدالملك مروان ـ نامه 15
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اگر : اى به خليفه وقت ، عبدالملك مروان نوشت  حجاج بن يوسف ، خونخوار معروف ، نامه

را بكش ( السلام  امام سجاد عليه) خواهى پادشاهيت ثابت باشد ، على بن الحسين عليهماالسلام  مى

را من ديدم كه عبدالملك در جواب نوشت از آزار و اذيت و ريختن خون بنى هاشم بپرهيز ، زي. 

آل ابوسفيان چون خون بنى هاشم را ريختند حكومتشان زود از بين رفت و اين جواب را مخفيانه 

 .براى حجاج فرستاد 



اى كه به  بر جواب نامه: اى به عبدالملك نوشت كه  السلام نامه در همان ساعت امام سجاد عليه

مورد حفظ خونشان نمودى ، شكر  حجاج نوشتى مطلع شدم و از اينكه سفارش بنى هاشم را در

السلام را ديد و تاريخ آ ن را ملاحظه  عبدالملك وقتى كه نامه امام عليه. آورم  خدا را به جاى مى

كرد ، متوجه شد كه مطابق با همان ساعتى است كه جواب نامه حجاج را فرستاد و به همين خاطر 

وشحال شد و مقدارى پول براى امام السلام يقين كرد و خ در صدق و راستى امام چهارم عليه

 . (1)كنم السلام فرستاد و نوشت كه هر حاجتى داشته باشيد برآورده مى عليه

 ـ ترس مسلم بن عقبه 11

به دستور يزيد ، مسلم بن عقبه به مدينه حمله كرد و از هيچ جنايت و عمل پليدى نسبت به مردم 

س مردم را به سربازان خود حلال كرد و بعد از او تا سه روز جان و مال و نامو. خوددارى ننمود 

كرد ، او را  سه روز دستور داد از مردم به عنوان بنده يزيد اقرار بگيرند و هر كه خوددارى مى

بن عباس ، از ترس   السلام و على بن عبداللّه كشت و تمامى اهل مدينه به جز امام سجاد عليه مى

بن عباس   لم بن عقبه ، افراد با نفوذى با على بن عبداللّهاما چون در لشكر مس. جان اقرار كردند 

آله برد  و عليه الله السلام پناه به قبر پيامبر صلى و امّا امام سجاد عليه. فاميل بودند كسى معترض او نشد 

اَقلَلنَ ورََبِّ العَرشِ  اللّهمَُ رَبِّ السَّمواتِ السَّبعْ ومَا اَظْلَلنََ واَلأرَضينَ السَّبعْ ومَا» و اين دعا را خواند 

 اَسئَلكَُ اَن تؤتينَ خَيرَه! العَظيم ، رَبِّ مُحمَّد و آله الطاهرين اَعوذ بكَِ منِ شرَّه واََدرَهُ بكَِ منِ عزِّه 
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السلام نزد او برود  م عليهمسلم قبل از اينكه اما. و بعد از اين نزد مسلم بن عقبه رفت « وَتكفينَ شرََّه 

ولى وقتى امام . گفت  در كمال غضب و عصبانيت بود و به حضرت و آباء كرام او ناسزا مى

السلام در دلش افتاد  السلام وارد شد و چشم مسلم به او افتاد چندان ترس و رعب از امام عليه عليه

جاى داد و در كمال خضوع  كه دچار لرزه شد و براى حضرت بلند شد و آقا را در پهلوى خويش



اى  السلام از عده امام عليه. عرض كرد كه حوائج خود را بگوئيد كه هر چه بخواهيد قبولست 

 . (1)شفاعت كرد و مسلم قبول كرد و حضرت با احترام از نزد او بيرون آمد

 ـ نصب حَجرَالاسود 12

ز جنگ ،كعبه را تعمير كردند و بن زبير ، كعبه را خراب كرد و بعد ا  حجاج در جنگ با عبداللّه

ولى هر عالمى يا قاضى يا زاهدى . تصميم گرفتند كه حجرالاسود را در جاى خود نصب كنند 

گرديد و  داد ، حجر در جاى خود ثابت نمى كرد و در محل خود قرار مى ،سنگ حجر را بلند مى

د و حجر را از آنها گرفت و السلام آم تا اينكه امام سجاد عليه. شد  خورد و متزلزل مى تكان مى

اسم خدا را بر زبان آورد و در محل خود نصب كرد و حجرالاسود در جاى خود ثابت شد و مردم 

 . (2)تكبير گفتند

 ـ سخن گفتن با آهو 13

السلام با اصحاب خود در محلى نشسته بودند كه آهوئى از صحراء آمد و در  روزى امام سجاد عليه

شخصى پرسيد كه اين آهو . كرد  زد و شكوه مى ايستاد و دست بر زمين مى السلام برابر امام عليه

گويد فلان سيد هاشمى ديروز بچه مرا گرفته و برده است و از آن  مى: خواهد ؟ فرمود  چه مى

شما رخصت بگيريد تا من بچه خود را شير داده و مجدداً به او . وقت تاكنون شير نخورده است 

 از اين مسئله يكى از اصحاب. بسپارم 
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السلام  السلام شخصى را به دنبال آن سيد فرستاد و چون آمد امام عليه لذا امام عليه. دچار شك شد 

ر بدهد و اش شي خواهد كه به بچه اى و مى اش را گرفته اين آهو از تو شكوه دارد كه بچه: فرمود 

آن سيدّ يك نفر را فرستاد تا بچه آهو را آوردند ، وقتى آهو بچه خود را . باز او را به تو برگرداند 

به حق خويشى : السلام به آن سيد فرمود  ديد بى قرار شد تا اينكه بچه خود را شير داد ، امام عليه

السلام با  امام عليه. ا آزاد نمود او قبول كرد و بچه آهو ر. من بر تو اين بچه آهو را به من ببخش 

گفت ؟  پرسيدند كه آهو چه مى. اش رفت  آن آهو مادر سخنى گفت و سپس آن آهو با بچه

 . (1)نمود كرد و تشكر مى به شما دعاى خير مى: فرمود 

 ـ جن زده 14

تى به بعد از مد. كرد  السلام بود و به حضرت خدمت مى ابوخالد كابلى مدتى نزد امام سجاد عليه

امام . خواهم  السلام عرض كرد كه دوست دارم بروم و مادرم را ببينم و از شما اجازه مى امام عليه

آيد كه مال و منال زيادى دارد و دخترى دارد  فردا مردى از اهل شام اينجا مى: السلام فرمود  عليه

پول زيادى خرج  كه جن زده شده است و به دنبال درمان اوست و حاضر است در راه معالجه او

روى و به او بگو كه من دخترت را در مقابل ده  وقتى آمد ، تو اولين نفرى باش كه نزد او مى. كند 

 .كند  كنم و او قبول مى هزار درهم معالجه مى

اى آمد و ابوخالد نزد او رفت و مطالبى كه حضرت به او آموخته بود ،  روز بعد مرد شامى با قافله

السلام آمد و موافقت مرد شامى را به حضرت  ابوخالد در نزد امام عليه. ول كرد به او گفت و او قب

زند ولى تو برو و گوش چپ دختر را بگير و  او به تو كلك مى: السلام فرمود  اطلاع داد امام عليه

. گويد از اين دختر بيرون برو و بر نگرد  اى خبيث ، على بن الحسين عليهماالسلام مى: بگو 

وقتى درخواست پول را از مرد شامى كرد . دستور حضرت را انجام داد و دختر خوب شد  ابوخالد

 ، او قبول ننمود و ابوخالد دست خالى نزد
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ولى بدان . زند  مگر من نگفته بودم كه او زير قولش مى: السلام برگشت و حضرت فرمود  امام عليه

ات عمل  شود و تو مجدداً نزد او برو و بگو چون تو به وعده جن زده مى كه دخترش دوباره

نكردى ، اين مرض دوباره وارد بدن دخترت شده است اگر ده هزار درهم را در دست على بن 

كنم كه مريضى او دوباره  كنم و تعهد مى السلام قرار دهى ، من او را معالجه مى الحسين عليه

ا نزد حضرت گذاشت و ابوخالد رفت و گوش چپ دختر را گرفت و مرد شامى پول ر. برنگردد 

از اين بيرون برو و ديگر متعرض او نشو و اگر دوباره برگشتى با آتشى كه خداوند وعده : گفت 

دختر حالش خوب شد و ديگر مريضى او عود نكرد و ابوخالد هم . سوزانم  داده است تو را مى

 . (1)پول را گرفت و به نزد مادرش رفت

 ـ آب وضو 17

شود  با اين آب نمى: وقتى كه آوردند فرمود . السلام آب وضو طلبيد  نقل است كه شبى امام عليه

وقتى كه چراغ آوردند و تفحص كردند ، ديدند . وضو گرفت ، زيرا حيوانى در اين مرده است 

 . (2)لذا از چاه ديگر آب آوردند. كه موشى در آب مرده است 

 آله  و عليه الله خدا صلىـ سلاح رسول  16

السلام رفته و از حضرت سؤال كنم كه  تصميم گرفتم نزد امام سجاد عليه: گويد  ابوخالد كابلى مى

باشد ؟ وقتى كه وارد شدم و چشم حضرت به من  آله نزد او مى و عليه الله آيا اسلحه رسول خدا صلى

به خدا : گفتم « به تو نشان بدهم ؟  خواهى سلاح رسول خدا را اى اباخالد مى» : افتاد فرمود 

سپس حضرت ! آرى : فرمود ! سوگند براى همين خدمت شما رسيدم و شما از نيت من خبر داريد 

 مرا به جايى برد و انگشترى نشانم داد
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آله بوده است و زره و شمشير حضرت را نشان  و عليه الله اين انگشترى رسول خدا صلى: و فرمود 

به خدا سوگند اين ذوالفقار است و عمامه حضرت را كه نامش سحاب بود نشانم داد : داد و فرمود 

آله و رداء رسول خدا  و عليه الله آله را عقاب و نعلين رسول خدا صلى و عليه الله و پرچم پيامبر صلى

كرد و براى  آله اين رداء را به تن مى و عليه الله پيامبر صلى: شانم داد و فرمود آله را ن و عليه الله صلى

جانم » : خواند و چيزهاى ديگرى هم نشانم داد به طورى كه گفتم  مردم در روز جمعه خطبه مى

 . (1)«فدايت، كافى است 

 السلام  بيت عليهم ـ ماهيت دشمنان اهل 15

به چه چيزى ما بر دشمنانمان برترى داريم ، در حالى كه در : فت السلام گ مردى به امام سجاد عليه

 .ميان دشمنان ما افرادى هستند كه از ما خوبتر و خوشروتر هستند 

: ببينى ؟ گفت ( بيت  اهل) خواهى فضيلت خودت را بر دشمنان  آيا مى: السلام فرمود  امام عليه

چون نگاه كرد دچار اضطراب . نگاه كن : د السلام دست بر صورتش كشيد و فرمو امام عليه! آرى 

امام . بينم  مرا به حال اولم برگردان ، زيرا در مسجد غير خرس و ميمون و سگ نمى: شد و گفت 

 . (2)السلام دست بر صورت او كشيد و او به حال اول برگشت عليه

 السلام  ـ شناخت امام عليه 15

تا . كرد كه او امام است  كرد و خيال مى مت مىابوخالد كابلى در اوايل به محمد بن حنيفه خد

ام  درباره امامت شما دچار شك و ترديد شده! جانم فدايت : اينكه روزى به محمد بن حنيفه گفت 

و اميرالمؤمنين كه به من بگوئى ، آيا امامى كه   دهم به حرمت رسول اللّه لذا شما را قسم مى. 

 است شما هستيد ؟ خداوند اطاعت او را بر مردم واجب كرده
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امام تو امام من و امام هر مسلمانى . مرا قسم عظيمى دادى ! اى ابوخالد : محمد بن حنيفه گفت 

ابوخالد وقتى كه اين سخن را شنيد به خدمت امام سجاد . على بن الحسين عليهماالسلام است 

! مرحباى اى كنگر : السلام رفت فرمود  السلام آمد و هنگامى كه داخل شد و نزديك امام عليه عليه

آمدى ؟ ابوخالد به سجده رفت و شكر خدا  اگر آنچه كه برايت روشن شد ، نبود به ديدار نمى

السلام  عليه امام! كه خدا مرا نميراند تا اينكه امامم را شناختم !   الحمداللّه: نمود و بلند شد و گفت 

تو مرا به اسمى خواندى كه مادرم در هنگام ولادت بر : چگونه امامت را شناختى ؟ گفت : فرمود 

دانستم كه امام كيست و به محمد بن حنيفه روزگارى خدمت نمودم و  من گذاشته بود و من نمى

آله و  و ليهع الله شك نداشتم كه او امام است تا اينكه او را به حرمت خدا و رسول خدا صلى

على بن الحسين عليهماالسلام : السلام قسم دادم و او هم مرا راهنمايى كرد و گفت  اميرمؤمنان عليه

امام من و تو و هر مسلمانى است و من هم خدمت شما آمدم و وقتى نزد شما رسيدم ، شما مرا به 

تيد كه خداوند اطاعت اسمى كه مادرم ناميده بود صدا كرديد ، لذا يقين كردم كه شما امامى هس

 . (1)او را بر من و هر مسلمانى واجب كرده است

 ـ ماجرايى شگفت 15

سالى . شد  رفت و در اكثر سالها به مكه و مدينه مشرف مى مردى مؤمن از بزرگان بلخ به مكه مى

السلام آمد و حضرت را زيارت نمود و به حضرت هدايائى داده و  به خدمت امام سجاد عليه

وقتى مراجعت كرد ، همسرش . السلام نمود و به بلخ برگشت  دينى خود را از امام عليهسؤالات 

السلام  وقايع سفر را پرسيد و هنگامى كه شوهرش گفت من هداياى زيادى براى امام سجاد عليه

امام : السلام در مقابل به تو چه چيزى داد ؟ شوهرش گفت  زن پرسيد كه امام عليه. بردم 

، كه ما براى او هدايايى برديم ، پادشاه دنيا و آخرت است و اختياردار همه آن چيزى السلام  عليه

زيرا او جانشين خدا در زمين و حجت خدا بر بندگان و فرزند . باشد  است كه در دست مردم مى

 آله و امام و عليه الله صلى  رسول اللّه
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سال بعد مرد بلخى به مكه رفت و سپس به منزل . ينها را شنيد چيزى نگفت زن وقتى ا. باشد  مى

در اين حال درمقابل امام . السلام را بوسيد  السلام وارد شد و سلام كرد و دست امام عليه امام عليه

السلام او را نزديك خود نشاند و فرمود كه از غذا بخورد و بعد از  امام عليه. السلام غذا بود  عليه

السلام دستور داد كه آفتابه و لگن آوردند و آن مرد بلند شد و آفتابه را گرفت و بر  ذا امام عليهغ

تو مهمان ما هستى سزاوار ! اى مرد : السلام فرمود  امام عليه. ريخت  السلام آب مى دست امام عليه

: السلام فرمود  هامام علي. من اين كار را دوست دارم : گفت . نيست كه تو بر دست من آب بريزى 

حال كه تو دوست دارى ، به خدا سوگند چيزى به تو نشان دهم كه آرزومند هستى و چشمت به 

السلام ريخت ، تا اينكه يك سوم طشت پر شد  بعد مرد آب بر دست امام عليه. شود  آن روشن مى

بلكه ياقوت : مود السلام فر امام عليه« آب » : در طشت چيست ؟ گفت : السلام فرمود  امام عليه. 

آب بريز و او : السلام فرمود  امام عليه. مرد بلخى نگاه كرد و ديد بله ياقوت قرمز است . قرمز است 

: در طشت چيست ؟ گفت : السلام فرمود  هم آب ريخت تا اينكه دو سوم طشت پر شد و امام عليه

كرد و ديد آب تبديل به زمردّ سبز  مرد نگاه. بلكه زمردّ سبز است : السلام فرمود  امام عليه« آب » 

در : السلام فرمود  آب بريز وقتى كه طشت پر شد ، امام عليه: السلام فرمود  امام عليه. شده است 

بلكه جواهر سفيد است وقتى كه آن : السلام فرمود  امام عليه« آب » : بينى ؟ گفت  طشت چه مى

لسلام فرمود و طشت از سه جواهر در و ياقوت و ا مرد نگاه كرد ، ديد همان طور است كه امام عليه

امام . زد  خيلى تعجب كرد و از حيرت دستش را بر پشت دست ديگر مى. زمرد پر شده است 

هايت به تو بدهيم ، حال اين  اى مرد ما چيزى نداشتيم كه در مقابل هديه: السلام فرمود  عليه

ر باشى ، زيرا او از دست ما عصبانى شده جواهرات را عوض از آنها بگير ، تا نزد همسرت معذو

اى سرورم چه كسى شما را بر سخن همسرم آگاه كرد ؟ : مرد سرش را بلند كرد و گفت . بود 

السلام خداحافظى كرد  سپس با امام عليه. السلام هستيد  بيت پيامبر عليهم شك ندارم كه شما از اهل



زن به سجده . ن جواهرات را براى او گفت و جواهرات را برداشت و نزد همسرش برگشت و داستا

 سال بعد مرد. شكر رفت و شوهرش را قسم داد كه سفر بعد او را با خودش ببرد 
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شوهرش گريان . بلخى با همسرش عازم حجاز شد و قبل از رسيدن به مدينه زن مريض شد و مرد 

السلام بعد از شنيدن اين خبر  امام عليه .السلام آمده و خبر مردن همسرش را به او داد  نزد امام عليه

ات برگرد  به سوى زوجه: سپس به مرد گفت . بلند شد و دو ركعت نماز خواند و چند دعا كرد 

كه خداوند با قدرت و حكمتش او را زنده نموده است ، كه خداوند است كه استخوان مردگان را 

 .نمايد  در حالى كه پوسيده و خاكستر شده زنده مى

اش شد و ديد كه همسرش با كمال  بلخى با شنيدن اين مطلب با شتاب برگشت و وارد خيمه مرد

به خدا سوگند عزرائيل : چگونه خدا تو را زنده كرد ؟ گفت : مرد گفت . سلامت نشسته است 

نزدم آمد و مرا قبض روح كرد و خواست كه روحم را بالا ببرد ، كه ناگاه مردى با اين اوصاف 

گويى اين اوصاف امام سجاد  قتى اوصاف آن مرد را گفت شوهرش گفت راست مىآمد ، كه و

السلام » : وقتى چشم ملك الموت به آن مرد افتاد بر دو قدمش افتاد و گفت . السلام است  عليه

السلام هم جواب سلام او را  و امام عليه« فى ارضه السلام عليك يا زين العابدين   عليك يا حجة اللّه

روح اين زن را برگردان كه اين زن قصد كرده بود كه به سوى ! اى ملك الموت : رمود داد و ف

ام كه خداوند سى سال ديگر او را باقى گذارد و به خاطر اينكه به  من بيايد و من از خدا خواسته

سمعاً و طاعتاً : ملك الموت گفت . ديدار ما آمده است ، خداوند به او زندگانى پاكى عنايت كند 

كردم كه دست  سپس روح مرا به جسمم برگردانيد و من نگاه به ملك الموت مى. ى ولىّ خدا ا

مرد بلخى دست زنش را گرفت و در حالى كه اصحاب امام . السلام را بوسيد و رفت  امام عليه

السلام  زن وقتى خدمت امام عليه. السلام دور حضرت جمع بودند ، او را خدمت آقا آورد  عليه

به خدا سوگند اين : بوسيد گفت  السلام افتاد و در حالى كه آنها را مى دو زانوى امام عليه رسيد بر

همان سرور و مولاى من است و اين همان شخصى است كه خداوند به بركت دعاى او مرا زنده 

 . (1)«السلام ماندگار شدند تا اينكه از دنيا رفتند  سپس زن و مرد در خدمت امام عليه. كرد 
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 ـ منّجمى كه ايمان آورد 25

امام . السلام در حالى كه اصحاب حضرت هم حضور داشتند آمد  مردى نزد امام سجاد عليه

امام . « من مردى منجمّ و مطلع بر همه چيز هستم » : گفت « تو كيستى ؟ » : السلام فرمود  عليه

ا تو را بر مردى كه در چهار هزار عالم وارد شد ، همان وقتى كه تو بر ما آي» : السلام فرمود  عليه

اسمش را به تو : السلام فرمود  امام عليه« آن مرد كيست ؟ » : گفت « وارد شدى راهنمايى كنيم ؟ 

به من » : گويم كه چه خوردى و در خانه چه دارى گفت  خواهى به تو مى گويم ، ولى اگر مى نمى

ات بيست دينار است كه سه دينار آن هم وزن  تو امروز پنير خوردى و در خانه» : فرمود امام « بگو 

 .« هم هستند 

امام ! دهم كه شما حجّة بزرگ خدا و كلمه تقوى هستيد  من شهادت مى» : مرد منجم گفت 

قدم  و تو هم صديقى هستى كه خدا دلت را با ايمان امتحان كرد و تو ثابت» : السلام فرمود  عليه

 . (1)«بودى 
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 السلام  معجزات امام محمد باقر عليه

 ـ نورى درخشنده 1



السلام داخل مسجد بوديم و مردم در حال آمد و شد  گويد كه به همراه امام پنجم عليه ابوبصير مى

از هر كس كه سؤال « نند ؟ بي از مردم بپرس كه آيا مرا مى» : حضرت به من فرمود . بودند 

در حالى كه حضرت آنجا « نه » : گفت  را ديدى ؟ مى( السلام  امام باقر عليه) كردم ، ابوجعفر  مى

از او هم » : حضرت فرمود . ايستاده بود ، تا اينكه ابوهارون مكفوف كه نابينا بود وارد مسجد شد 

آيا آن شخص حضرت نيست كه » : فت بينى ؟ گ از او پرسيدم كه آيا ابوجعفر را مى« بپرس 

چگونه ندانم در حالى كه آن حضرت » : گفت « از كجا دانستى ؟ » : گفتم « ايستاده است ؟ 

 . (1)«نوريست درخشنده 

 ـ قتل و غارت در مدينه 2

خواهيد بكنيد كه  السلام به مردم مدينه فرمود كه اى مردم هر فكرى كه مى روزى امام پنجم عليه

سپس خود . كند  شود و سه روز قتل و غارت مى ى با چهار هزار سرباز وارد مدينه مىامسال مرد

بعد از مدتى نافع بن ازرق با چهار هزار نفر . حضرت با اهل و عيال و خويشان از شهر بيرون رفتند 

به مدينه حمله كرد و سه روز قتل و غارت كردند و عده زيادى از مردم كشته شدند و اموال 

السلام به ما خبر داد و ما گوش  امام محمد باقر عليه» : گفتند  ه غارت رفت و مردم مىزيادى ب

 بيت ها اهل اين. نكرديم 
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 . (1)نبوتند و نبايد سخن آنها را رد نمود

 ـ اسم اعظم 3

» : يا من نزد شما مقامى دارم ؟ فرمود آ: السلام گفتم  به امام باقر عليه» : گويد  عمر بن حنظله مى

خواهم اسم  مى: گفتم « چه تقاضايى ؟ » : توانم تقاضايى از شما بكنم ؟ فرمود  مى: گفتم « ! آرى 



حضرت ! آرى : گفتم « آيا طاقت دانستن آن را دارى ؟ » : فرمود . اعظم را به من تعليم فرمائيد 

. زد  ناگهان همه جا تاريك شد و رعد و برق مى. اد مرا داخل اطاقى برد و دستش را بر زمين نه

حضرت ! نه : گفتم « گويى ، آيا تعليمت دهم ؟  چه مى» : حضرت فرمود . من دچار ترس شدم 

 . (2)«دستش را برداشت و اطاق به وضع سابق برگشت 

 ـ خداوند او را رحمت كند 4

حال راشد چگونه » : فرمايد  اهل افريقا مىالسلام به مردى از  گويد كه شنيدم امام عليه ابوبصير مى

وقتى كه من از آنجا بيرون آمدم زنده و تندرست و شاداب بود و به شما » : عرض كرد « است ؟ 

 .« سلام فرستاد 

« ! آرى » : فرمود « آيا راشد مرد ؟ » : عرض كرد . « خداوند او را رحمت كند » : حضرت فرمود 

به » : عرض كرد « دو روز بعد از اينكه از آن محل بيرون آمدى »  :فرمود « چه موقع ؟ » : گفت 

ميرد  ميرد به خاطر مريضى مى مگر هر كس مى» : فرمود « خدا سوگند سالم بود و مريضى نداشت 

. « مردى از دوستان ما بود » : فرمود « راشد كه بود ؟ : به حضرت گفتم » : گويد  ابوبصير مى« ! 

كنيد كه ما چشمانى كه ناظر بر شما باشد و گوشهائى كه شنونده  يال مىاگر خ» : سپس فرمود 

 ايد ، به خدا سوگند چيزى از اعمال شما بر ما پوشيده سخنان شما باشد ، نداريم خيال بدى كرده
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كنم اولاد  به كارهاى خير عادت دهيد و من امر مىبايد ما را هميشه حاضر بدانيد و خود را . نيست 

 . (1)«و شيعيان خود را به اينكه اهل خير باشند 



 ـ حق مؤمن بر خدا 7

السلام رفتم و از حضرت سؤال كردم حق مؤمن بر  خدمت امام باقر عليه» ! گويد  عباد بن كثير مى

حق » : و حضرت فرمود  خدا چيست ؟ حضرت جوابى نداد تا اينكه من سؤال را تكرار كردم

او بيايد و اشاره به ! به سوى من بيا : مؤمن بر خدا آن است كه اگر به آن درخت نخل بگويد كه 

ناگهان ديدم كه درخت » : گويد  عباد مى. « درخت خرمائى كه در مقابل آن حضرت بود ، نمود 

د ، اشاره به او آي وقتى حضرت ديد درخت حركت كرده و مى. حركت كرد و به طرف ما آمد 

 «! زدم و تو را نطلبيدم ، به جاى خود برگرد  من مثال مى» : كرده و فرمود 

 . (2)درخت به جاى خود برگشت و به حال اول قرار گرفت

 السلام  ـ شوق زيارت امام باقر عليه 6

اقر موقعى كه در مكه بودم ، شوق زيادى به زيارت امام ب» : گويد  بن عطاى مكى مى  عبداللّه

هنگامى كه وارد شهر شدم ، باران و سرماى شديدى بود . لذا به مدينه رفتم . السلام پيدا كردم  عليه

مقابل در با خود فكر كردم كه اين موقع صلاح . نيمه شب بود كه به در خانه حضرت رسيدم . 

داى در اين فكر بودم كه ص. شوم تا صبح شود  نيست مزاحم حضرت شوم و همين جا منتظر مى

در را براى ابن عطا باز كن ، ! اى كنيز » : فرمود  السلام را شنيدم كه به كنيزش مى امام پنجم عليه

 . (3)كنيز آمد و در را براى من باز كرد. « كه امشب باران او را خيس كرده است 
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 ـ آيا دوست دارى پدرت را ببينى ؟ 5

السلام بودم كه شخصى وارد شد و به امام  در خدمت امام پنجم عليه» : گويد  ابوعنييه مى

السلام عرض كرد كه من از اهل شام هستم و دوستدار شما اهل بيتم و از دشمنان شما بيزارى  عليه

و از نظر مالى وضع بسيار خوبى داشت و جز من  پدرى داشتم كه دوستدار بنى اميه بود. جويم  مى

هر چند به دنبال . رفت و اكنون مرده است  فرزندى نداشت و باغى داشت كه معمولاً تنها به آن مى

كنم و يقين دارم كه به علت دشمنى با من است ، كه او ثروتش  گردم آن را پيدا نمى ثروت او مى

دوست دارى كه » : السلام فرمود  امام عليه. « وده است را از من مخفى كرده و در جايى پنهان نم

آرى سوگند به خدا كه فقير » : عرض كرد « پدرت را ببينى و از وى محل ثروتش را سؤال كنى ؟ 

السلام كاغذى نوشت و با انگشتر خود مهر كرد و به مرد شامى داد و فرمود  امام عليه. « و مستمندم 

شخصى كه عمامه ! بقيع ببر و در وسط آن بايست و صدا بزن ياور جان اين كاغذ را به قبرستان » : 

اين نامه را به او بده ، بگو من فرستاده محمد بن على بن الحسين . آيد  بر سر دارد نزد تو مى

مرد شامى از خدمت حضرت . « خواهى سؤال كن  آنگاه از او هر چه مى. السلام هستم  عليهم

 .مرخص شد 

روز بعد خدمت حضرت رفتم كه ديدم آن مرد شامى هم آمد ، وقتى خدمت » : د گوي ابوعنييه مى

داند كه علم خود را به چه كسى بدهد ، شب گذشته به بقيع  خدا بهتر مى» : حضرت رسيد ، گفت 

همين » : رفتم و طبق دستور شما عمل كردم و همان شخصى كه شما فرموديد آمد و به من گفت 

نت بدهم ، رفت و با مردى سياه حاضر شد و گفت اين پدر توست ، هر جا باش تا پدرت را نشا

خود اوست ، به خاطر » : گفت . « اين شخص پدر من نيست » : گفتم . « سؤال دارى از او بكن 

» : گفت « تو پدر من هستى ؟ » : از آن شخص سؤال كردم . « عذاب الهى دگرگون شده است 

من دوستدار بنى اميه بودم و ! اى فرزند » : گفت « ت كه دارى ؟ اين چه حالى اس» : گفتم « ! آرى 

لذا خداوند مرا به عذاب و اين عقوبت مبتلا . شمردم  السلام برتر مى بيت عليهم آنها را بر اهل

 بيت بودى من تو را از مالم گردانيد و چون تو دوستدار اهل

(655) 



 
زير فلان درخت زيتون را حفر كن و پولها را كه به باغ برو و ! محروم كردم ولى امروز پشيمانم 

السلام تقديم كن و بقيه را خود  صد هزار درهم است بردار ، پنجاه هزار درهم را به امام باقر عليه

خواهم به باغ پدرم بروم و بعد از برداشتن  مى» : السلام گفت  سپس مرد شامى به امام عليه. « بردار 

 . (1)«پولها حق شما را بياورم 

 ـ بنى عباس به حكومت خواهند رسيد 5

السلام در مسجد بودم كه داود بن سليمان به ديدن آن  خدمت امام پنجم عليه» : گويد  ابوبصير مى

» : السلام به داود فرمود  امام عليه. كردند  حضرت آمد و در آن موقع هنوز بنى اميه حكومت مى

امام « ! عسرت و پريشانى و دلگيرى » : گفت « يد ؟ چه چيزى باعث شده كه دوانقى به ديدن ما نيا

به زودى پادشاهى مشرق و مغرب با عمر دراز و فراوانى اموال نصيب او » : السلام فرمود  عليه

منصور دوانقى با عجله خدمت امام . داود برخواست و رفت و اين خبر را به دوانقى داد . « شود  مى

به خاطر اينكه نتوانستم خدمت شما برسم ، خود را : گفت  السلام آمد و عذرخواهى كرد و عليه

خواهم اين خبرى را كه داود  دانم كه در خدمت شما بنشينم و مى دانم و حد خود را نمى مقصر مى

. « اى  همانطور است كه شنيده» : السلام فرمود  امام عليه. از شما نقل كرده است از شما بشنوم 

منصور گفت « ! آرى » : فرمود « رسيم ؟  بنى اميه ما به حكومت مى يعنى با وجود» : منصور گفت 

آرى ، فرزندان شما با » : السلام فرمود  امام عليه« آيا بعد از من به فرزندانم هم مير رسد ؟ » : 

مدت » : منصور گفت . « كنند ، بازى خواهند كرد  ها با توب پازى مى پادشاهى چنانچه بچّه

. « از شما » : السلام فرمود  امام عليه« تر خواهد بود يا مدت حكومت ما ؟ حكومت بنى اميه بيش

السلام خبر داده بود ، دولت  همانطورى كه امام عليه. منصور خيلى تعجب كرد و خوشحال شد 

 . (2)بنى اميه منقرض گشت و بنى عباس به حكومت رسيدند
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 ـ پير زنى كه جوان شد 5

السلام زنده بود ، روزى خدمت حضرت  السلام تا زمان امام باقر عليه حبابه واليه از زمان على عليه

سنمّ زياد و موهايم » : آيى ؟ گفت  السلام از او سؤال كرد ، چرا كمتر نزد ما مى آمد و امام عليه

چون نزديك امام « نزديك من بيا » : السلام فرمود  امام عليه.  «سفيد و غمهايم زياد شده است 

. السلام رفت ، حضرت دست مبارك را در ميان موهاى سر او داخل كردند و دعائى خواندند  عليه

حبابه خيلى خوشحال شد و امام . ناگهان موهاى سرش سياه شد و جوانى و نشاط به او برگشت 

 . (1)السلام نيز مسرور شدند عليه

 ـ ديوارها مانع ديدن ما نيستند 15

كنيز خدمتكار . السلام رفتم و در زدم  روزى به در خانه امام باقر عليه» : گويد  ابوالصباح كنانى مى

به آقاى خود بگو كه من : من دست خود را بر پستان او زدم و گفتم . حضرت در را باز كرد 

ادُْخُلْ » السلام از داخل خانه بلند شد كه  مام عليهناگاه صداى مبارك ا. خواهم  اجازه شرفيابى مى

هنگامى كه آن حضرت را ديدم ، . من داخل خانه شدم  «! مادر داخل شو  اى بى»  «! لا امَُّ لكَ 

خواستم شما را آزمايش  به خدا سوگند كه اين حركت من از روى شهوت نبود بلكه مى» : گفتم 

 .« كنم 

شوند  كنيد كه اين ديوارها مانع ديدن ما مى اگر گمان مى! راست گفتى » : السلام فرمود  امام عليه

شوند ، پس چه فرقى بين ما و شما است و بپرهيز از اينكه دوباره  همانطورى كه مانع ديدن شما مى

 . (2)«چنين كارى انجام دهى 

 ـ ملكوت آسمانها و زمين 11



م سؤال كردم ، مراد از ملكوت آسمان و زمين كه السلا از امام باقر عليه» : گويد  جابر بن يزيد مى

 :نشان دادند ، همانطورى كه در قرآن آمده است   به حضرت ابراهيم خليل اللّه
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نها و زمين را به ابراهيم نشان ملكوت آسما» « وكَذَلكَِ نرُِي إِبرْاَهيِمَ مَلكَُوتَ السَّمواتِ واَلاْءرَْضِ  »

به من » : السلام دست مبارك خود را به طرف آسمان برداشت و فرمود  چيست ؟ امام عليه« داديم 

من نگاه كردم ، نورى ديدم كه از دست آن حضرت به آسمان متصل « بينى ؟  نگاه كن ، چه مى

ابراهيم ملكوت آسمان و » : فرمود السلام  امام عليه. كرد  بود ، به طورى كه چشمها را خيره مى

السلام دست مرا گرفت و به درون اطاقى برد و لباس خود را  بعد امام عليه. « زمين را چنين ديد 

دانى  مى» : السلام فرمود  ، بستم ، بعد امام عليه« اى چشم خود را ببند  لحظه» : عوض نمود و فرمود 

، « در آن ظلمتى كه ذوالقرنين از آنجا عبور كرد » :  فرمود« نه » : گفتم « در چه مكانى هستى ؟ 

. « باز كن ، كه چيزى نخواهى ديد » : فرمود « دهيد كه چشمم را باز كنم ؟  رخصت مى» : گفتم 

السلام مقدارى راه  امام عليه. ديدم  چون چشمم را باز كرد آن قدر تاريك بود كه جاى پا را نمى

بر سر آن » : فرمود « نه » : گفتم « دانى كه در كجائى ؟  مى» : مود رفتند و من هم با او رفتم و فر

برد تا  و همچنين از عالمى به عالم ديگر مرا مى« چشمه كه خضر از آن آب زندگانى خورده بود 

ها را اين چنين ديد ، كه تو ديدى ،  ابراهيم ملكوت آسمان و زمين» : فرمود . به پنج عالم رسيديم 

شود ، تا اينكه قائم آل  ها ساكن مى م است و هر امامى كه بيايد در يكى از اين عالمكه دوازده عال

 . « محمد ظهور نمايد 



چون چشم گشودم خود را در خانه امام « باز كن » : چشمت را ببند و بعد فرمود : سپس فرمود 

سير در  السلام ديدم كه لباس اول خود را پوشيد و به مجلس آمد و مشخص شد كه اين عليه

 . (1)«ها در سه ساعت بوده است  عالم

 ـ معاويه در زنجير 12

وقتى . رفتيم و هر كدام بر شترى سوار بوديم  با پدرم به مكه مى» : فرمايد  السلام مى امام صادق عليه

يا بن » : به منطقه ضجنان رسيديم ، مردى به ما رسيد كه در گردنش زنجير بود و به پدرم گفت 

 ؛« به من آب بده تا خدا هم تو را سيراب كند !   رسول اللّه
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يا بن » : گفت  كشيد و مى و پشت سر او مرد ديگرى بود كه سر زنجير را به دست گرفته بود و مى

 .« كند  او را سيراب نكن كه خدا او را سيراب نمى!   رسول اللّه

 . (1)«بود   جعفر شناختى اين مرد كه بود ؟ معاويه لعنة اللّه »: پدرم به من نگاهى كرد و فرمود 

 ـ نهى از ارتكاب گناه 13

دادم ، در  من به زنى در كوفه قرآن تعليم مى» : گويد  السلام مى يكى از اصحاب امام پنجم عليه

السلام مشرف  چون خدمت امام پنجم عليه. يكى از دفعات درس با او شوخى كوچكى نمودم 

هر كه در خلوت مرتكب گناهى شود ، حق تعالى به او اعتنائى » : ه من خطاب كرد و فرمود شدم ب

امام . من از شرم صورت خود را پوشانيدم و توبه كردم « به آن زن چه گفتى ؟ . نخواهد كرد 

 . (2)«ديگر اين عمل شنيع را انجام مده » : السلام فرمود  عليه

 ـ دوست دارم نابينا باشم 14



« آيا شما وارثان رسول خدائيد ؟ : السلام رفتم و گفتم  خدمت امام باقر عليه» : گويد  صير مىابوب

: گفتم « آرى » : فرمود « آله وارث انبيا بود ؟  و عليه الله رسول خدا صلى» : گفتم . « آرى » : فرمود 

، « به نزديك من بيا ! رى آ» : شما قادريد كه مرده را زنده كنيد و نابينا را بينا گردانيد ؟ فرمود 

چون به آن حضرت نزديك شدم دست مبارك بر چشم من ماليد و من بعد از آنكه مدتها بود كه 

نابينا بودم ، آفتاب و آسمان و زمين و خانه و هر كه در آن خانه بود ديدم و ساعتى چنان بودم كه 

دارى كه بينا باشى ، ولى در  مى دوست! اى ابامحمدّ » حضرت فرمود . ام  گوئى هرگز نابينا نبوده

قيامت هر چه ديگران از حساب و كتاب دارند ، تو هم داشته باشى ، يا اينكه مثل گذشته نابينا 

 طاقت حساب و كتاب  يابن رسول اللّه» : گفتم « باشى و بى حساب به بهشت روى ؟ 
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السلام دست بر چشم من ماليد و مثل سابق  امام عليه« ترم  راضى( نابينائى ) ندارم و به اين حالت 

 . (1)«نابينا شدم 

 ـ ميوه بهشتى 17

چون سر . رفتيم  السلام به طرف حيره مى در خدمت امام باقر عليه» : گويد  جابر بن يزيد جعفى مى

هاى بهشت براى ما و  اينجا باغى از باغ! اى جابر » : د راه به كربلا مشرف شديم به من فرمو

 .« باشد  شيعيانمان هست و چاهى از چاههاى جهنم براى دشمنانمان مى

آيا چيزى » : فرمود « ! لبيك سيدى » : گفتم « اى جابر » : السلام به من فرمود  آنگاه امام عليه

را در ميان سنگها داخل كرد و سيبى دست مباركش « سيدى ! آرى » : عرض كردم « خورى ؟  مى



هاى دنيا شباهت  كه هرگز به آن خوشبوئى نديده بودم ، برايم بيرون آورد و اين سيب به ميوه

 .هاى بهشت است  نداشت و فهميدم كه از ميوه

 . (2)«از آن خوردم و از بركت آن تا چهارده روز محتاج غذا نشدم و نياز به دفع هم پيدا نكردم 

 السلام پاسخ داد از اينكه سخنى بگويم امام عليه ـ قبل 16

السلام رفتم و قصد داشتم سؤال كنم كه اگر در  خدمت امام پنجم عليه» : گويد  فيض مطرود مى

 توانم در آن حال نماز شب بخوانم ؟  محلى بر روى شتر سوار باشم ، مى

رسول خدا » : بگويم فرمود السلام مشرف شدم قبل از اينكه سخنى  هنگامى كه خدمت امام عليه

خواند و هر كس كه در اين حالت باشد به هر  آله هنگامى كه سوار شتر بود نماز مى و عليه الله صلى

 . (3)«تواند نماز بخواند  طرفى كه باشد ، مى
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 خواهى مردـ سه روز ديگر  15

السلام به  امام عليه. خندد  السلام وارد مسجد شد و ديد جوانى در مسجد مى روزى امام پنجم عليه

بعد از سه روز ، در اول . « خندى در حالى كه سه روز ديگر مرده هستى  در مسجد مى» : او فرمود 

 . (1)«روز سوم آن مرد از دنيا رفت و در آخر روز هم دفن شد 



 دانيد شما نمىـ آنچه  15

السلام رفتم و از فقر و مقروض بودن به حضرت  خدمت امام عليه» : گويد  جابر بن يزيد جعفى مى

در حال حاضر چيزى نزدمان » : السلام فرمود  امام عليه. « شكوه كردم و تقاضاى كمك نمودم 

السلام  امام عليه السلام وارد شد و خدمت بيت عليهم در اين موقع كميت اسدى شاعر اهل. « نيست 

امام . خواهم بخوانم  اى دارم و اجازه مى السلام قصيده بيت عليهم عرض كرد كه در شأن شما اهل

السلام غلامشان را صدا  بعد از خواندن ، امام عليه. اى را خواند  السلام اجازه دادند و او قصيده عليه

و غلام رفت و يك ! بياور ( درهمى كسيه ده هزار ) از آن اطاق يك بدره » : زدند و فرمودند 

قصيده ديگرى دارم ، اگر » : كميت عرض كرد . السلام به كميت دادند  كيسه آورد و امام عليه

السلام  مجددّاً امام عليه. السلام اجازه فرمودند و او هم خواند  و امام عليه« فرمائيد بخوانم  اجازه مى

قصيده ديگرى هم دارم : كميت عرض كرد . ياورد دستور دادند كه غلام يك بدره براى كميت ب

السلام اجازه دادند و كميت قصيده سوم را هم خواند و امام  كه اجازه بفرمائيد بخوانم و امام عليه

 .السلام به غلام دستور دادند كه يك بدره ديگر بياورند و به كميت بدهند  عليه

رضاى الهى است و از شما اجازه ها  آقا غرض من از اين قصيده: كميت اسدى عرض كرد 

السلام در حق او دعا كردند و به غلام فرمود كه  خواهم كه اين هدايا را برگردانم و امام عليه مى

: السلام عرض كردم  من به امام عليه. ها را برگرداند و كميت از خدمت حضرت مرخص شد  كيسه

 بهآن وقت . آقا شما فرموديد ، چيزى نزد ما موجود نيست » 
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بلند شو و به آن اطاق برو و ببين » : السلام فرمود  امام عليه. « كميت سى هزار درهم بخشيديد 

با من بيا : السلام فرمودند  سپس امام عليه. من به آن اطاق رفتم و چيزى نديدم . « بينى ؟  چيزى مى

 .السلام پاى خود را بر زمين زدند  امام عليه. ه آن اطاق رفتيم السلام ب و به همراه امام عليه



اى » : امام عليهماالسلام فرمود . ناگاه زمين شكافت و طلائى مانند گردن شتر از زمين پيدا شد 

 . (1)«دانيد خيلى بيشتر است  دانيد از آنچه كه شما از ما مى جابر آنچه كه شما از ما نمى

 ـ انواح حاجيان 15

ما اكثر : السلام گفتم  در مكه در هنگام طواف حاجيان ، به امام پنجم عليه» : گويد  بصير مىابو

السلام  امام عليه( چه بسيارند حج كنندگان و كمند ضجه زنندگان ) الحجيج و اقل الضجيج ؟ 

ج چه بسيارند ضجه زنندگان و كمند ح» « ما أكثرَ الضَّجيج وَأقلَّ الحَجيج ؟ » بگو : فرمود 

خواهى صدق سخن مرا بدانى و چشمانت آن را ببيند ؟ سپس حضرت دست  آيا مى «كنندگان 

اى ابابصير به » : مبارك را بر چشمان من كشيد و دعايى خواند كه چشمانم بينا شد و فرمود 

نگاه كردم ، با كمال تعجب ديدم كه اكثر آنان به صورت ميمون و خوك « ! حجاج نگاه كن 

راست گفتيد اى : گفتم . باشند  ن در بين آنها مانند ستاره درخشان در تاريكى مىهستند و مؤمني

 .سپس دعائى خواندند و من به حال نابينائى برگشتم . ما اقل الحجيج واكثر الضجيحج ! مولاى من 

اگر چه خدا به تو ظلم نكرده است و نابينا بودن تقدير تو بوده است ولى ما : سپس حضرت فرمود 

كنيم به خاطر ترسى است كه از  داريم كه تو را بينا كنيم ، ولى اينكه ما اين كار را نمىدوست 

مردم داريم ، كه مبادا فضل الهى را منكر و ما را خدا و يا علت العلل بدانند ، در حالى كه ما بنده 

 كنيم خدا هستيم كه در عبادت او تكبر نمى

 

 . 55، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

(616) 

 
 . (1)«پيچيم و ما تسليم امر الهى هستيم  و از طاعتش سر نمى

 ـ مناجات الياس نبى 25



وقتى به دهليز منزل امام . السلام بروند  اى از شيعيان تصميم گرفتند كه به نزد امام پنجم عليه عده

و گريه خوانند  السلام با لغت سريانى مناجاتى مى السلام وارد شدند ، شنيدند كه امام عليه عليه

كنند و بعضى از اصحاب هم به گريه افتادند ، ولى نفهميدند حضرت چه مناجاتى دارند و  مى

وقتى . خواند  اى از اهل كتاب هستند و حضرت براى آنان مى گمان كردند كه نزد حضرت عده

السلام سؤال  از امام عليه. كه صداى حضرت قطع شد داخل شدند و كسى را نزد حضرت نديدند 

مناجات الياس نبى به يادم آمد و » : فرمود . د ما دعاى حزينى با لغت سريانى از شما شنيديم كردن

 . (2)«خواندم و به گريه افتادم 
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 السلام  معجزات امام صادق عليه

 ـ نفرين امام 1

السلام را به نام معلى بن خنُيس دستگير و مال او را  م صادق عليهداود بن على يكى از ياران اما

» : السلام رسيد به داود فرمود  چون اين خبر به امام عليه. غارت كرده و او را به شهادت رساند 

ترسانى ؟  مرا از نفرين خود مى» : داود گفت « شيعه مرا به ستم كشتى و از نفرين من نترسيدى ؟ 

 .اى كرد  و از روى مسخره خنده «من باكى ندارم 

السلام به خانه برگشت و به نماز و دعاى خود مشغول شد و موقع سحر دست به دعا  امام عليه

ساعتى نگذشت كه صداى نوحه و زارى « انتقام مرا از اين ياغى بگير ! خدايا » : برداشت و فرمود 

 . (1)و گريه از خانه داود بلند شد و داود به جهنم واصل گرديد



 ـ بيش از سه روز زنده نخواهى ماند 2

السلام بودم كه مردى با يكى از غلامان خود  نزد امام صادق عليه» : گويد  حسين بن العلاء مى

او را نزد من » : السلام فرمود  امام عليه. « خدمت حضرت آمد و از بد خلقى همسرش شكايت كرد 

زن شروع به بد « عيب شوهرت چيست ؟ » : ه او فرمود السلام ب چون آن زن آمد ، امام عليه« بياور 

اگر بر اين حال باشى بيش از سه » : السلام فرمود  امام عليه. گفتن شوهر و نفرين كردن به او نمود 

امام « خواهم او را هرگز ببينم  ترسى ندارم ، چون نمى» : زن گفت « روز زنده نخواهى ماند 

 دست زنت را بگير»  :السلام به شوهر زن فرمود  عليه
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(615) 

 
چون روز سوم شد ، مرد خدمت حضرت آمد و خبر . « كه بين تو و او سه روز بيشتر فاصله نيست 

 !مردن همسرش را داد 

زنى بود كه » : فرمود « السلام سؤال كردم اين زن چه عيبى داشت ؟  از امام عليه» : گويد  راوى مى

اوز كرده بود و خداوند عمر او را قطع كرد و شوهرش را از دست او راحت نمود از حق خود تج

»(1) . 

 ـ ورود با حالت جنابت ممنوع 3

با رفقايم به مدينه رفتيم و من جنب شده بودم و چون ديدم كه رفقايم : گويد  ابوبصير مى

ه آنها حضرت را السلام مشرف شوند ، بر من سخت بود ك خواهند به خدمت امام صادق عليه مى

وقتى خدمت حضرت وارد شدم ، به . لذا من هم به خدمت حضرت رفتم . قبل از من زيارت كنند 

من « دانى كه به خانه انبياء و اولياء نبايد با حالت جنابت رفت ؟  آيا نمى! اى ابابصير » : من فرمود 



كنم كه  شوند و توبه مى ترسيدم كه يارانم قبل از من خدمت شما مشرف» : شرمنده شدم و گفتم 

 . (2)«ديگر اين عمل را انجام ندهم 

 شود ـ به زودى كسالت برطرف مى 4

السلام دچار كسالت بودند ، به خدمت آن  در حالى كه امام صادق عليه» : گويد  عمر بن يزيد مى

: در آن حال حضرت پشت به من و رو به ديوار كرده بود و من با خود گفتم . حضرت رفتم 

يابد و من بايد از حضرت راجع به امام بعد از او  دانم كه آيا حضرت از اين مريضى شفا مى ىنم

 .سؤال كنم 

طور  آن» : السلام صورت خود را به طرف من نمودند و فرمودند  من در اين فكر بودم كه امام عليه

برطرف كنى كه شايد من از اين مرض بلند نشوم نيست و به زودى كسالت من  كه خيال مى

 . (3)«شود  مى
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 ـ گاوى كه زنده شد 7

بوديم به پير ( مكه ) السلام در منى  در خدمت امام جعفر صادق عليه» : گويد  مفضل بن عمر مى

ريستند و ماده گاوى در نزديكى آنان مرده بر زمين گ زنى برخورديم كه با دو طفل خردسالى مى

چرا گريه نكنم در حالى » : گفت « گريى ؟  اى ضعيفه چرا مى» : السلام فرمود  امام عليه. افتاده بود 



دانيم كه چه كنيم  شد و الآن كه او مرده است نمى كه زندگى من و اين اطفال از اين گاو اداره مى

اين مصيبت ! اى بنده خدا » : گفت « خواهى گاوت زنده شود ؟  مى» : ود السلام فرم امام عليه. « 

حاشا كه من شما را » : السلام فرمود  امام عليه« كنيد ؟  مرا كافى نيست كه شما ما را مسخره مى

سپس دعايى خواندند و پا بر آن گاو زدند ، گاو بلند شد و ايستاد و آن زن از « تمسخر كنم 

. السلام وارد جمعيت شد  و امام عليه« به رب كعبه كه اين شخص عيسى است » : خوشحالى گفت 

 .رفت كه مبادا كسى بر او مطلع شود 

 السلام  ـ توسل به امام صادق عليه 6

السلام دو نفر به قصد رفتن به زيارت مكه و مدينه  در زمان امام صادق عليه» : گويد  داود رقّى مى

يكى از آنها دچار تشنگى شديدى شد ، . راه آب آنها تمام گرديد در بين . از كوفه خارج شدند 

به طورى كه از بالاى الاغى كه سوار بود به زمين افتاد و ديگرى بالاى سر او رفت و چون ديد 

السلام  حال رفيقش بد است ، مشغول نماز شد و از خدا كمك خواست و سپس پيامبر و ائمه عليهم

السلام را چند بار  السلام رسيد و نام امام صادق عليه مام صادق عليهرا يك به يك صدا زد تا به ا

چه » : گويد  تكرار كرد و به آن حضرت توسّل جست ، ناگاه ديد مردى بالاى سرش ايستاد و مى

آن مرد قطعه . او تشنگى و بيهوش شدن رفيقش را براى مرد گفت « اتّفاقى براى شما افتاده است ؟ 

چون آن چوب را گذاشت رفيقش به « اين را بين دو لب او بگذار » : فت چوبى به او داد و گ

سپس آن دو حركت كردند و به زيارت . هوش آمد و برخاست و نشست و تشنگى او برطرف شد 

 السلام را صدا زده رفتند و پس از مراجعت شخصى كه امام عليه

(625) 

 
بنشين ، و حال » : السلام به او فرمودند  عليه امام. السلام مشرف شد  بود به مدينه خدمت امام عليه

وقتى حال رفيقم خوب شد از چوب : جواب داد « رفيقت چگونه است ؟ و آن چوب كجاست ؟ 

همان ساعتى كه تو » : السلام به او فرمود  امام عليه. غافل شديم و آن را فراموش كرديم بياوريم 

اى از درخت طوبى است  آن چوب را كه قطعه زدى ، برادرم خضر نزد من آمد و من مرا صدا مى

امام . چون آورد « سبد را بياور » : سپس حضرت به خادم فرمود . « به او دادم تا براى شما بياورد 



السلام سبد را گشود و چوب مذكور را با همان علامت به او نشان داد و او شناخت سپس امام  عليه

 . (1)«السلام چوب را به جاى خود گذاشت  عليه

 ـ مردى كه به صورت سگ درآمد 5

در راه به . رفتيم  السلام به مكه مى در خدمت امام جعفر صادق عليه» : گويد  على بن حمزه مى

السلام نگاهى به آن  امام عليه. محلى براى توقف رسيديم كه درخت خشكى در آنجا قرار داشت 

ما را از آنچه خداى ! اى درخت » : درخت كرد و لب مبارك به ذكر خدا مشغول نمود و فرمود 

ديدم كه آن درخت پر بار شد و « تعالى براى روزى بندگانش در تو قرار داده است بخوران 

مردى اعرابى . ما به خوردن مشغول شديم . ريخت كه بهتر از آن نخورده بوديم  خرمائى از آن مى

يدم كه از آن بزرگتر ، سحر سحرى د» : وقتى كه اين معجزه را ديد گفت . آنجا حاضر بود 

ما ورثه انبيائيم و در ميان ما سحر و ساحر و كاهن نبوده است » : السلام فرمود  امام عليه« باشد  نمى

خواهى دعا كنم تا تو به صورت  اگر مى. كند  كنيم و خدا اجابت مى خواهيم دعا مى و هر چه مى

 .« ات تو را از خانه بيرون كنند  سگى شوى و به خانه خود روى و دم بجنبانى و خانواده

آن حضرت . « خواهم كه اين طور دعا كنى  آرى مى» : آن مرد از روى حماقتى كه داشت گفت 

 .دعائى كرد و ناگاه آن مرد به صورت سگى شد و از نزد حضرت رفت 
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كند ، من به دنبال او  دنبالش برو ببين كه چه مى: رمود السلام به من ف امام عليه» : گويد  راوى مى

كرد ، ولى  جنبانيد و به هر يك از اهل خانه تملقّ مى رفتم و ديدم كه داخل خانه خود شد و دم مى

من آمدم و اين . راندند ، تا اينكه چوبى برداشته او را زدند و از خانه بيرونش كردند  آنها او را مى

در اين موقع آن سگ هم آمد و در برابر حضرت ايستاد و اشك از . وردم خبر را براى حضرت آ

بر او ترحم كرده و دست مبارك به دعا . ماليد  ناليد و خود را به خاك مى ريخت و مى چشمش مى



بله » : گفت « ايمان آوردى ؟ » : السلام به او فرمود  امام عليه. برداشتند و اعرابى به صورت اول شد 

 . (1)«، هزار بار  ، هزار بار

 گاه به مادرت تندى نكن ـ هيچ 5

السلام مرخّص شدم و به منزلم در  شبى از خدمت امام صادق عليه» : گويد  ابراهيم بن مهزم مى

. در راه ، بين من و مادرم مشاجره در گرفت و من به او تند شدم . مادرم نيز با من بود . مدينه رفتم 

امام به من فرمود . السلام رفتم و به اطاق حضرت داخل شدم  ق عليهروز بعد وقتى خدمت امام صاد

بين تو و مادرت چه پيش آمد ؟ آيا شب گذشته به او تندى نمودى ؟ آيا ! اى ابن مهزم » : 

دانى كه شكم او محل سكونت تو بوده است و دامنش محل استراحت تو و پستانش ظرف  نمى

 . (2)«گاه ديگر بر او تندى مكن  هيچ» : فرمود « آرى » : نوشيدنى تو بوده است ؟ گفتم 

 السلام زنده شدند اى كه به امر امام عليه ـ چهار پرنده 5

السلام بوديم كه شخصى  با عده زيادى در خدمت امام صادق عليه» : گويد  يونس بن طبيان مى

در آنجائى كه به ابراهيم  مرغانى كه خداوند در قرآن از آنها نام برده ،!   سؤال كرد يابن رسول اللّه

 فَخذُْ أرَْبعََةً منَِ الطَّيرِْ فَصرُْهنَُّ إِليَكَْ ثمَُّ اجعَْلْ »: السلام خطاب كرد كه  عليه
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نموده ، با هم مخلوط كن و بر  چهار پرنده بردار و آنها را قطعه قطعه» « عَلَى كُلِّ جبََلٍ منِْهنَُّ جُزءْاً 

 .« سر هر كوهى جزئى از آنها را قرار بده 



خوهيد كه مانند آن را به  مى» : السلام فرمود  از يك نوع بودند يا از انواع مختلفه بودند ؟ امام عليه

دد السلام دستور داد كه يك ع امام عليه!   يابن رسول اللّه! آرى » : همه گفتند « شما نشان دهم ؟ 

طاووس و باز و كبوتر و كلاغ براى او آوردند و آنها را ذبح نمودند و حضرت سرهاى مرغان را 

نزد خود گذاشت و به امر حضرت استخوان و پر و گوشت آنها را با هم مخلوط كرده و چهار 

 .و در چهار گوشه خانه گذاشتند . قسمت كردند 

ريشه ريشه و ذرّه ذرّه از هر جزء آنها جدا سپس در ابتدا حضرت طاووس را صدا زد و ديديم كه 

پيوست تا طاووس سالمى ساخته شد و سرش به تن پيوست و بعد كلاغ را صدا  شد و به هم مى مى

اى ذره ذره به هم آميختند تا كلاغ زنده شد و سر به بدن ملحق شد و دوتاى  زد و باز از هر گوشه

صدا زد و آنها نزد او آمدند و ما آن چهار پرنده حضرت آنها را . ديگر به همين طريق زنده شدند 

 . (1)«را مجدّداً نزد او زنده ديديم 

 ـ در خراسان چند نفر مانند اين مرد هست ؟ 15

روزى در حضور آن حضرت بودم كه » : السلام گفت  مأمون رقّى از ياران حضرت صادق عليه

يابن رسول » : كرد و نشست و گفت  السلام آمد و سلام سهل بن حسين خراسانى خدمت امام عليه

شما رأفت و رحمت داريد ، والاّ شما با اين شيعيان كه حداقل صد هزار نفر حاضرند در   اللّه

السلام  امام عليه« ايد ؟  ركابت شمشير بزنند به چه علت است كه از حقّ خود صرف نظر كرده

اى حنيفه تنور را » : سپس به كنيز فرمود  «! حقك   آرام بگير ، رعاك اللّه! اى خراسانى » : فرمود 

السلام به  امام عليه. وقتى كه كنيز تنور را روشن كرد و تنور مانند آتش سرخ شد « روشن كن 

 بلند شو و در» : خراسانى فرمود 
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نكن و از من بگذر  مرا به آتش عذاب  يابن رسول اللّه» : مرد خراسانى عرض كرد « تنور بنشين 

در اين موقع هارون مكّى در حالى كه « گذشتم » : السلام فرمود  امام عليه« ! خدا از تو بگذرد 

السلام  امام عليه«   السلام عليك يابن رسول اللّه» : نعلينش را به دست گرفته بود وارد شد و گفت 

را انداخت و در تنور نشست و امام هارون كفش « نعلينت را بيانداز و در تنور بنشين » : فرمود 

اى مرد خراسانى » : سپس به او فرمود : گفت  السلام رو به مرد خراسانى كرد و با او سخن مى عليه

، او برخاست و ديد كه هارون در تنور در ميان آتش چهار زانو « برخيز و به داخل تنور نگاه كن 

در خراسان چند نفر مثل اين مرد » : لسلام فرمود ا امام عليه. نشسته و سپس بيرون آمد و سلام كرد 

 . (1)«به خدا قسم يك نفر نيست » : گفت « هست ؟ 

 برگرد! ـ اى خائن  11

السلام را شنيده بود و محبتّ حضرت در دلش  يكى از پادشاهان هند كه اوصاف امام صادق عليه

خصى امين براى حضرت فرستاد ، جا گرفته بود ، كنيز بسيار زيبائى با مقدارى هدايا به همراه ش

السلام اجازه ورود به او نداد و مقدارى او را  چون فرستاده به در خانه حضرت رسيد ، امام عليه

وقتى كه به . السلام او را پذيرفت  معطل كرد تا اينكه يكى از اصحاب شفاعت كرد و امام عليه

اى  ام و نامه دور از نزد پادشاه هند آمده من از راه» : آن مرد گفت . السلام رسيد  حضور امام عليه

آيا فرزندان پيامبر اين چنين . سر به مهر دارم ولى مدتى است كه بيرون خانه شما سرگردانم 

 «كنند ؟  مى

سپس « علتش را بعداً خواهى دانست » : اى فرمود  السلام جوابى به او نداد و بعد از لحظه امام عليه

الرحمن الرحيم به   بسم اللّه» : پادشاه هند اين طور نوشته بود . را خواندند السلام نامه او  امام عليه

اين نامه را فلان پادشاه . جعفر بن محمد الصادق كه طاهر و پاك از هر پليدى و بدى است 

كنيزى كه از آن بهتر تا امروز . نويسد كه خداوند اراده كرده كه من به وسيله شما هدايت يابم  مى

 م با مقدارى هديه به خدمتنديده بود
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شما فرستادم و چون هيچ كس را جز شما قابل اين كنيز ندانستم ، از ميان هزار نفر از علماء و 

وزراء ، صد نفر را انتخاب و از ميان آنها ده نفر و از ميان ده نفر ، يك نفر را كه اعتماد كامل بر 

اميد كه مورد . امانت او داشتم ، انتخاب كردم تا اين هديه با ارزش را براى شما بياورد ديانت و 

برگرد و ! اى خائن » : السلام چون نامه را تمام كردند به آن شخص فرمودند  امام عليه. « قبول افتد 

 .« اى  اى ببر كه تو در آنها خيانت كرده هر چه آورده

اى  اگر لباسى كه تو پوشيده» : السلام فرمود  د ، ولى امام عليهآن شخص شروع به قسم خوردن نمو

پس هر » : السلام فرمود  امام عليه. « مرا معاف داريد » : گفت . « شوى  گواهى دهد ، مسلمان مى

. « اگر خيانتى از من صادر شده باشد بنويس » : او گفت . « نويسم  اى به پادشاهت مى چه تو كرده

خدايا اين پوستين را كه اين مرد » : م صورت خود را رو به قبله نمودند و فرمودند السلا امام عليه

كه پوستين : و به مرد هندى فرمود . « پوشيده به سخن درآر تا بر آنچه كرده است ، گواهى دهد 

ناگاه آن . هندى پوستين را از تن درآورد و بر زمين گذاشت . را از تن درآورد و بر زمين بگذارد 

اى پسر رسول خدا ، فلان پادشاه ، اين مرد را امين ساخت و او را » : ستين به زبان آمد و گفت پو

آمديم ، در راه به مكانى  هنگامى كه نزد شما مى. وصيتّ بسيار كرد كه امانتدار خوبى باشد 

اين  نگاه. كنيز لباسش را بالا گرفت تا لباسش گل آلود نشود . رسيديم كه زمين ، گل آلود بود 

مرد هندى با شنيدن . « خائن بر ساق كنيز افتاد و او را پيش خود خواند و با او فسق و فجور نمود 

پوستين حلق او را گرفت و در اثر . اين سخنان به خاك افتاد و اعتراف كرد و پوستين را پوشيد 

او را واگذار كه  »: السلام به پوستين فرمود  امام عليه. آن صورتش سياه شد و نزديك بود بميرد 

السلام دستور داد كه مرد هندى هدايا را با  سپس امام عليه. « صاحبش به كشتن او سزاوارتر است 

السلام هدايا را به جز كنيز نگه داشت و او را با  كنيز برگرداند و با التماس مرد هندى ، امام عليه

امام . « عقوبتش بسيار سخت است پادشاه ما » : قبل از رفتن مرد هندى گفت . كنيز روانه كرد 

 ، ولى او قبول نكرد و بعد از مراجعت او« مسلمان شو تا كنيز را به تو ببخشم » : السلام فرمود  عليه

(627) 

 



 . (1)پادشاه از خيانت او مطلع شده و دستور داد كه هر دو را به قتل برسانند

 !ـ پرهيز  12

از كوفه به خراسان رفت و مردم را به ولايت امام مردى » : گويد  حارث بن حصيرة الأزدى مى

اى از او كناره  اى انكار نمودند و عده اى اطاعت كردند و عده عده. السلام دعوت كرد  صادق عليه

سخنگوى . السلام آمدند  سپس از هر گروهى يك نفر به مدينه خدمت امام صادق عليه. گرفتند 

او به امام . دند و او قبلاً با كنيز قومى زنا كرده بود آنان از گروهى بودند كه كناره گرفته بو

خواند و  مردى از كوفه نزد ما آمده و مردم را به ولايت شما مى!   اصلحك اللّه» : السلام گفت  عليه

از » : گفت « اى ؟  تو از كدام فرقه» : السلام فرمود  امام عليه« اند  مردم در مقابل او سه فرقه شده

پس پرهيزت در آن شب كذا » : السلام فرمود  امام عليه. « رهيز نمودند و كناره گرفتند اى كه پ فرقه

 . (2)آن مرد ديگر حرفى نزد و رفت« و كذا كه با كنيز زنا نمودى كجا بود ؟ 

 اى در بهشت ـ خريدارى خانه 13

السلام  م عليهالسلام آمد و مبلغ ده هزار درهم نزد اما شخصى از مردم جبل خدمت امام صادق عليه

اى براى من  روم و توقع دارم كه تا آمدن من با اين مبلغ خانه من به حج مى» : گذاشت و گفت 

السلام درباره خريدن خانه سؤال كرد  وقتى مراجعت كرد و از امام عليه. و به حج رفت « تهيه كنيد 

  ن به خانه رسول اللّهام كه يك طرف آ اى خريده براى تو خانه» : السلام فرمود  ، امام عليه

السلام و طرف سوم به خانه امام حسن  آله و طرف ديگر به خانه مرتضى على عليه و عليه الله صلى

السلام راه دارد و در اين سند حدود آن خانه را نوشته ،  السلام و چهارم به خانه امام حسين عليه عليه

اى كه در اين شهر پسنديدى برايت  هر خانه اگر راضى هستى اين سند را بگير و الاّ. ام  مهر كرده

 :آن مرد خوشحال شده و گفت . « كنم  خريدارى مى
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السلام و امام  السلام آن مبلغ را به فقراى اولاد امام حسن عليه امام عليه. « من به اين معامله راضيم » 

مدتى بعد آن مرد بيمار شد و اهل خانه خود را جمع كرد و آنها را . لسلام تقسيم نمود ا حسين عليه

فاميل او به وصيتّ . السلام به او داده را به همراهش در قبر بگذارند  قسم داد كه سندى كه امام عليه

ر صبح روز بعد ديدند كه همان كاغذ بر روى قب. عمل كردند و او را با آن كاغذ دفن كردند 

السلام هر چه فرموده  اوست و بر پشت آن نوشته است كه به خدا قسم كه امام جعفر صادق عليه

 . (1)بود به آن وفا نمود و آن خانه را به من دادند و مرا از دوزخ ايمن ساختند

 ـ خزائن زمين 14

السلام  عليهكند كه ما نزد امام  السلام روايت مى اى از اصحاب امام صادق عليه شيخ كلينى از عده

خزائن زمين و كليدهاى آن نزد ما است و اگر بخواهم اشاره كنم به » : بوديم ، حضرت فرمود 

وسيله يكى از دو پاى خود ، كه اى زمين آنچه طلا در تو ذخيره است بيرون كن و زمين خارج 

و  شكافى در زمين پيدا شد. سپس حضرت اشاره كرد و پاى خود را بر زمين كشيد ! كند  مى

خوب در اين شكاف نگاه » : دست برد و شمش طلائى به اندازه يك وجب بيرون آورد و فرمود 

. درخشيدند  هاى زيادى در زمين بود كه روى هم مى ما نگاه كرديم و ديديم كه شمش: كنيد 

آن وقت . فدايت شوم ، خدا به شما اين همه عطا نموده است » : السلام فرمود  شخص به امام عليه

خداوند به شيعيان ما در دنيا و آخرت نعمت » : السلام فرمود  امام عليه« عيان شما محتاجند ؟ شي

 . (2)«كند و آنها را داخل بهشت خواهد كرد و دشمنان ما را داخل جهنم خواهد كرد  عنايت مى
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 لام الس ـ دعاى امام عليه 17

اى  السلام درخواست نمود كه از خدا بخواهد كه به او خانه حماد بن عيسى از امام صادق عليه

. خوب و زنى نيكو و فرزندانى صالح و توفيق رفتن به حج در هر سال و مال بسيار عنايت فرمايد 

. « وى عطا فرما  خدايا هر چه حماد آرزو دارد ، به» : السلام دست به دعا برداشته و فرمود  امام عليه

: بعدها در بصره خدمت حماد رسيدم ، به من گفت » : مردى كه در آن مجلس حاضر بود گفت 

بيا و خانه مرا ببين كه » : گفت « آرى » : السلام را به خاطر دارى ؟ گفتم  آن دعاى امام صادق عليه

سب و نسب ، نيكوترين اى از اين بهتر در اين شهر نيست و زنى نصيب من شده كه از نظر ح خانه

گذارند و تاكنون چهل  زن اين شهر است و فرزندانى صالح نصيبم شده كه همه به آنها احترام مى

محل ) حماد دو حج ديگر نصيبش شد و در آخرين حج در جحفه « ام  و هشت مرتبه حج كرده

 . (1)«در حين غسل در آب غرق شد و به رحمت خدا پيوست ( بستن احرام 

 ى اعمالـ پاك 16

خدمت حضرت بودم كه پول زيادى براى امام صادق » : يكى از اصحاب روايت كرده است كه 

السلام  در اين حال امام عليه. السلام آوردند و من در دلم اين مطلب را مهم و زياد شمردم  عليه

السلام  ليهوقتى كه او طشت را آورد امام ع. دستور داد كه غلام طشتى كه در آخر اطاق بود بياورد 

به طورى كه از پشت آن غلام . سخنى زير لب فرمودند ، ناگاه ديدم كه طشت پر از دينار طلا شد 

كنى كه ما به اموال شما نيازمنديم ؟  تو خيال مى» : سپس به من نگاهى كرد و گفت . ديدم  را نمى

 . (2)«پاك و طاهر كنيم كنيم براى اين است كه اموال شما را  اين اموال را كه ما از شما قبول مى
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 ـ چرا شيعه شدم 15

خواهم علت شيعه  مى» : گويد كه شخصى به نام محمد بن اشعث به من گفت  صفوان بن يحيى مى

ه زرنگ روزى منصور دوانقى به پدرم گفت شخصى را پيدا كن ك. بودن خود را به تو بگويم 

پدرم دايى خود را به نام ابن مهاجر به منصور . خواهم او را به مأموريتى حساس بفرستم  مى. باشد 

منصور به او گفته بود كه اى پسر مهاجر اين پولها را بگير و به مدينه برو و نزد . معرفى كرد 

بگو كه من مردى غريب  السلام برو و اى از علويين و امام جعفر صادق عليه بن حسن و عده  عبداللّه

اند كه به شما بدهم تا به  اى از شيعيان اين پولها را به من داده از اهالى خراسان هستم و در آنجا عده

گيرى و براى من  اى مى و به هر كدام كه پول دادى ، رسيدى به بهانه. قيام شما كمكى كرده باشند 

و نزد علويين رفت همه آنها پول را وقتى كه ابن مهاجر به مدينه مسافرت كرد . آورى  مى

السلام رفت و ديد كه حضرت  دادند تا اينكه به مسجد نزد امام صادق عليه گرفتند و رسيد مى مى

السلام نمازش تمام شود و مطلب را براى حضرت بيان  صبر كرد كه امام عليه. در حال نماز است 

از عذاب خدا ! اى پسر مهاجر » : ه او فرمود السلام نمازش را تمام كرد ب همين كه امام عليه. كند 

اند و همه اينها از روى  اينها تازه از ظلم بنى اميه خلاص شده. بيت پيامبر را فريفته نكن  بترس و اهل

السلام  ابن مهاجر انكار كرده بود و امام عليه. « اند والاّ قصد قيام ندارند  احتياج از تو پول گرفته

وقتى كه ابن مهاجر به . و و منصور رد و بدل شده بود را براى او گفته بود تمام سخنانى كه بين ا

! اى پسر مهاجر » : منصور جواب داد . بغداد نزد منصور دوانقى رفت و نتيجه مأموريت را گفت 

دهند و با او  بيت پيامبر هميشه يك نفر محدّث است كه ملائكه به او خبر مى بدان كه در ميان اهل

محمد . « باشد  ند وجود دارد و محدّث زمان ما جعفر بن محمد عليهماالسلام مىگوي سخن مى

 . (1)«وقتى كه اين معجزه را شنيدم ، شيعه شدم » : اشعث گفت 
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 السلام به اعمال شيعيان ـ علم امام عليه 15

السلام ابتدا به سخن  امام عليه. السلام نشسته بودم  هخدمت امام صادق علي» : گويد  داود بن كثير مى

اعمال روز پنج شنبه تو را نزد من آوردند و ديدم كه در آن روز به پسر ! اى داود » : نمود و فرمود 

 .« خوشحال شدم . عمويت صله رحم نمودى 

مطلع شدم . بود السلام و آدم خبيثى  بيت عليهم پسر عمويى داشتم كه دشمن اهل» : گويد  داود مى

لذا قبل از اينكه به طرف مكه حركت كنم ، . اش از نظر مالى در مضيقه هستند  كه خود و خانواده

ام ، حضرت خبر آن را براى من  مقدارى كمك مالى براى آنها فرستادم و اكنون كه به مدينه آمده

 . (1)«نقل فرمودند 

 كنم ـ توبه مى 15

السلام شرفياب شدم و  خدمت امام صادق عليه» : گويد  مىابوهاشم اسماعيل بن محمد حميرى 

با اينكه من دوستدار شما ( كه سيد حميرى كافر است ) ايد ؟  آقا درباره من مطلبى گفته» : گفتم 

ام و عمرم را در راه  السلام هستم و با اشعارم دشمنان شما را به خاطر شما هجو كرده بيت عليهم اهل

 ؟ « م ا محبتّ شما فانى كرده

 اى ؟  آيا تو اين بيت را در حق محمد بن حنفيه نگفته» : السلام فرمود  امام عليه

كنى  خورى و در كوه رضوى اقامت مى تا كى زنده هستى و روزى مى! اى پسر وصى پيامبر خدا ) 

آيا با اين شعرت قائل ( و در آنجا غايب باشى ، در حالى كه از ذوق و عشق تو ديوانه باشيم 

اى كه محمد بن حنفيه امام قائم است و در كوه رضوى ساكن و شيرى از راست و شيرى از  هنشد

 رسد ؟ چپ محافظ اوست و صبح و شب روزيش مى

السلام بهتر از محمد بن حنفيه بودند و حال  واى بر تو ، رسول خدا و على و حسن و حسين عليهم

آيا بر اين مطلب كه محمد بن » : ؟ من گفتم « آنكه از دنيا رفتند ولى محمد بن حنفيه نمرده است 

 پدرم! آرى » : السلام فرمود  امام عليه« دليل داريد ؟ . حنفيه مرده است 
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به من خبر داد كه او بر جنازه محمد نماز خواند و در دفنش حاضر بود و من در اين موقع به تو در 

 .« دهم  اى نشان مى باره معجزه اين

. السلام دست مرا گرفت و به سوى قبرى برد و دست خود را بر آن زد و دعائى خواند  امام عليه

ناگهان قبر شكافته شد و مردى كه موى سر و محاسنش سفيد بود از قبر بيرون آمد و خاك از سر 

من » : گفت « نه » :  گفتم« شناسى ؟  مرا مى! اى ابوهاشم » : ريخت و به من گفت  و صورتش مى

السلام ، على بن الحسين بود و بعد از او محمد  ام ، بدان كه امام بعد از حسين عليه محمد بن حنفيه

سپس داخل قبر . السلام كرد  بن على عليهماالسلام و بعد از او اين است ، اشاره با امام صادق عليه

 . ت آخرش اين است شد و قبر به هم آمد ، من در اين حال شعرى گفتم كه بي

  اكبر  وإنی قدَ اسلمتُ واَللّه   فانّی الى الرحمن منَ ذاكَ نائبٌ 

كنم و به حقيقت ايمان آوردم و خدا بزرگتر  من در اين عقيده باطل كه داشتم به خدا توبه مى) 

 . (1)(است 

 كنم ـ ديگر جسارت نمى 25

گفت كه  حضرت با ما سخن مى. لسلام بوديم ا شبى نزد امام صادق عليه» : گويد  وليد بن صبيح مى

عموى شما » : او رفت و آمد و گفت « ببين كيست ؟ » : حضرت به كنيز فرمود . در را زدند 

شما در اطاق » : و به ما فرمود « بگو وارد شود » : السلام فرمود  امام عليه. « بن على است   عبداللّه

السلام  بر امام عليه  ق ديگرى رفتيم و شنيديم كه عبداللّهما به اطا. « ديگرى سخن ما را گوش دهيد 

از آن اطاق . وارد شده و شروع به صحبت كرد و هر سخن زشتى كه بود به حضرت گفت و رفت 

. السلام دنباله سخنان خود را ادامه داد  السلام رسيديم و امام عليه بيرون آمديم و خدمت امام عليه



  شخصى از ما خواست كه از خانه بيرون برود و با عبداللّه. است گويا با كسى ديدارى نداشته 

. « در اين قضيه ما ، شما دخالت نكنيد » : السلام مانع شد و فرمود  درگير شود ولى امام عليه

 مقدارى از شب
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. بن على با شما كار دارد   ان عبداللّهگذشته بود كه دوباره در را زدند و كنيز خبر داد كه عمويت

 .السلام اجازه دخول دادند و به ما فرمودند به جاى قبلى برويد  امام عليه

از من ! اى پسر برادر » : گويد  كند و مى داخل شد شنيديم كه گريه و ناله مى  وقتى كه عبداللّه

» : السلام فرمود  امام عليه« و كند خطاى مرا عفو كن تا خدا تو را عف. درگذر تا خدا تو را ببخشد 

امشب وقتى خواستم در رختخوابم » : گفت « كنى ؟  اى عمو چه شد كه از من معذرت خواهى مى

او را به » : گفت  بخوابم ، ناگاه دو مرد سياه رو ، نزدم آمدند و مرا گرفتند و يكى به ديگرى مى

يا » : گفتم . آله برخوردم  و عليه الله ه پيامبر صلىبرد كه در راه ب جهنم ببر و او مرا به طرف جهنم مى

آله دستور داد كه مرا رها كنند و او مرا  و عليه الله پيامبر صلى« كنم  ديگر جسارت نمى!   رسول اللّه

السلام فرمود  امام عليه. « كنم  رها كرد و هنوز دردى كه در موقع گرفتن من وارد شده احساس مى

به چه وصيتّ كنم ؟ مالى كه ندارم ، اهل و عيالم زياد است و مقروض »  :گفت « وصيت كن » : 

اداى قرض تو با من و خانواده تو تحت حمايت من » : السلام فرمود  امام عليه. « هم كه هستم 

 .« هستند 

م السلا و امام عليه. بن على رسيد   ما از مدينه نرفته بوديم كه خبر مردن عبداللّه» : گويد  راوى مى

خانواده او را تحت پوشش خود درآورد و قرضش را ادا نمود و دختر خود را به ازدواج پسر 

 . (1)«درآورد   عبداللّه

 ـ مأموريت هزار سرباز 21



بينى كه مردم از  روزى منصور مرا احضار نمود و گفت مى: گويد  ربيع ، دربان منصور دوانيقى مى

كنند ؟ به خدا سوگند كه نسلش را بر  مطالبى نقل مى جعفر بن محمد عليهماالسلام چه روايات و

سپس يكى از اميران خود را احضار كرد و دستور داد كه با هزار نفر سرباز به مدينه برو . اندازم  مى

و بى خبر به خانه جعفر بن محمد عليهماالسلام وارد شو و سر او و سر پسرش موسى را براى من 

 نش به مدينهچون آن امير با سربازا. بياور 
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السلام دستور داد كه دو شتر ماده آوردند و در خانه حضرت را بستند و اولاد خود  امام عليه. رفت 

من » : گويد  موسى بن جعفر عليهماالسلام مى. را جمع كرد و در محراب نشست و مشغول دعا شد 

ربازان خود به در خانه ما آمد و دستور داد كه سر آن دو شتر را بريده ايستاده بودم كه آن امير با س

آنچه دستور دادم ، عمل » : منصور به او گفت . « و داخل كيسه گذاشتند و به نزد منصور بردند 

وقتى منصور در كيسه را باز كرد ، سر . و كيسه را نزد منصور گذاشت « آرى » : گفت « كردى ؟ 

چون داخل خانه جعفر بن محمد ! اى خليفه » : يد ، پرسيد اينها چيست ؟ گفت دو شتر را در آن د

عليهماالسلام شدم ، دچار سرگيجه شدم و خانه در نظرم تار شد و دو نفر ديدم كه خيال كردم 

نبايد از » : منصور گفت . « دستور دادم كه سر آنها را جدا كردند و آوردم . جعفر و پسرش هستند 

و تا منصور زنده بود ، آن فرمانده اين داستان را براى كسى . « اى كسى نقل كنى آنچه ديدى بر

 . (1)نقل نكرد

 ـ اسامى امامان در ميان خرما 22

السلام بوديم كه ديديم معلى بن خنيس در  خدمت امام صادق عليه» : گويد  محمد بن مسلم مى

بيرون از » : گفت « كنى ؟  چرا گريه مى» : السلام فرمود  امام عليه. حالى كه گريان بود وارد شد 

امام . « كنند شما فضيلتى نداريد و شما و آنها با هم برابريد  اى هستند كه گمان مى خانه شما عده



بعد خرمايى برداشتند و آن را نصف كردند و . السلام دستور داد كه طبق خرمايى آوردند  عليه

همان حال رشد و كرد و درختچه خرمايى شد و  خوردند و هسته آن را در زمين كاشتند كه در

السلام خرمايى كندند و آن را دو نيم كردند و از ميان آن خرما كاغذى  امام عليه. خرما داد 

لا اله الاّ . الرحمن الرحيم   بسم اللّه» : معلى خواند « بخوان » : درآوردند و به معلى دادند و فرمود 

 كه در« . . . الحسن والحسين بن على و على بن الحسين . لى المرتضى ع.   محمدّ رسول اللّه.   اللّه
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 . (1)«آن اسامى همه امامان نوشته شده بود 

 ـ توطئه منصور 23

من از نديمان خاص و محرم اسرار منصور دوانقى بودم ، » : گويد  اسكندرى مى  محمد بن عبداللّه

كشد و اندوهناك  به نزد او رفتم و او را بسيار ناراحت ديدم و متوجه شدم كه زيا آه مىروزى 

صد نفر از فرزندان فاطمه » : گفت « اى خليفه به چه علت اندوهگين هستى ؟ » : گفتم . « است 

او » : گفتم . « دانم او را چه كار كنم  عليهاالسلام را كشتم ولى سيدّ و بزرگ آنان زنده است و نمى

او مردى است كه مشغول ! اى خليفه » : گفتم . « جعفر بن محمد عليهماالسلام » : گفت « كيست ؟ 

عبادت خدا است و اشتغال او به قرب و محبت الهى او را از طلب خلافت و پادشاهى غافل 

ولى  دانم دانم كه تو به امامت او اعتقاد دارى و بزرگى او را مى مى» : گفت . « گردانيده است 

ام كه قبل از اينكه شب فرا برسد خود را از اندوه او  پادشاهى عقيم است و من سوگند ياد كرده

 .« راحت كنم 

كنم و با او  من جعفر بن محمد عليهماالسلام را احضار مى» : منصور جلادّى را صدا زد و گفت 

 .« م گردن او را بزن وقتى كلاه خود را از سر برداشتم و بر زمين نهاد. شوم  مشغول صحبت مى



السلام را احضار كرد و چون حضرت داخل قصر  همان موقع منصور امام عليه» : گويد  راوى مى

شد ، ديدم كه قصر مانند كشتى در ميان درياى مواّج به حركت در آمد و ديدم كه منصور بلند شد 

لرزيد و دندانهايش به هم  ش مىالسلام دويد و بندهاى بدن و با سر و پاى برهنه به استقبال امام عليه

شد و خيلى به حضرت اكرام كرد و او را بر روى تخت  خورد و هر ساعت رنگ به رنگ مى مى

من » : اى در مقابل ارباب خود در خدمت حضرت نشست و گفت  خود نشاند و دو زانو مانند بنده

 شما را نطلبيده بودم و كسى 
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ايد ، هر حاجتى كه داريد طلب كنيد  كه شما را آورده اشتباه كرده است و حال كه تشريف آورده

 ». 

 .« حاجت من آن است كه تا ضرورت پيش نيامده مرا نخواهيد » : السلام فرمود  امام عليه

و حضرت برخاست و بيرون رفت ، وقتى حضرت رفتند ، منصور « چنين باشد » : منصور گفت 

ام  ف طلبيد و خوابيد و تا نصف شب بيدار نشد و چون بيدار شد و ديد كه من بر بالين او نشستهلحا

چون نماز . « نرو تا من نمازهاى خود را قضا كنم و مطلبى را براى شما نقل كنم » : ، به من گفت 

قصر من وقتى جعفر بن محمد عليهماالسلام را به قصد كشتن طلبيدم و او داخل » : خواند ، گفت 

شد ، ديدم كه اژدهاى عظيمى پيدا شد و دهان خود را گشود و كام بالاى خود را بر بالاى قصر 

من گذاشت و كام پائين را در زير قصر گذاشت و دم خود را بر دور قصر و خانه من گردانيد و به 

« برم  و مىاگر اذيت به آن حضرت رساندى تو را و خانه و قصر تو را فر» : زبان عربى فصيح گفت 

. 

 (1)«خورد  هاى من به هم مى لذا عقل من پريشان شد و بدن من به لرزه درآمد ، به طورى كه دندان

. 



 ـ زيد در اين ساعت به شهادت رسيد 24

كردم و  السلام نشسته بودم ، من با حضرت صحبت مى نزد امام صادق عليه» : گويد  ابن الملاح مى

ناگهان دست مبارك را بر گوشه مسجد زد و حالتى .  فرمود حضرت نيز براى من سخن مى

،  «وإنّا إليهِ راجعِون    انّا للّه» : سپس كلمه استرجاع بر زبان جارى كرد . متفكرانه به خود گرفت 

سپس امام . « عمويم زيد در اين ساعت به شهادت رسيد » : فرمود « آقا چه شد ؟ » : گفتم 

سپس به طرف فرات . من آن ساعت و ماه را يادداشت كردم . السلام بلند شدند و رفتند  عليه

زيد بن على در فلان روز و » : گفت  آمد و مى اى رسيدم كه مى در راه به سواره. حركت كردم 

 . (2)«فلان ساعت به شهادت رسيد 
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 السلام  مام صادق عليهـ ضمانت بهشت توسط ا 27

اى داشت  اى داشتم كه از مأمورين حكومتى بود و كنيزان خواننده من همسايه» : گويد  ابوبصير مى

. كردند  و دائماً جمعى از افراد شرور و فاسد در خانه او جمع شده و شرب خمر و خوانندگى مى

من اسير » : دفعه به من گفت من چند بار به او شكايت كردم ، ولى او توجهى نكرد و در آخرين 

السلام بگوئى شايد خدا به وسيله  اگر تو شرح حال مرا به امام صادق عليه. هوى و هوس هستم 

 .« حضرت مرا از شر نفس اماره نجات دهد 



السلام مشرف شدم ، جريان  من هم وقتى به مدينه رفتم و به حضور امام عليه» : گويد  ابوبصير مى

وقتى به كوفه بازگشتى ، آن مرد » : السلام فرمود  امام عليه. « حضرت شرح دادم  ام را براى همسايه

اگر تو دست از لهو و لعب : السلام گفت  به او بگو جعفر بن محمد عليه. به ديدن تو خواهد آمد 

وقتى به كوفه برگشتم و : گويد  ابوبصير مى. « شوم  بردارى من هم بهشت خدا را براى تو ضامن مى

م به ديدن من آمدند ، او هم آمد و هنگامى كه مجلس خلوت شد ، به او گفتم كه امام مرد

تو را به خدا » : او از شنيدن اين سخن گريان شد و گفت . السلام چنان شرطى كرده است  عليه

من قسم ياد كردم كه آرى ، حضرت « السلام اين موضوع را گفت ؟  قسم آيا جعفر بن محمد عليه

بعد . اين را گفت و رفت . « همين ضمانت براى من كافى است » : او گفت . را فرمود اين موضوع 

موقعى كه به در خانه او رفتم ديدم كه با بدن برهنه پشت در ايستاده . از چند روز او مرا خواست 

اى ابوبصير من آنچه از اموال در منزل داشتم همه را خارج نموده و فعلاً » : است و به من گفت 

مجدّداً بعد از چند روز مرا . من هم نزد همسايگان رفتم و براى او لباس تهيه كردم . « ريانم ع

من از او پرستارى كردم تا . وقتى نزد او رفتم او را مريض حال و در حال احتضار ديدم . خواست 

» :  اينكه هنگام مرگ او رسيد ، در آن موقع حالت غش به او دست داد وقتى به هوش آمد ، گفت

 امام! اى ابوبصير 

(636) 

 
 . (1)اين را گفت و از دنيا رفت. « السلام نسبت به عهد خود وفا كرد  صادق عليه

 ـ هميشه پاك باش 26

السلام  امام عليه. السلام آمد و از فقر و فاقه خويش شكايت كرد  مردى خدمت امام صادق عليه

اى ديد  او رفت و در راه كيسه. « اى آسان كند هميشه پاك باش تا خداوند كارها را بر» : فرمود 

السلام آمد و داستان پيدا كردن كيسه را گفت ، امام  خدمت امام عليه. كه هفتصد دينار در او بود 

من در كوچه : او رفت و گفت . « برو و تا يك سال اعلام كن ، شايد صاحبش پيدا شود » : فرمود 

: مردى گفت « كسى چيزى گم نكرده است ؟ » : يد و گفت كنم و به محلى رس و بازار اعلام نمى

، وقتى كيسه را گرفت و وزن « نزد من است » : او گفت « ام  هفتصد دينار در فلان جا گم كرده» 



السلام  او پولها را گرفت و نزد امام عليه. كرد و ديد درست است ، هفتاد دينار به يابنده داد 

و امام « كنيز كيسه را بياور » : او را ديد تبسمّ كرد و به كنيز فرمود  السلام وقتى امام عليه. برگشت 

هفتاد دينار هم از آن مرد گرفتى و هفتاد دينار طلا بهتر » : السلام به او سى دينار داد و فرمود  عليه

 . (2)«باشد  از هفتصد دينار طلا مى

 السلام  ـ در پناه امام صادق عليه 25

مورد غضب او قرار گرفت و ( رضيد ) غلام او به نام . حاكم عراق بود  يزيد بن عمر بن بصيره

او . السلام پناهنده شد  او فرار كرد و خدمت امام صادق عليه. حاكم قسم خورد كه او را بكشد 

جعفر : نزد حاكم برو و از من به او سلام برسان و بگو » : السلام به من فرمود  امام عليه» : گويد  مى

» : گفتم . « « ام ، او را اذيت نكن  گويد من غلام تو رضيد را پناه داده السلام مى عليهبن محمد 

چطور اين پيام را به او بدهم و خود را در . فدايت شوم او شامى و خبيث الرأى و بد عقيده است 

 :السلام فرمود  امام عليه« اختيار او قرار دهم ؟ 
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در بيابان يك نفر عرب نزد من . من به طرف كوفه راه افتادم . « پيش او برو و آنچه گفتم ، بگو » 

» : بعد گفت . « روى ؟ قيافه تو قيافه مقتول است كه كشته خواهد شد  كجا مى» : آمد و گفت 

، « تول است كه حكايت از مردن دارد دست مق» : دستم را نشانش دادم ، گفت . دستت را ببينم 

بدنت را ببينم ؟ : ، بعد گفت « پاى مقتول است » : ، چون ديد گفت « پايت را ببينم » : بعد گفت 

برو در زبانت » : زبانت را ببينم ؟ چون ديد گفت : بعد گفت . بدن مقتول است : چون ديد گفت 

من به . « شوند  پيام را برسانى مطيع تو مىهاى محكم و ثابت هم آن  پيامى هست كه اگر به كوه

دو پايت تو » : چون وارد شدم گفت . كوفه رفتم و در كاخ ابن بصيره رفتم و اجازه ورود خواست 



آنگاه دستور داد كه . « چرم و شمشير بياور ! غلام » : بعد گفت . « را به سوى بدبختى آورده است 

» : گفتم . ت گرفتند ، و جلاد خواست گردن مرا بزند هاى مرا از پشت بستند و سرم را راس دست

خواهم به تو بگويم آن  جريانى هست كه مى. ام  امير ، مرا با زور نگرفتى ، من با پاى خود آمده

همه » : گفت . « شود  در حضور اينها نمى» : گفتم « بگو » : گفت . « وقت هر چه خواستى بكن 

جعفر بن محمد عليهماالسلام ، به تو سلام رساند و » : ، گفتم  چون من ماندم و او. « بيرون روند 

جعفر بن محمد ! اكبر   اللّه» : گفت . « ام به او اذيت نرسان  من غلام تو رضيد را پناه داده: گفت 

سه دفعه سؤال را تكرار كرد ! « آرى   واللّه» : گفتم « عليهماالسلام چنين گفت و به من سلام رساند 

اين » : هاى مرا باز كرد و گفت  در اين وقت او دست« آرى ! به خدا قسم » : فعه گفتم و در هر د

كند ، دلم  دستم جسارت نمى» : گفتم « هاى مرا از پشت ببندى  بايد تو هم دست! كافى نيست 

هاى او را بسته و باز  من دست. « نه به خدا سوگند بايد چنين كنى » : گفت . « دهد  اجازه نمى

خواهى  هر طور مى. كارهايم در دست توست » : و او مهر حكومت را به من داد و گفت  كردم

 . (1)«اداره كن 

 ـ سجده در بازار 25
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السلام در حالى كه حضرت سوار الاغى بود در  با امام صادق عليه» : گويد  معاوية بن وهب مى

ر راه به بازار رسيديم ، ناگاه حضرت پياده شد و سجده طولانى نمود و د. رفتيم  مدينه به محلى مى

به ياد نعمتى » : فرمود . از علت آن سؤال كردم . سپس سر برداشت . كردم  من به حضرت نگاه مى

« روند ؟  آيند و مى سجده در بازار ، آنهم در حالى كه مردم مى: گفتم . « هاى الهى افتادم  از نعمت

 . (1)«غير تو كسى مرا مشاهده نكرد » : فرمود 

 ـ مستجاب شدن دعاى ام داود 25



السلام سيدى به نام  السلام ، و نوه امام حسن مجتبى عليه هاى اميرالمؤمنين على عليه يكى از نواده

السلام بوده است ،  مادرى داشت به نام ام خالد بربريه كه مادر رضاعى امام صادق عليه. داود است 

منصور دوانقى ، داود را دستگير و در بغداد . السلام برادر رضاعى بودند  و امام صادق عليهلذا داود 

. حبس داود طول كشيد و از او هيچ خبرى نداشتم » : گويد  ام خالد مادر داود مى. زندانى نمود 

ستم كه خوا نمودم و از دوستان و آشنايان نيز مى كردم و به درگاه خدا ناله مى من پيوسته دعا مى

 .« شد  دعا كنند ، ولى اثرى از استجابت ديده نمى

چه ! اى مادر داود » : فرمود . السلام براى عيادت حضرت رفتم  روزى به محضر امام صادق عليه

مولاى من ، داود كجا ، من كجا ؟ مدت زمانى است كه از من جدا شده و در : گفتم « خبر ؟ 

كنى ؟ در حالى كه دعايى است كه  دعاى استفتاح غفلت مى چرا از» : فرمود . عراق زندانى است 

براى . گيرد  شود و دعاى صاحبش فى الفور مورد اجابت قرار مى درهاى آسمان براى آن باز مى

اين چه دعايى ! اى فرزند راستگويان » : گفتم . « باشد  صاحب اين دعا پاداشى جز بهشت نمى

هاى حرام است نزديك شده ، در اين  بزرگ رجب كه از ماه ماه! اى مادر داود » : فرمود « است ؟ 

 ماه دعا مورد اجابت است و روزهاى سيزده و چهارده و پانزده آن را روزه بگير ، و روز
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وان بعد ، نماز ظهر را بخ. آنگاه هشت ركعت نافله ظهر را بخوان . پانزدهم نزديك ظهر غسل كن 

سپس نافله عصر را با نماز ( يا قاضی حوائج الطالبين ) و دو ركعت نماز بخوان و صد مرتبه بگو 

لكرسى عصر به جا آور ، و رو به قبله بنشين ، و صد مرتبه حمد و صد بار توحيد و ده بار آية ا

هاى انعام ، بنى اسرائيل ، كهف ، لقمان ، يس ، صافات ، حم سجده ، حم عسق ،  بخوان و سوره

حم دخان ، فتح ، واقعه ، ملك ، ن والقلم ، اذا السماء انشقت تا آخر قرآن را بخوان و اگر اينها را 

ون از اينها فارغ چ. خوب نتوانى و از روى قرآن خوب نتوانى بخوانى ، بجايشان توحيد را بخوان 



دعاى مفصلى هست ) الى آخر . . . العلى العظيم   صدق اللّه. الرحمن الرحيم   شدى ، بگو بسم اللّه

 ( .كه در كتب دعا آمده است 

. كوشش كن كه گريه كنى و اگر به اندازه سر سوزنى شده اشك بريزى كه علامت اجابت است 

من اين اعمالى كه امام » : گويد  ام خالد مى. ن با قلب سوزان و ريختن اشك اين دعا را بخوا

آله و همه  و عليه الله السلام فرموده بود ، انجام دادم و در همان شب در خواب رسول خدا صلى عليه

اى ام : آله فرمود  و عليه الله پيامبر صلى. انبياء و ملائكه را كه بر آنها صلوات فرستاده بودم ، ديدم 

دهند كه به  كنند و مژده مى بينى براى تو شفاعت مى ه همه آنهايى را كه مىبشارتت باد ك! داود 

. از خواب بيدار شدم . « گرداند  رسى و خدا تو و فرزندت را حفظ كرد و به تو برمى حاجتت مى

ترين زندان و  در تنگ» گفت . از او حالش را پرسيدم . طولى نكشيد كه ديدم پسرم داود آمد 

شبى در خواب ديدم كه گويى ميان من و تو فشرده شد و تو را . محبوس بودم  ترين زنجير سنگين

در اطراف تو مردانى بودند كه سرهاى آنها در . گفتى  در روى حصيرى ديدم كه صلوات مى

يكى از آنها نيكو منظر . گفتند  آسمان و پاهاى آنها در زمين بود و در اطراف تو خدا را تسبيح مى

آله بود كه به من  و عليه الله صلى  كنم جدم رسول اللّه خيال مى. وش بوى بود و پاكيزه لباس و خ

. « بشارت باد كه خدا دعاى مادرت را درباره تو اجابت فرمود ! اى فرزند پيرزن نيكوكار » : فرمود 

 دستور داد كه زنجير را. من بيدار شدم و ديدم كه مأمورين در كنارم هستند و منصور نيز آنجا بود 

 باز كردند و ده هزار درهم به من داد

(645) 

 
من داود را خدمت » : گويد  ام داود مى. « و مرا بر يك اسب نجيب سوار كرد و به مدينه آوردند 

السلام را در خواب ديد  منصور ، حضرت على عليه» : حضرت فرمود . السلام بردم  امام صادق عليه

و ديد ! ا رها كن و گرنه تو را در اين آتش خواهم انداخت منصور فرزندم داود ر: كه به او فرمود 

زير پايش آتش است ، چون منصور از خواب بيدار شد از كرده خود پشيمان شد و تو را آزاد كرد 

»(1) . 

 السلام در سفر حج ـ همراه با امام عليه 35



السلام  ظهر شد كه امام عليه موقع. رفتيم  السلام به حج مى با امام ششم عليه» : گويد  داود النيلى مى

مگر ما در زمينى ! جانم فدايت : گفتم « از جاده خارج شو تا در محلى نماز بخوانيم » : فرمود 

من ساكت شدم و از جاده بيرون « تو چكار دارى ؟ » : شود ؟ فرمود  نيستيم كه آبى در آن پيدا نمى

. السلام پايش را به زمين زد  امام عليه. رفتيم و به زمينى وارد شديم كه خشك و بدون آب بود 

 .ناگاه چشمه آبى از زمين بيرون آمد كه آبش مثل آب برف بود 

. خواستيم به راهمان ادامه دهيم  حضرت و من وضو گرفتيم و نماز خوانديم ، و هنگامى كه مى

يا آ! اى داود » : حضرت فرمود . حضرت چشمشان به درخت خرمايى افتاد كه خرمايى نداشت 

حضرت دستش را به . « آرى » : گفتم « دوست دارى كه از اين درخت رطب به تو بخورانم ؟ 

سپس به بركت حضرت از انواع . درخت زد ، ناگهان نخل از پائين به بالا سرسبز و با طراوت شد 

به اذن » : در آخر ، حضرت مجدّداً دستشان را بر درخت خرما كشيدند و فرمودند . خرما خورديم 

 . (2)«درخت به حال اول كه خشك بود ، برگشت . « خدا به حال سابق برگرد 
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 السلام  معجزات امام كاظم عليه

 ايد ـ اين علم را از كجا ياد گرفته 1

ن بود ، ابويوسف و محمد بن السلام در زندا روايت شده كه زمانى كه امام موسى كاظم عليه

الحسن كه هر دو مجتهد سنّى و از شاگردان ابوحنيفه بودند با هم قرار گذاشتند كه نزد امام 

السلام رفته و از او مسائل علمى را سؤال كنند ، و در اعتقادات با او بحث كرده و شايد  عليه



. السلام ملاقات نمودند  ت عليهآن دو به زندان رفته و با حضر. حضرت را به مذهب خود درآورند 

روم چنانچه كارى  نوبت من تمام شده و به خانه خود مى: در آن موقع نگهبان به حضرت گفت 

» : السلام فرمود  امام عليه. دهم  شود براى شما انجام مى داريد ، بفرمائيد ، فردا كه نوبت من مى

كنيد كه  از اين مرد تعجب نمى» : فرمود السلام به آن دو  چون رفت ، امام عليه. « كارى ندارم 

گويد ، اگر كارى داريد فردا براى شما انجام دهم و خدمت شما بيايم ؟  امشب خواهد مرد ، امّا مى

ما آمده بوديم كه از او مسائل واجب و مستجب سؤال كنيم ، او از غيب » : آن دو با هم گفتند « 

و از زندان بيرون رفتند ، و براى اينكه صحت و از حضرت خداحافظى كردند « ! دهد  خبر مى

السلام را بفهمند ، شخصى را به در خانه آن نگهبان فرستادند تا ببينند كه چه اتفاقى  سخن امام عليه

چون شب از نيم شب . آن شخص به در خانه مرد نگهبان رفت و در مقابل خانه او نشست . افتد  مى

صاحب » : در زد و سؤال كرد چه شده است ؟ گفتند . د شد گذشت ، فرياد و فغان از آن خانه بلن

او آمد و آن دو را خبر كرد و . « خانه بدون اينكه مريضى داشته باشد سكته كرده و مرده است 

 السلام آمده و سؤال آنان خدمت امام عليه

(642) 

 
اين علم از آن » :  ايد ؟ فرمود خواهيم بدانيم كه شما اين علم را از كجا ياد گرفته مى: كردند 

ها  السلام تعليم داد و از آن علم آله به مرتضى على عليه و عليه الله هائيست كه رسول خدا صلى علم

 . (1)«نيست كه اكتسابى باشد 

 ـ در جستجوى حجت خدا 2

هائى شامل  شيعيان نيشابور شخصى امين به نام محمد بن على نيشابورى را انتخاب كردند و امانت

دينار يكجا ، پنجاه هزار درهم يكجا و دو هزار پارچه به او دادند تا براى امام موسى  سى هزار

همچنين زنى مؤمنه به نام شطيطه نيز يك درهم و ژاكت پشمى كه به دست . السلام ببرد  كاظم عليه

اگر . السلام برسان  اين را به حضرت عليه» : خود بافته بود به محمد بن على نيشابورى داد و گفت 

دفترى به او . « السلام اگر چه كم باشد نبايد حيا كرد  چه كم است ولى از فرستادن حق امام عليه

بقيه ورق را براى جواب سؤال . دادند شامل هفتاد ورق كه در هر ورق يك سؤال نوشته بودند 



ه بودند ، سفيد گذاشته و به هر ورق مثل كمربند ، سه بند چسبانيده بودند و به هر بندى مهرى زد

السلام رسيدى موقع شب اين جزوه را  وقتى خدمت امام عليه» : كه كسى آن را باز نكند و گفتند 

پنج مهر . هر گاه ديدى كه مهرها سالم است . السلام بده و فرداى آن شب آن را بگير  به امام عليه

، او امامى است كه  از آنها را بشكن و ببين كه اگر بدون شكستن مهرها جواب آنها را داده است

آن شخص به مدينه رفت . « ها را به او بدهى و اگر اينجور نبود ، اموال ما را به ما برگردان  بايد مال

افطح رفت و او را امتحان كرد و   السلام به نام عبداللّه و ابتدا به نزد پسر بزرگ امام صادق عليه

اهدنى الى ! رب » : گفت  د ، در حالى كه مىدريافت كه او امام نيست ، لذا از منزل او بيرون آم

در اين حال متحيرّ » : گويد  آن فرستاده مى. « سواء الصراط ، خدايا مرا به راه راست راهنمايى كن 

و مرا به خانه موسى بن « خواهى  اجابت كن آن كس را كه مى» : گويد  بودم كه ديدم پسرى مى

 براى! اى ابوجعفر » : رسيدم به من فرمود  وقتى خدمت حضرت. جعفر عليهماالسلام برد 
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خواهى به سوى يهود و نصارى بروى ، به سوى من بيا ، منم حجت  چه نوميد شدى و براى چه مى

من روز گذشته مسائلى را . آيا ابوحمزه تو را در مقابل مسجد جدم پيامبر آگاه نكرد . و ولى خدا 

جزوه را بياور و به من بده ، درهم شطيطه را كه وزنش يك . ت ، جواب دادم كه در جزوه اس

اى كه چهارصد درهم در آن است قرار دارد و آن ژاكت  درهم و دو دانگ است و در كيسه

از سخنان » : گويد  فرستاده مى« ! پشمى را كه در لباس دو برادرى است كه اهل بلخ هستند ، بياور 

چه را كه فرموده بود آوردم و نزد آقا گذاشتم ، آقا درهم شطيطه را با حضرت عقلم پريد و آن

اى . « كند ، اگر چه كم باشد  خدا از حق حيا نمى» : اش برداشت و به من فرمود  ژاكت پشمى

ابوجعفر سلام مرا به شطيفه برسان و اين كيسه چهل درهمى پول را به او بده و بگو كه من قسمتى 

باشد و  اش از قريه خودمان ، قريه صيدا كه قريه فاطمه عليهاالسلام مى كه پنبههاى خود را  از كفن

خواهرم حليمه آن را رشته است ، براى تو فرستادم و بدان كه از زمان وصول اينها ، نوزده روز 



كنى و بيست و چهار درهم را به  شانزده درهم از اين كيسه را خرج خودت مى. ديگر زنده هستى 

سپس . « دهى و من بر تو نماز خواهم خواند  شود ، قرار مى و آنچه برايت لازم مى عنوان صدقه

هرگاه مرا ديدى ، به كسى اطلاع نده كه برايت بهتر ! اى ابوجعفر » : السلام به من فرمود  امام عليه

ينكه آنها است ، و اين اموال را به صاحبانشان برگردان و اين مهرها را باز كن و ببين كه آيا قبل از ا

 «ام يا نه ؟  را بياورى ، جواب مسائل را داده

من به مهرها نگاه كردم و ديدم كه سالم هستند و يكى از مهرهاى وسطى را باز كردم و ديدم كه 

فرمايد ، در اين مسئله كه  چه مى( السلام  لقب امام هفتم عليه) عالم . سؤال كننده نوشته است 

ام آزاد كنم ،  اى را كه از گذشته مالك بوده ذر كردم كه هر بندهمردى گفته است من براى خدا ن

السلام به خط شريف  حال كدامى از آنها بايد آزاد شود ؟ امام عليه! و چند نفر از قبل بنده او بودند 

اى كه بيشتر از شش ماه در ملك او بوده آزاد شود و دليل آيه قرآن است  نوشته بود بايد هر بنده

 واَلْقَمَرَ »: د فرماي كه مى
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هايى معين تقدير  گردش ماه را در محل) : يعنى  (1)«قدََّرنَْاهُ منََازلَِ حتََّى عَادَ كَالعْرُْجُونِ الْقَديِمِ 

كه از چوب خوشه خرما تعبير به قديم كرده و ( كرديم تا مانند شاخه خرما به منزل اول برگردد 

پس قديم آن است كه شش ماه بر او . كند  يدا مىماه صورت هلاليت پ 6چوب خرما مدت 

مهر ! اى است كه شش ماه در ملك او نبوده است  بگذرد و تازه كه خلاف قديم است بنده

. ديگرى باز كرديم ، ديدم كه سؤال كرده است كه مردى قسم خورد كه مال زيادى صدقه بدهد 

وتش گوسفند است بايد هشتاد و اگر ثر: حال چه مقدار بايد بدهد ؟ حضرت جواب داده بود 

چهار گوسفند صدقه بدهد و اگر شتر است ، هشتاد و چهار شتر تصدق كند ، و اگر درهم است 

خدا شما را ) «فِی مَواَطنَِ كثَيِرَةٍ    لَقدَْ نَصَركَمُُ اللّه »به دليل آيه قرآن . بايد هشتاد و چهار درهم بدهد 

. قبل از نزول اين آيه ، هشتاد و چهار مواطن بوده است  و مواطن( در جاهاى بسيارى نصرت داد 

اى را نبش كرد و سر مرده را بريد و  مردى قبر مرده: مهر سوم را شكستم ، ديدم كه نوشته ا ست 

به خاطر دزديدن ، دست او را : السلام نوشته بود  كفنش را دزديد ، حال چه بايد كرد ؟ امام عليه

 . . .به خاطر بريدن سر ميت بدهد  برند ، و صد اشرفى بايد مى



السلام اموالشان را نپذيرفته است فطحى  فرستاده به خراسان برگشت و ديد اشخاصى كه امام عليه

او سلام حضرت را به شطيطه رساند و كيسه . اند ، ولى شطيطه بر مذهب حق باقيست  مذهب شده

و همانطور كه حضرت فرموده بود ، پول و كفن را كه حضرت براى او فرستاده بود به او رساند 

السلام در حالى كه سوار شتر بود  در آن حال امام عليه. شطيطه نوزده روز زنده بود و وفات يافت 

سلام مرا به يارانم برسان و » : براى كفن و دفن او آمد و بعد از اين اعمال به محمد بن على فرمود 

. هاى شما در هر شهرى كه باشيد حاضر شويم  زهبگو كه من و هر كسى كه امام است بايد بر جنا

 . (2)«! پس از خدا در كارهايتان بپرهيزيد 

 كنى ؟ ـ چرا از پسرم سؤال نمى 3
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ده السلام رفتم و تصميم داشتم درباره عقي خدمت امام صادق عليه» : گويد  عيسى شلقان مى

السلام  قبل از اينكه حرفى بزنم امام عليه« الخطاب سؤال كنم كه آيا بر عقيده درست يا خير ؟  ابى

السلام ، در  من هم خدمت امام كاظم عليه« كنى ؟  سؤال نمى( موسى ) چرا از پسرم » : فرمود 

از اينكه حرفى  حالى كه در محل تعليم نشسته بود و اثر مداد بر انگشتانش ظاهر بود رفتم ، و قبل

اى عيسى خداوند از پيامبران ميثاقى گرفت كه هرگز از اين ميثاق جدا » : بزنم ، به من فرمود 

اى ايمان را ،  خداوند به عده. نشدند و از اوصياء نيز ميثاقى گرفت كه هرگز از آن فاصله نگرفتند 

ايمان به او عاريه داده شد و  زمانى عاريه داد و بعد از آنها گرفت و اباالخطاب از كسانى است كه

من موسى بن جعفر را در بغل گرفتم و ميان دو چشمش را . « سپس خدا ايمان را از او گرفت

اى هستيد كه  از ذريّه( ذرية بعضهم من بعض)شما! پدر و مادرم به فدايت : بوسيدم ، سپس گفتم 

السلام  پس نزد امام صادق عليهس. « سميع عليم   بعضى از اين ذريه از بعضى ديگر هستيد واللّه



نزد او رفتم و ! پدر و مادرم فدايت : گفتم « عيسى چه كردى ؟ » : السلام فرمود  امام عليه. برگشتم 

بعد ) قبل از اينكه حرفى بزنم سؤالم را جواب داد ، و به خدا سوگند دانستم كه امامت نزد اوست 

ى اين پسرم را كه ديدى كسى است كه اگر از آيات اى عيس» : السلام فرمود  امام عليه( . از شما 

 . (1)«داد  كردى با علم الهى به تو جواب مى قرآن از او سؤال مى

 السلام است موسى بن جعفر عليه: ـ گفتند  4

چون به قادسيه رسيدم جوانى . به قصد مكه حركت كردم  145در سال : گويد  شقيق بلخى مى

م ديدم كه شمله پوشيده و نعلينى در پا داشت و از اهل قافله خوش روى ، گندمگون و ضعيف اندا

خواهد با قافله همراه شده و  حتماً اين جوانى از صوفيه است و مى: با خود گفتم . كناره گرفته بود 

نگاهى به . چون نزدش رفتم . شايد كه پشيمان شود . بروم و او را سرزنش كنم . سربار آنها شود 

 :من كرد و فرمود 
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اى شقيق از سوء ظن بپرهيز ، كه گناه » « !  «اجْتنَبُِوا كثَِيراً منَِ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ  »يا شَقيِق » 

نامم را گفت ، و قصدم را فهميد ، پس بايد : با خود گفتم . او از نظر من غائب شد .  «! كبيره است 

در توقفگاه بعدى او را ديدم كه . هر چه به دنبالش گشتم ، او را پيدا ننمودم . از صلحاء باشد  يكى

با . خواند  ريخت ، و نماز را با خضوع و خشوع تمام مى مشغول نماز بود ، و اشك از چشمش مى

تمام وقتى كه نمازش . صبر كردم كه نمازش تمام شود . بروم و از او حليت بخواهم : خود گفتم 

من آمرزنده » « إنِِّی لغََفَّارٌ لِمنَ تَابَ وآَمنََ وَعمَِلَ صَالِحاً  »: شد ، قبل از اينكه حرفى بزنم فرمود 

 .سپس برخاست و رفت . « شخصى هستم كه توبه كند و ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد 

خواهد از چاه  دست دارد و مىدر توقفگاه بعدى او را ديدم كه در كنار چاهى ايستاده و دلوى در 

ديدم كه نگاهى به آسمان كرد و گفت . آب بكشد ، كه ناگاه دلو از دستش رها شد و به چاه افتاد 



» « ! اللّهمَُّ سيََّدي مالی غيَْرَها فَلا تَفْقدها ! أنتَ رَبّی إذا اظمَأتُ إلِى الماءِ وَقوّتی إذا أردَْتُ الطعامَ » : 

خدا غير از . در هنگام تشنگى و توئى سير كننده من در هنگام گرسنگى توئى سيراب كننده من 

 .« اين ظرفى ندارم چنان مكن كه گم شود 

ناگاه ديدم كه آب چاه بالا آمد ، به طورى كه او دست دراز كرد و دلو را برداشت و پر آب كرده 

ريخت و تكان  ، وضو گرفت ، و چهار ركعت نماز خواند ، و مشتى ريگ برداشت و داخل دلو

از اين نعمتى كه خدا به تو : گفتم . نزدش رفتم و سلام كردم ، جواب داد . داد و از آن آشاميد 

نعمت الهى هميشه ظاهر و باطن ما را فرا گرفته و اِنعام او » : عطا كرده ، مرا هم بچشان ، فرمود 

. و دلو را به من داد « ئى بايد كه اخلاص و اعتقاد خود را به خداى خود درست نما! دائمى است 

چون آشاميدم ديدم طورى شيرين است كه هرگز شربتى و طعامى به آن لذت در مدت عمر خود 

. و ديگر آقا را تا مكه نديدم . سيراب شدم و تا مدتها نياز به آب و غذا پيدا نكردم . نخورده بودم 

اند و از همه طرف  او را گرفتهوقتى در مكه صبحى او را ديدم كه خدمتكاران و دوستانش اطراف 

 .روند  كنند و به زيارتش مى مردم به پابوسش ميل مى
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 . (1)«السلام است  اين موسى بن جعفر عليه» : سؤال كردم كه اين كيست ؟ گفتن 

 ـ نام دخترت را عوض كن 7

بالاى سر السلام رفتم و ديدم كه حضرت  خدمت امام صادق عليه» : گويد  يعقوب بن سراج مى

موسى بن جعفر عليهماالسلام كه در گهواره بود ايستاده است و مدت زمان طولانى با او راز 

نزد » : آنگاه حضرت به من فرمودند . السلام تمام شد  من نشستم تا سخن حضرت عليه. گفتند  مى

فصيح جواب  با زبان. رفتم و سلام كردم ( گهواره ) من نزديك . « مولايت برو و به او سلام كن 

برو و اسمى كه ديروز براى دخترت نهادى ، عوض كن ، زيرا آن نامى » : مرا دادند و فرمودند 

السلام به  سپس امام صادق عليه( . نام دختر من حميراء بود ! ) است كه خدا آن را مبغوض دارد 

 (2)«را عوض كردم  من رفتم و نام دخترم« به دستور او رفتار كن ، تا هدايت شوى » : من فرمودند 

. 



 ـ هدايت كنيز در زندان 6

السلام باشد ، ولى در  هارون الرشيد ، كنيز زيبائى را به زندان فرستاد تا در ظاهر خدمتكار امام عليه

من به او و امثال او » : السلام فرمود  امام عليه. حقيقت منظورش متهم كردن آن حضرت بود 

السلام بگو  به موسى بن جعفر عليه» : ن رسيد به مأمورش گفت وقتى خبر به هارو. « حاجتى ندارم 

مأمور . « اين را بگو و كنيز را نزد او بگذار و برگرد ! ايم  ما تو را با رضايت خودت زندانى نكرده

كند ، و  چنين كرد و هارون الرشيد بعداً كسى را به زندان فرستاد تا ببيند كنيز نزد حضرت چه مى

السلام وارد شد ، ديد كه كنيز سر به سجده گذاشته و  تاق موسى بن جعفر عليهاو وقتى كه به ا

برگشت و به هارون اطلاع داد . دارد  و سر برنمى« سبحانك سبحانك ! قدوس قدوس » : گويد  مى

كنيز را پيش . « او را پيش من بياوريد . موسى بن جعفر او را جادو كرده است » : هارون گفت . 

 خليفه
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. « چه شده است » : هارون گفت . لرزيد و چشم به آسمان دوخته بود  بردند ، در حالى كه مى

من نزد موسى بن جعفر رفتم و ديدم كه شب و روز ، او مشغول نماز است و بعد از نماز » : گفت 

. « اگر حاجتى داريد من در خدمتم ! مولاى من » : تم به او گف. كند  هم تسبيح و تقديس الهى مى

» : فرمود . « اند  مرا براى خدمت به شما اينجا فرستاده» : گفتم « چه حاجتى به تو دارم ؟ » : فرمود 

شد ، با بالش و حرير  ناگاه باغى به نظرم آمد كه اول و آخر آن ديده نمى« اند ؟  پس اينها چه كاره

غلامان و كنيزانى بودند كه در زيبايى مانند آنها نديده بودم و مانند لباس آنها  در آن. مفروش بود 

هاى مرصعّ با در و ياقوت در سر داشتند ، و  لباسشان از حرير سبز بود و تاج. مشاهده نكرده بودم 

افتادم  با ديدن آنها به سجده. ها در دست گرفته بودند ، و همه جور غذا مهيا بود  ها و دستمال آفتابه



شايد در سجده خوابت ! اى خبيثه » : هارون گفت . « ، تا اينكه مأمور شما مرا از سجده بلند كرد 

اول باغ را ديدم بعد به ! مولاى من   نه واللّه» : گفت « اى ؟  برده و آن منظره را در خواب ديده

 .« سجده افتادم 

كنيز وقتى به . « ى اين سخن را از او بشنود اين خبيثه را ببر و نگذار كس» : هارون به مأمور گفت 

آن بنده صالح را در : گفت  مى. كردند  هر وقت از او سؤال مى. جاى خود رفت ، مشغول نماز شد 

از عبد صالح دور شو ! اى فلان » : چنين حالى ديدم و كنيزانى كه در آن باغ بودند به من گفتند 

 .  (1)دى به همين حال بود تا از دنيا رفتآن كنيز چن. كه ما براى او هستيم نه تو 

 ـ رابطه صله رحم با طول عمر 5

اى شعيب : السلام بودم كه فرمود  روزى خدمت موسى بن جعفر عليه» : شعيب عقرقونى گفت 

: تو در جواب بگو . كند  فردا مردى از اهالى مغرب با تو ملاقات كرده و درباره من از تو سؤال مى

السلام به ما سفارش او را كرده است و او هر چه از مسائل  رت صادق عليهاوست امامى كه حض

 .حلال و حرام سؤال كرد تو از جانب من جواب بده 
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دار به نام يعقوب است و  مردى بلند قامت و هيكل: فدايت شوم ، نشانى او چيست ؟ فرمود : گفتم 

دى ندارد كه تو جواب دهى ، زيرا او در ميان قبيله خود بى همتاست و از هر چه پرسيد ، ايرا

فرداى آن روز در طواف بودم كه مردى بلند . چنانچه خواست او را نزد من بياورى ، او را بياور 

كدام امام ؟ : گفت . خواهم درباره امام تو سؤال كنم  مى: دار رو به من كرد و گفت  قامت و هيكل

اهل كجا : گفتم « يعقوب » : چه نام دارى ؟ گفت : گفتم « السلام  رزند جعفر عليهموسى ف» : گفت 

شخصى در خواب به من : از كجا مرا شناختى ؟ گفت : گفتم . از اهل مغرب : هستى ؟ گفت 



خواهى از او بپرس ، چون بيدار شدم نام تو را پرسيدم و  گفت كه با شعيب ملاقات كن و آنچه مى

 .بنشين تا من از طواف فارغ شوم و نزد تو بيايم : گفتم . ان دادند تو را به من نش

 .طواف خود را تمام كردم و نزد او رفتم و چون با او صحبت كردم ، او را مردى عاقل يافتم 

اى » : السلام او را ديدند فرمودند  چون امام عليه. السلام بردم  سپس او را نزد موسى بن جعفر عليه

به مكه وارد شدى و بين تو و برادرت در فلان محل نزاع شد و كار به جايى  يعقوب تو ديروز

كشيد كه همديگر را دشنام داديد و اين روش ما نيست و دين ما و پدران ما بر اين نيست و ما 

به زودى مرگ بين . پس از خداوند يگانه بى شريك بپرهيز . كنيم  احدى را به اين كارها امر نمى

افكند و برادرت در اين سفر خواهد مرد و تو هم از كرده خود پشيمان  ائى مىتو و برادرت جد

. « خواهى شد و اين به خاطر آن است كه شما قطع رحم كرديد و خدا هم عمر شما را قطع كرد 

اجل تو هم رسيده بود ، ولى » : فدايت شوم اجل من كى خواهد رسيد ؟ فرمود : يعقوب پرسيد 

شعيب « ات صله رحم كردى بيست سال بر عمرت افزوده شد  به عمه چون در فلان محل نسبت

بعد از اين ديدار ، سال بعد آن مرد را در راه مكه ديدم و احوال او را سؤال كردم و او » : گفت 

كه برادرش در سفر خود به وطن نرسيده ، در بين راه وفات يافت و به خاك سپرده شد : گفت 

»(1) . 
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 ـ اسم او را محمدّ بگذار 5

السلام نوشت كه من  اى به امام موسى كاظم عليه دايى من اسماعيل بن الياس نامه: گويد  وشاء مى

زنى دارم كه حامله است ، از خدا . اند  دخترانى دارم ، ولى پسر ندارم و مردان طايفه ما كم شده



خدا حاجتت را روا كرد و : جواب آمد . ر دهد و نامى براى او بگذار بخواه كه فرزند او را پسر قرا

 . (1)«چو با دائيم به كوفه برگشتيم ، براى او پسرى متولد شده بود . اسم او را محمد بگذار 

 السلام  ـ على بن يقطين شيعه موسى بن جعفر عليه 5

السلام بود ، لباس  بن جعفر عليهروزى هارون الرشيد به وزيرش على بن يقطين كه از شيعيان موسى 

. السلام فرستاد  قيمتى بسيار نفيسى هديه كرد و على نيز آن لباس را با پول زيادى خدمت امام عليه

از اين لباس : السلام همه را قبول كرد جز لباس كه آن را پس فرستاد و فرمود كه  امام عليه

تى على بن يقطين دستور داد كه يكى از بعد از مد. محافظت نما ، كه به آن محتاج خواهى شد 

على بن يقطين هر سال : غلامانش را به خاطر تقصيرى چوب زدند و او نيز نزد هارون رفته و گفت 

فرستد و حتى آن لباسى را كه  السلام مى زكات مالش را با هداياى بسيار نزد موسى بن جعفر عليه

اگر اين : خليفه بسيار غضبناك شد و گفت . داده است السلام  خليفه به او بخشيد را نيز به امام عليه

آن لباس را كه : خليفه على را طلبيد و گفت . كنم  حرفت راست باشد او را مجازات سختى مى

آن را : على گفت . فلان روز به تو دادم چه كردى ؟ آن را بياور كه براى غرضى لازم دارم 

على غلامى . بايد همين الان آن را بياورى : گفت هارون . ام  خوشبو كرده و در صندوقى گذاشته

همين حالا به منزل ما برو و در فلان اطاق در صندوقى ، لباس مذكور را : را احضار كرد و گفت 

چون آن را آورد و هارون آن را با زينت و خوشبوئى ديد ، آتش غضبش فروكش كرد و . بياور 

كنيم و دستور داد كه غلام را هزار  اره تو باور نمىگفت كه بعد از اين ما گزاراش هيچ كس را درب

 تازيانه بزنند ، كه به پانصد نرسيده غلام

 

 . 43، ص 4ج: بحارالأنوار ( 1)

(671) 

 
 . هلاك شد 



درباره وضو ، : السلام نوشت كه  همچنين آمده است كه على بن يقطين به امام موسى كاظم عليه

ط مبارك به من اعلام فرمائيد كه چگونه وضو بگيرم ؟ امام خواهم به خ مى. روايات مختلف است 

ها را از سر انگشتان تا  كنم كه سه بار صورت را بشوئى و دست السلام به او نوشت به تو امر مى عليه

مرفق سه بار بشوى و تمام سر را مسح نمائى و ظاهر دو گوشتَ را مسح كنى و پاها را تا ساق به 

چون اين نامه به على رسيد سخت تعجب كرد و با خود گفت . ، بشوئى  كنند روشى كه حنفيان مى

كنم تا سرّ آن ظاهر شود و بعد از آن  اين عقيده او نيست ، ولى چون به من امر كرده مخالفت نمى: 

در اين هنگام مخالفين على بن يقطين به عرض . السلام وضو گرفت  به همان طريق دستور امام عليه

هارون با . كند  السلام عمل مى ه او شيعه بوده و به فتواى امام موسى كاظم عليههارون رساندند ك

تاكنون على در خدمت به من كوتاهى نكرده است ، : يكى از خواص خود مشورت كرد و گفت 

دانم چگونه او را امتحان نمايم ؟ مشاور گفته  گويند كه او شيعه است و من نمى ها مى ولى بعضى

اگر وضوى او . ه شيعه و سنّى درباره وضو دارند ، درباره چيزهاى ديگر ندارند اختلافى ك: بود 

هارون اين مطلب را تأييد كرد . مثل شيعيان است حرف آنها راست است والا حرفشان دروغ است 

و روزى على را خواست و كارى به او ارجاع داد ، كه بايد چند شبانه روز در آن خانه باشد و 

كرد و ديد كه طبق حنفيان  وقع وضو هارون از سوراخى كه در بام بود به او نگاه مىبيرون نرود و م

داند ، اشتباه  اى على هر كه تو را از شيعيان مى» : گيرد ، لذا بعد از نماز به على گفت  وضو مى

مام اى از ا بعد از دو روز نامه. « كنم  كند و من از اين تاريخ سخن كسى را درباره تو قبول نمى مى

ترسيدم  السلام آمد و وضوى صحيح را به على تعليم و فرموده بود كه آنچه از آن بر تو مى عليه

 . (1)«گذشت و از اين به بعد به اين روش وضو بگير 
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 ـ من امام هستم 15



بد بود و به خاطر تلاش داشتم كه زاهد و عا  پسر عموئى به نام حسن بن عبداللّه» : گويد  رافعى مى

داد و امر به معروف  و كوشش در ديندارى ، خليفه از او واهمه داشت و چه بسا خليفه را اندرز مى

او روزى به مسجد آمد ، در حالى كه امام هفتم . آورد  كرد و او را به خشم مى و نهى از منكر مى

و اشاره كرد كه نزدش بيايد و هنگامى حضرت وقتى او را ديد ، به ا. السلام نيز در مسجد بود  عليه

اى ابا على من اين روش تو را بسيار دوست دارم به جز اينكه تو » : حضرت فرمود . كه او آمد 

امام « جانم فدايت معرفت چيست ؟ » : حسن گفت . معرفت ندارى ، پس به دنبال آن برو 

از » : فرمود « از چه كس ؟ » : گفت ! برو و تفقه كن و طلب حديث نما » : السلام فرمود  عليه

. رفت و نوشت و آمد و احاديث را عرضه كرد « فقهاى مدينه ، سپس احاديث را به من عرضه كن 

السلام  بعد از آن روزى امام عليه« برو و معرفت پيدا كن » : السلام همه را رد كرد و فرمود  امام عليه

» : السلام گفت  در راه ملاقات كرد و به امام عليهالسلام  رفتند كه با امام عليه در مزرعه خود مى

گيرم ، پس مرا بر آنچه كه معرفت آن واجب است  جانم فدايت من در پيشگاه شما دامنتان را مى

السلام و حقوق او و آنچه  السلام جريان امامت حقّه را از امامت على عليه امام عليه« راهنمايى كن 

او سؤال كرد امروز . السلام خبر داد  ه بعدى تا امام صادق عليهكه معرفتش لازم بود و امامت ائم

او « ! امام من هستم » : فرمود « آرى » : گفت « كنى ؟  اگر بگويم باور مى» : امام كيست ؟ فرمود 

با دست اشاره ! ) آرى به نزد اين درخت برو » : السلام فرمود  امام عليه« آيا دليلى داريد ؟ » : گفت 

كند كه نزد من  السلام به تو امر مى و بگو كه موسى بن جعفر عليه( خار مغيلانى كرد به درخت 

ناگاه ديد كه درخت از جا كنده شد ، زمين را شكافت تا در برابر آن . حسن رفت و گفت « ! آى 

. السلام به او اشاره كرد كه برگردد و آن درخت به حال خود برگشت  امام عليه. حضرت ايستاد 

 (1)ه امامت حضرت اقرار كرد و از آن تاريخ به بعد خاموشى گزيد و مشغول عبادت گرديدحسن ب

. 
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 هاى مختلف ـ تسلط امام بر زبان 11

توان شناخت ؟  امام را به چه چيزى مى: السلام گفتم  به امام موسى كاظم عليه» : گويد  ابوبصير مى

تواند  يكى از آنها آن است كه به هر زبانى كه وجود داشته باشد ، مى! خصلت  به چندين: فرمود 

السلام به  در اين موقع مردى از اهالى خراسان وارد شد و شروع كرد با امام عليه. سخن بگويد 

به خدا » : آن مرد گفت . فرمود  السلام جواب او را به خراسانى مى عربى صحبت كردن و امام عليه

به زبان خراسانى با شما صحبت نكردم ، به خاطر اينكه مبادا شما اين زبان را بلد نباشيد  سوگند من

!   سبحان اللّه» : السلام فرمود  امام عليه. « ، در حالى كه شما از ما بهتر به اين زبان مسلط هستيد 

و به چه عنوان  توانم داشته باشم هرگاه من زبان شما را بلد نباشم ، چه فضيلت و برترى بر تو مى

اى ابا محمد زبان هيچ قوم و ملتى بر » : سپس رو به من كرد و فرمود « استحقاق امامت را دارم ؟ 

 . (1)«امام پوشيده و مخفى نيست 

 السلام  ـ اوامر امام عليه 12

السلام كاغذى كه در آن مرا به چند مطلب امر  امام موسى كاظم عليه» : گويد  موسى بن بكر مى

ام  من كاغذ را زير سجاده. ام عمل كن  به آنچه در آن نوشته: ه بود ، به من داد و فرمود فرمود

گذاشتم و نسبت به آن مسامحه نمودم ، تا اينكه با حضرت ملاقات كردم و ديدم كه كاغذ مذكور 

گفتم در خانه « كاغذى كه به تو دادم كجاست ؟ » : آقا به من فرمود . در دست حضرت است 

دهم بايد انجام دهى و  وقتى من به تو دستورى مى! اى موسى » : السلام فرمودند  امام عليه. د باش مى

 . (2)«شوم  الاّ نسبت به تو خشمگين مى
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 السلام خبر داده بود ـ همان طورى كه امام عليه 13

السلام از مرگ يكى از شيعيانش خبر  شنيدم كه امام موسى كاظم عليه» : گويد  اسحاق بن عمار مى

در اين موقع « ميرد ؟  داند چه موقع مردى از شيعيانش مى آيا او مى: دهد و من با خودم گفتم  مى

رشيد هجرى علم منايا و ! اى اسحاق » : السلام با عصبانيت به من نگاهى كردند و فرمودند  امام عليه

هر كارى ! اى اسحاق » : سپس فرمود . « داند  دانست و امام در درجه اولى مى مىبلايا را 

ميرد  روى و برادرت يك ماه بعد از تو مى خواهى انجام بده كه كمتر از دو سال آينده از دنيا مى مى

گويد بعد از اين مجلس چيزى نگذشت  راوى مى. كنند  و بزرگان و اهل و عيالت نيز رحلت مى

السلام خبر داده بود خانواده او از هم متفرق شدند و  مرُد و همان طورى كه امام عليه كه اسحاق

 . (1)«دچار فقر و فاقه گرديدند 

 السلام  بيت عليهم ـ وضعيت دشمنان اهل 17

بيت و  السلام عرض كردم كه مطالبى راجع به دشمنان اهل به امام ششم عليه» : گويد  داود رقّى مى

از آنها سخن بگويم بهتر است يا اينكه : حضرت فرمود . السلام برايم بفرمائيد  هدشمنان على علي

حضرت به فرزندش موسى بن جعفر عليهماالسلام . با چشم ببينم : آنها را با چشم ببينى ؟ گفتم 

اى موسى با » : السلام به او فرمود  وقتى آورد ، حضرت صادق عليه. « عصاى مرا بياور » : فرمود 

موسى بن جعفر . « السلام و دشمنان ما را به آنها نشان بده  صا به زمين بزن و دشمنان على عليهاين ع

ناگاه زمين شكافته شد و درياى سياهى ظاهر گشت و با عصا بر . عليهماالسلام با عصا به زمين زد 

اى ظاهر  عده. او زد كه صخره سياهى پيدا شد و با عصا بر صخره زد كه درى در ميان آن باز شد 

هايشان كبود بود و هر يك را به صف به  هاشان سياه و چشم شدند كه بسيار زياد بودند و صورت

 شد و آتش به صورتشان فرو ريخته مى« ! اى محمد » : زدند  صخره بسته بودند و آنها صدا مى
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محمد براى شما نيست و شما هم براى محمد . يد گوئ شدند كه شما دروغ مى و جواب داده مى

: فرمود « اينها كيستند ؟ ! جانم فدايت » : من به موسى بن جعفر عليهماالسلام عرض كردم . نيستيد 

برد تا رسيد به  ، و همين طور حضرت نام مى« جبت و طاغوت و رجس ، لعين فرزند لعين » 

 . . .اوزاع و بنى اميه  اصحاب سقيفه و اصحاب فتنه و بنى ازرق و بنى

السلام به صخره دستور داد كه بسته شو و تا وقت معلوم به جاى اول خود برگرد  در آخر امام عليه

»(1)  . 
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 السلام  معجزات امام رضا عليه

 ـ همانطور كه در خواب ديده بودم 1

آله را ديدم كه به شهر بناج آمد و  و عليه الله صلى  ، رسول اللّه در خواب» : گويد  ابوحبيب بناجى مى

مثل اينكه من نزد آن . دهند ، شد  داخل مسجدى كه همه ساله حجاج آن را منزلگاه خود قرار مى

در جلوى آن حضرت ، ظرفى . بر آن بزرگوار سلام كردم و در حضورش ايستادم . حضرت رفتم 

. در آن ظرف مقدارى از خرماى صيحانى بود . ينه بافته شده بود را ديدم كه از برگ خرماى مد

وقتى آن . آله ، يك مشت از آن خرماها را به من عطا كرد  و عليه الله مثل اينكه پيامبر خدا صلى

وقتى از خواب بيدار شدم ، اين جور . خرماها را شماره كردم ، ديدم بيست و يك عدد خرما است 

مدت بيست روز گذشت و من در زمين . روم  يك روز ديگر از دنيا مىتعبير كردم كه بيست و 

حضرت على بن موسى الرضا » : شخصى نزد من آمد و گفت . خود مشغول زراعت بودم 

ديدم كه به طرف مسجد براى  السلام از مدينه آمده و در مسجد هستند ، بعد مردم را مى عليه

وقتى كه وارد مسجد شدم ، . زرگوار رهسپار شدم من نيز به جانب آن ب. روند  زيارت حضرت مى

. السلام در همان موضعى كه پيامبر خدا را در عالم خواب ديدم نشسته  ديدم كه حضرت رضا عليه



زير پاى آن بزرگوار يك قطعه حصير بود و در مقابل آن حضرت يك طبق خرماى صيحانى قرار 

جلو رفتم و . « نزديك بيا » : لسلام به من فرمود ا امام عليه. من سلام كردم و جواب شنيدم . داشت 

آن حضرت يك مشت از آن خرماها را به من عطا فرمود ، وقتى آن خرماها را شماره كردم متوجه 

 شدم كه بدون
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به . آله در خواب به من دادند  و عليه الله كم و زياد مطابق تعداد خرماهايى است كه رسول خدا صلى

آله  و عليه الله اگر پيامبر خدا صلى» : فرمود . بيشتر به من عطا بفرمائيد : لام عرض كردم الس امام عليه

 . (1)«داديم  داد ما هم مى به تو بيشتر از اين مى

 ميرد ـ او پيش از پدرش مى 2

السلام بوديم كه شخصى آمد و به  من و برادرم نزد حضرت رضا عليه» : گويد  محمد بن داود مى

السلام و ما همراه او به  امام عليه. داد كه چانه محمد بن جعفر را بستند ، يعنى مُرد حضرت خبر 

اند و فرزندش اسحاق و بقيه فرزندانش و خاندان آل  اش را بسته خانه او رفتيم و ديديم كه چانه

السلام نزد سر محمد بن جعفر نشست و به صورت نگاه كرد و  امام عليه. كنند  ابوطالب گريه مى

كه اهل مجلس ناراحت شدند و بعضى گفتند حضرت با اين اظهار خوشحالى از مردن . تبسمّ نمود 

السلام بلند شد و بيرون آمد تا در مسجد نماز  حضرت عليه. كند  عمويش ، آنها را شماتت مى

از اينها درباره شما حرفى شنيديم كه از تبسم ! فداى تو شويم » : بخواند و ما به حضرت گفتيم 

» : حضرت فرمود ( . كه مبادا حضرت از روى شماتت تبسمّ نموده است ) اند  شما هم ناراحت شده

كند  ميرد ، و پدر بر او گريه مى من از گريه پسرش اسحاق تعجب كردم ، كه او پيش از پدرش مى

رد محمد بن جعفر از بيمارى نجات پيدا كرد و فرزندش اسحاق پيش از او مُ» : گويد  راوى مى. « 

»(2) . 

 ـ قبل از اينكه سخنى بگويم 3



السلام  دوست دارم كه از امام رضا عليه: ريّان بن الصلت به من گفت » : گويد  محمدّ بن خلادّ مى

هاى خود به من  برايم اجازه شرفيابى بگيرى ، تا بر حضرت سلام كنم و دوست دارم كه از لباس

 ضروب شدههايى كه به اسم آن حضرت م بپوشاند و از سكه
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من خدمت آقا رفتم تا براى ريان اجازه بگيرم ، قبل از اينكه حرفى بزنم . است به من بدهد 

هاى ما بپوشد و از  ريان بن الصلت دوست دارد كه پيش ما بيايد و از لباس» : حضرت فرمود 

ريان داخل شد و سلام كرد و حضرت به او دو . « دهم  من اجازه مى. ى ما به او عطا شود ها سكه

 . (1)«هاى خود را به او اهداء نمود  هاى خود و سى درهم از درهم دست از لباس

 ـ هديه امام 4

مردى از خاندان ابن رافع از من طلبى داشت كه در گرفتن آن پافشارى » : گويد  غفارى مى

، من كه چنين ديدم ، نماز صبح را در مسجد ( و من نيز توانائى پرداخت آن را نداشتم ) كرد  مى

السلام كه در عريض بود رهسپار  آله خواندم و به سوى محل امام رضا عليه و عليه الله صلى  رسول اللّه

 وقتى كه نزديك در خانه آن حضرت رسيدم ، ديدم كه او سوار الاغى است و ردائى در. شدم 

السلام به من افتاد ، خجالت كشيدم كه حاجت خود را اظهار  وقتى كه چشم امام رضا عليه. بردارد 

سپس گفتم . السلام همين كه به من رسيد ايستاد و به من نگريست و من سلام كردم  امام عليه! كنم 

و . ) است قربانت گردم همانا دوست شما فلان كس از من طلبى دارد و به خدا مرا رسوا كرده : 

، ولى به ( دهد دست از سر من بردارد  كردم كه حضرت به او دستور مى پيش خود فكر مى

حضرت به من دستور داد كه بنشينم . حضرت نگفتم كه چه مقدار طلب دارد و چيز ديگرى نگفتم 

استم من در آنجا ماندم تا نماز مغرب را خواندم و چون روزه بودم ، دلتنگ شدم و خو. تا بازگردد 



اند و گدايان نيز سر راه او نشسته  برگردم كه ديدم حضرت ظاهر شدند و مردم اطراف او را گرفته

داد تا اينكه داخل خانه شدند ، سپس بيرون آمدند و مرا صدا كردند  بودند و امام به آنها صدقه مى

ردم درباره من با حضرت به خانه داخل شديم ، و حضرت نشستند و من هم نشستم و من شروع ك. 

 ابن مسيب ، حاكم مدينه براى حضرت صحبت كردن ، و چون از سخن فارغ شدم
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حضرت دستور دادند كه براى من « خير » : گفتم « كنم افطار كرده باشى ؟  گمان نمى» : فرمود 

وقتى دست از غذا . مراهى كند غذاآوردند و دستور دادند كه در خوردن غلام حضرت با من ه

من تشك را بلند « تشك را بلند كن و هر چه در زير آن است بردار » : كشيديم ، حضرت فرمود 

حضرت دستور دادند كه . آنها را برداشته و در جيب نهادم . هائى از طلا ديدم  كردم ، و اشرفى

ترسم شبگردان ابن  مى! جانم به فدايت  »: امّا من گفتم . چهار نفر غلام مرا تا منزلم همراهى كنند 

، و به « درست گفتى خدا تو را به راه راست ارشاد كند » : فرمود . « مسيب مرا با غلامان شما ببينند 

چون به منزل . خواهم به همراهم باشند و سپس برگردند  آنها دستور داد كه تا هر كجا كه من مى

را شمردم كه چهل و هشت دينار بود و طلبكار از من ها  رسيدم ، چراغ را روشن كردم و اشرفى

درخشيد من آن را  ها يك دانه آن خيلى مى خواست ، در ميان اشرفى بيست و هشت دينار مى

برداشتم و نزديك چراغ بردم و به آن نگاه كردم ديدم كه با خط روشن بر روى آن نوشته شده 

 . (1)«و بقيه براى خودت باشد  خواهد آن مرد از تو بيست و هشت دينار مى» : است 

 السلام  ـ معناى كلام امام عليه 7

در اين . السلام در منى بودم  كند كه با امام رضا عليه حسن بن على بن وشار از مسافر روايت مى

» : السلام فرمود  امام عليه. گذشتند  موقع يحيى بن خالد با گروهى از آل برمك از آنجا مى

تر  بدانيد عجيب: بعد فرمود . « كه در اين سال چه بلايى به سرشان خواهد آمد  دانند ها نمى بيچاره



آنگاه دو تا انگشت مبارك را . از اين ، آن است كه من با هارون مانند اين دو انگشت خواهيم بود 

من معناى كلام امام را نفهميدم تا زمانى كه امام   واللّه» : گويد  راوى مى. كنار هم گذاشتند 

 . (2)«السلام به شهادت رسيد و بدن مطهرش را كنار قبر هارون دفن كرديم  يهعل
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 هاى خود خاموش كنند خواهند نور خدا را با دهان ـ مى 6

صبيح كه از  يكى از خادمان و محارم اسرار مأمون كسى بود به نام» : گويد  هرثمة بن اعين مى

السلام بود و او برايم نقل كرد كه شبى مأمون مرا با سى غلام ديگر از افراد  شيعيان امام رضا عليه

هائى كه روشن كرده بودند اطاقش  وقتى پيش او رفتيم از كثرت شمع. مورد اعتماد احضار كرد 

د ، ما را يك به يك صدا مانند روز شده بود و نزد او شمشيرهاى برهنه تيز زهر داده شده نهاده بو

زد و از تك تك ما عهد گرفت كه هر چه او بگويد ما انجام دهيم و خلاف آن عمل نكنيم ، و 

داريد و به خانه و اطاق على بن  هر كدام از شما شمشيرى بر مى» : گفت . همه ما سوگند خورديم 

ده و چه نشسته و چه خوابيده ، السلام داخل شده ، در هر حالتى كه بود ، چه ايستا موسى الرضا عليه

زنيد و گوشت و خون و موى و استخوان و  بدون اينكه با او سخنى بگوئيد ، بر او شمشير مى

. اندازيد و شمشيرها را پاك كرده و نزد من بيائيد  اى بر او مى مغزش را درهم شكسته و پارچه

دهم و  دو كنيز انتخابى جايزه مى براى هر كدامتان كه اين دستور را اجرا كنيد ، ده كيسه درهم و

ما شمشيرها را برداشتيم و به خانه امام رضا . هاى من خواهيد بود  ام زير حمايت و بهره تا زنده

السلام وارد شديم و به اطاق حضرت رفتيم و ديديم كه آقا به پهلو خوابيده است و سخنى زير  عليه

را بر حضرت وارد كردند ولى چيزى در تن ها به جز من همه شمشير  غلام. كرد  لب زمزمه مى



سپس پارچه را بر روى حضرت انداخته و نزد . افتاد  حضرت بود كه شمشيرها بر او كارگر نمى

: گفت « هر چه شما گفتيد به جا آورديم » : گفتند « چه كرديد ؟ » : مأمون گفت . مأمون برگشتند 

ون با سر برهنه و لباس عزا بر تخت خود مأم. چون صبح طالع شد . « چيزى به كسى نگوئيد » 

السلام وارد شد چون به اطاق حضرت داخل  نشست سپس پابرهنه و سربرهنه به خانه امام رضا عليه

» : گفتم « چه كسى نزد اوست ؟ » : مأمون لرزيد و به من گفت . اى شنيد  شد ، صداى همهمه

ما داخل اطاق شديم و ديديم . « بنيد كيست زود برويد و ب» : گفت . « دانم يا اميرالمؤمنين  نمى

 .« خواند  يا امير شخصى در محراب نماز مى» : گفتم . خواند  سيدى در محراب نشسته و نماز مى
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سپس به من روى كرد و . « مرا بازى داديد ، خدا شما را لعنت كند » : مأمون بلرزيد و به ما گفت 

مأمون به كاخ خود « خواند  ناسى ، برو ببين كيست كه نماز مىش تو او را مى! اى صبيح » : گفت 

: السلام به من فرمود  چون به آستانه در رسيدم امام عليه. برگشت ، من به اطاق حضرت وارد شدم 

برخيز ، خدا » : فرمود . و به صورت بر زمين افتادم « لبيك اى مولاى من » : گفتم « ! اى صبيح » 

هاى خود خاموش كنند ، ولى خدا  خواهند نور خدا را با دهان نان مىاي. تو را رحمت كند 

من نزد مأمون برگشتم و ديدم كه رويش . « اگر چه كافران بدشان بيايد . كننده نور خود است  تمام

به ! اى اميرمؤمنان » : گفتم « چه خبر ؟ ! اى صبيح » : گفت . مانند شب تاريك سياه شده است 

» : صبيح گفت . « السلام در حجره نشسته و مرا خواند و چنين و چنان گفت  ليهخدا كه امام رضا ع

بگوئيد خليفه غش كرده بود » : هاى خود را پوشيد و گفت  هاى عزا را درآورد و لباس مأمون لباس

السلام آسيب نرسيد و  من شكر خدا كردم كه به امام عليه» : گويد  هرثمة مى. « و به هوش آمد 

 .« رفتم  خدمت امام

آنچه را كه صبيح به تو گفت بر كسى بازگو مكن مگر به افراد ! اى هرثمة » : حضرت فرمود 

 . (1)«مؤمن 

 ـ قطعه طلا 5



السلام تقاضاى كمك مالى كردم و حضرت وعده  از امام رضا عليه» : گويد  ابراهيم بن موسى مى

. تيم ، و فقط من با حضرت بودم رف اجابت فرمودند تا اينكه روزى با حضرت به طرف مدينه مى

من عرض . وقتى به نزديك قصرى رسيديم ، در محلى كه چند درخت در آنجا بود توقف كرديم 

حضرت با شلاق خود زمين را شكافت و با دست . « عيد نزديك است و من چيزى ندارم » : كردم 

از اين » : من داد و فرمود  اى طلا ديدم ، آنرا به ناگاه در دست حضرت قطعه. مبارك بر زمين زد 

 استفاده

 

 . 255، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

(662) 

 
 . (1)«كن و آنچه ديدى جايى بازگو ننما 

 ـ تبديل عكس به شير 5

مدتى باران نيامد و مأمون از امام درخواست . السلام وليعهد مأمون بود  در زمانى كه امام رضا عليه

روز دوشنبه چنين خواهم كرد و » : السلام فرمود  امام عليه. ان ببارد كرد كه دعا كند تا خداوند بار

روز » : السلام به خواب من آمدند و پيامبر فرمود  بدان كه شب گذشته رسول خدا با على عليه

در روز موعود امام . « نمايد  دوشنبه به صحراء برو و از خدا طلب باران كن كه خدا استجابت مى

را رفت و از خدا طلب باران كرد و باران باريدن گرفت ، به طورى كه احتياج السلام به صح عليه

السلام را  السلام به مأمون گفتند كه اينكه امام عليه اى از دشمنان امام عليه عده. مردم رفع گرديد 

وليعهد خود كردى اشتباه كردى و حالا او با اين معجزه باران از گمنامى درآمد ، و در ميان مردم 

شهور شده است و واهمه داريم كه با سحر خود ، خلافت را از شما بگيرد و مردم را عليه شما م

آنها را به . خواستم اين كار او به جاى اينكه مردم را به سوى خود بخواند : مأمون گفت . بشوراند 

ر تقوا سوى ما بخواند و مردم بدانند كه او دنيا طلب و حكومت طلب است و در ادعاى خود مبنى ب

خواهم به تدريج  ام ، مى ولى اكنون كه به خطاى خود پى برده. گويد  و فضيلت و زهد راست نمى



كنيم  او را در نزد مردم چنان نشان دهم كه بفهمند لياقت حكومت را ندارد ، آن وقت بررسى مى

: مهران گفت  شخصى به نام حميد بن. توانيم بلاى او را از سر خود قطع نمائيم  كه از چه راهى مى

كنم كه احترام او در نزد مردم  آيم و كارى مى من از عهده مجادله با او برمى! اى اميرمؤمنان » 

تر نيست كه او تحقير شود ، و از عزتش  چيزى براى من از اين محبوب: مأمون گفت . « پائين بيايد 

هان و بهترين قضات جمع پس دستور بدهيد تا بزرگان مملكت ، فرماند» : مهران گفت . كم گردد 

 مأمون دستور داد كه . « شوند تا حقارت او را در پيش آنان روشن كنم 
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السلام را كه  همه آنان در كاخش جمع شدند و خود در صدر مجلس نشست و حضرت رضا عليه

ز شروع جلسه حميد بن مهران عهدى بود در طرف راست خود نشاند و پس ا در مقام ولايت

كنند ، و در مدح شما افراط  مردم از شما كرامات بسيار نقل مى» : السلام گفت  خطاب به امام عليه

گويند شما دعا  جوئيد ، مثلاً مى نمايند به طورى كه اگر خودتان بفهميد از آنها بيزارى مى مى

د ، در حالى كه مأمون كه با كسى مقايسه گويند شما در دنيا نظير نداري كرديد و باران آمد و مى

و اين انصاف نيست كه ( عهدى مأمون  ولايت) دانيد  شود شما را در منصبى قرار داده كه مى نمى

دهيد كه عليه او و به نفع شما چيزهايى بگويند ، و شما را از او بالاتر  به دروغگويان فرصت مى

هاى الهى را درباره من  شوم كه نعمت ع بندگان خدا نمىمن مان» : السلام فرمود  امام عليه. بدانند 

عهدى رسانده ، او مرا  مرا به منصب ولايت( مأمون ) اما اينكه گفتى رئيس تو . ياد و حكايت كنند 

دانى كه عزيز كافر  مقامى نداد ، مگر مقامى كه عزيز مصر به يوسف داد و حال آن دو را نيز مى

 . « بود و يوسف پيامبر 

گذارى كه خداوند  از حد خود قدم فراتر مى! پسر موسى » : بن مهران برآشفت و گفت  حميد

دانى و آن را وسيله بلندى مقام  كند و تو آن را به دعاى خود مى بارانى را به طور طبيعى نازل مى

ه اى ك گويا معجزه ابراهيم خليل را آورده« كنى ؟  دهى ، و به مقام ديگران حمله مى خود قرار مى



ها پراكنده نمود و بعد آنها را صدا  سرهاى پرندگان را در دست گرفت و اعضاى آنها را در كوه

زد و آنها همه زنده به سوى او برگشتند ؟ اگر راستگويى ، اين دو عكس شير را كه بر تخت خليفه 

السلام به دو  يهامام عل. « اى  هستند زنده كن ، تا مرا از بين ببرند كه در اين صورت تو داراى معجزه

ناگاه در مقابل . « اين فاجر را بگيريد و پاره كنيد و از او اثرى باقى نگذاريد » : عكس شير فرمود 

چشمان حيرت زده اهل مجلس ، آن دو عكس تبديل به دو شير شدند و حميد بن مهران را گرفتند 

: السلام آمدند و گفتند  م عليهو خوردند ، خونش را كه بر زمين ريخته بود ليسيدند ، و به محضر اما

خواهى كه مأمون را نيز مانند او به سزايش  ديگر چه فرمانى دارى ؟ مى! اى ولى خدا در زمين » 

فعلاً دست نگه » : السلام فرمود  امام عليه. با شنيدن اين سخن مأمون بيهوش گرديد « برسانيم ؟ 

 بعد دستور. « داريد 

(664) 

 
اجازه » : مجدداً شيرها گفتند . به صورت مأمون پاشيدند تا به هوش آمد  داد تا گلاب آوردند و

نه خداوند عزوجل را تدبيرى » : السلام فرمود  امام عليه« فرمائيد او را به رفيقش ملحق كنيم ؟  مى

به جاى اول » : فرمانت چيست ؟ فرمود : گفتند . « است كه در زمان خود به انجام خواهد رساند 

 . (1)كه آن دو شير مجدداً تبديل به عكس گرديدند« ديد خود برگر

 ها ـ جواب سؤال 5

مردى از مذهب واقفيه ، مسائل مشكلى را در طومارى نوشت و تصميم داشت كه آنها را از امام 

السلام جواب آنها را داد معلوم شود كه او حجت  السلام سؤال كند كه اگر امام عليه رضا عليه

 .خداست 

السلام رفت و صبر كرد تا اطراف امام خلوت شود ، كه ناگاه  و به در خانه امام عليهحركت كرد 

خادم امام از منزل بيرون آمد و دستش كاغذى بود كه جواب مسائل آن مرد به خط امام 

وقتى كه مرد « طومار كجاست ؟ » : خادم از او سؤال كرد . السلام در آن نوشته شده بود  عليه

. « اين جواب سؤالات توست : فرمايد  ولى خدا مى» : به او نشان داد ، خادم گفت واقفى طومار را 

 . (2)ها را گرفت و رفت واقفى جواب



 ـ چنان شد كه حضرت خبر داده بود 15

السلام ، مأمون خليفه عباسى به  بعد از شهادت امام رضا عليه» : گويد  بن محمد هاشمى مى  عبداللّه

پدرانت موسى ! فدايت شوم : بن موسى الرضا عليهماالسلام عرض كردم روزى به على : من گفت 

السلام داراى علمى بودند كه حوادث گذشته و آنچه در  و جعفر و محمد و على بن الحسين عليهم

دانستند ، و تو وصى ايشان و وارث علم آنها هستى ، و من  افتد را مى آينده تا روز قيامت اتفاق مى

 :فرمود . دارم اى  از شما خواسته
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تر دارم ، و هيچ  بانو زاهريه سوگل كنيزان من است و او را از ميان زنانم دوست: گفتم . « بگو » 

كنم ، ولى او چند بار حامله شده و سقط كرده است ، و الان هم حامله  كس را بر او مقدم نمى

السلام  امام عليه. به من بفرمائيد كه چه كنم تا اينكه بچه سقط نشود ، و سالم زايمان كند . ست ا

تر است  زايد كه از همه به مادرش شبيه كند و پسرى مى خاطر جمع باشد كه او سقط نمى» : فرمود 

 .« و انگشت كوچك زايدى در دست راست و پاى چپش خواهد بود 

دهم كه خداى عزوجل بر همه چيز قادر است  شهادت مى) دلم گفتم كه من در : گويد  مأمون مى

السلام فرموده بود ، پسرى زاييد كه به  مدتى بعد زاهريه زايمان كرد و همان طور كه امام عليه( 

 . (1)«مادرش شبيه بود و انگشت زايدى در دست راست و پاى چپ داشت 

 ـ با يك اشاره متفرق شدند 11



چون مأمون تصميم گرفت كه از خراسان به بغداد برود ، فضل بن سهل نيز : كه  ياسر روايت كرده

اى از حسن  در بين راه نامه. السلام با آنها رفتيم  با او همراه شد و ما نيز به همراه حضرت رضا عليه

ام كه تو و مأمون و  بن سهل به فضل رسيد و نوشته بود كه من از روى حساب نجومى فهميده

شويد ، كه چنانچه در  السلام در فلان ماه ، روز چهارشنبه ، دچار حادثه بدى مى عليه حضرت رضا

. شود  آن روز به حمام برويد و حجامت كنيد و خونى به بدن خود بريزيد ، نحسى از شما دور مى

السلام بخواهد كه با هم ، در  فضل به مأمون اطلاع داد و از او خواست كه از حضرت رضا عليه

. السلام اين درخواست را كرد  به حمام در روز مذكور همراه شوند و مأمون هم از امام عليهرفتن 

آله را در  و عليه الله روم ، زيرا رسول خدا صلى من به حمام نمى» : السلام جواب دادند  امام عليه

السلام  يهسپس امام عل« ، به حمام نرو ( روز مذكور ) اى على فردا » : ام كه فرمود  خواب ديده

اى » : مأمون جواب داد « دانم كه تو و فضل هم فردا به حمام رويد  من صلاح نمى» : فرمود 

 اباالحسن
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روم و فضل  من هم فردا به حمام نمى. السلام هم راست گفته است  راست گفتى ، رسول خدا عليه

چون خورشيد غروب كرد و شب شد حضرت » : گويد  راوى مى« ( كه برود يا نرود ) خود داند 

، ما ( شود  بريم از شر آنچه امشب نازل مى به خدا پناه مى) بگوئيد » : السلام به ما فرمود  رضا عليه

» : گفتيم و چون حضرت نماز صبح را خواند ، به من فرمود  پيوسته آنچه حضرت فرموده بود مى

من بالاى بام رفتم و صداى گريه و شيون شنيدم كه كم « شنوى ؟  يزى مىبالاى بام برو و ببين چ

ناگاه ديدم كه مأمون از درى كه ميان خانه او و حضرت . علت آن را نفهميدم . شد  كم بيشتر مى

خدا شما را در مصيبت فضل بن ! اباالحسن ! اى آقاى من » : السلام بود وارد شد و گفت  رضا عليه

« اند  اند و او را كشته ديشب او به حمام رفت و گروهى با شمشير بر سر او ريختهسهل اجر دهد كه 

مأمون او : گويند  اند و مى شنيديم كه هواخواهان فضل در كاخ مأمون جمع شده» : گويد  راوى مى



السلام خواست كه چنانچه صلاح بدانيد  را كشته و بايد انتقام او را بگيريم و مأمون از امام عليه

« روم  مى! آرى » : حضرت فرمود . رون برويد و با نرمش اين مردم را از در خانه من متفرق كنيد بي

السلام از خانه بيرون  همين كه با امام عليه« سوار شو ! اى ياسر » : و سوار شد و به من نيز فرمود 

اشاره كرد كه متفرق السلام نگاهى به ازدحام مردم كرد و با دست مبارك به آنها  رفتيم ، امام عليه

افتادند و  به خدا قسم مردم طورى متفرق شدند ، كه روى همديگر مى» : گويد  راوى مى. شويد 

 . (1)«به هيچ كس اشاره نكرد جز اينكه دويده و رفت 

 ـ نزد رفقايت افتخار نكن 12

به امامت كسى السلام  من از واقفيه بودم كه بعد از موسى بن جعفر عليه» : گويد  احمد بزنطى مى

اى  السلام نامه به امام رضا عليه. السلام شك داشتم  قائل نبودم و به امامت على بن موسى الرضا عليه

. ترين سؤالاتم را بنويسم  نوشتم و سؤالاتى از حضرت كردم و فراموش كردم كه يكى از مهم

 ترين مسئله جواب همه آمد و در آخر آمده بود كه مهم
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اى پسر رسول : السلام رفتم و گفتم  من شكم بر طرف شد و خدمت امام عليه. را فراموش كردى 

آله دوست دارم كه روز مناسبى كه باعث ضرر از دشمن به شما نشود ، ما را به  و عليه الله خدا صلى

خود را برايم فرستاد و من  السلام در پايان روز حيوان سوارى امام عليه. ات دعوت فرمائيد  خانه

خدمت حضرت آمدم و نماز مغرب و عشاء را با آن حضرت خواندم و حضرت علومى را بر من 

فرمودند ، كه تا پاسى از  بازگو فرمودند و من سؤالاتى كه داشتم پرسيدم و حضرت جواب مى

كنم  مى بسترى كه من در آن استراحت: سپس حضرت به غلامشان فرمودند . شب ادامه داشت 

در اين موقع در دل گفتم ، هيچ كس . بياوريد تا امشب احمد بزنطى در آن استراحت نمايد 

السلام حيوان سواريش را براى من فرستاد تا خدمت او آمدم  تر از من نيست كه امام عليه خوشبخت



و  در اين فكر بودم كه حضرت نشست. و حالا كه دستور فرمود ، در بستر او استراحت نمايم 

نزد رفقايت افتخار به اين نكنى و بدان كه صعصعة بن صوبان مريض شد و ! اى احمد » : فرمود 

السلام به عيادت او رفت و او را اكرام كرد و دست مباركش را بر پيشانى او گذاشت و  على عليه

برايت به اين كارهايى كه ! اى صعصعه : خيلى به او محبتّ كرد و هنگام بيرون آمدن به او گفت 

دهم به خاطر تكليفى است كه بر  زيرا اين احتراماتى كه من انجام مى! كردم نزد رفقايت فخر نكن 

 .« باشد  عهده من مى

 ـ فرزند پسر 13

در حالى كه همسرم آبستن بود از كوفه به مدينه رفتم و خدمت امام » : گويد  احمد بن عمرو مى

هنگامى كه از شهر بيرون آمدم ، همسرم باردار  من: السلام مشرف شدم و عرض كردم  رضا عليه

او پسر است ، نام او را : حضرت فرمود ! دعا بفرمائيد كه خداوند فرزندم را پسر قرار دهد . بود 

ام كه نام  ام هم گفته قصد كردم كه اسم او را على بگذارم و به خانواده: عرض كردم ! عمر بگذار 

من از خدمت حضرت مرخص ! نام او را عمر بگذار : سلام فرمود ال امام عليه. او را على بگذارند 

ام نام  شدم و زمانى كه به كوفه برگشتم ديدم كه خداوند به من پسرى عنايت كرده است و خانواده

 او را على

(665) 

 
هاى سنّى من  من به آنها دستور دادم كه نام او را عمر بگذارند ، وقتى كه همسايه. اند  گذاشته

ما تا كنون به تو بدبين : ام ، به من گفتند  ند كه من نام فرزندم را از على به عمر تغيير دادهفهميد

داديم ولى الآن متوجه شديم كه تو مثل ما سنّى  بوديم و عليه تو گزارش سوء به حكومت مى

آن وقت من متوجه : گويد  احمد مى. كنيم  هستى و بعد از اين حرف كسى را عليه تو قبول نمى

 . (1)«شدم كه حضرت نظرش به من ، بيشتر از توجه من بر خودم بوده است 

 ـ شكست در جنگ 14



چون هارون بن مسيب خواست به جنگ محمد بن جعفر برود ، : گويد  شخصى به نام مسافر مى

نزد هارون برو و به او بگو فردا براى جنگ نرود ، كه اگر : السلام به من فرمود  حضرت رضا عليه

و اگر پرسيد اين مطلب . شوند  خورد و لشكريانش كشته مى به جنگ اقدام كند شكست مىفردا 

 !ام  دانى ؟ بگو كه در خواب ديده را از كجا مى

من نزد هارون بن مسيب رفتم و گفتم كه ، فردا بيرون نرو كه اگر فردا براى : گويد  راوى مى

: دانى ؟ گفتم  از كجا مى: گفت .  شوند خورى و يارانت كشته مى جنگ اقدام كردى شكست مى

 .و جسارتى كرد . . . آنكه اين خواب را ديده : گفت ! ام  در خواب ديده

 . (2)او روز بعد به جنگ اقدام كرد و شكست خورد و يارانش كشته شدند

 كند ـ خداوند مرا كفايت مى 17

اسم حضرت رضا شنيدم كه در مكه شخصى به نام اخرس » : گويد  احمد بن عمر حلالّ مى

من كاردى خريدم و با خودم قسم خوردم كه . داد  برد و به آن حضرت دشنام مى السلام را مى عليه

 سر راه او ايستادم. هر موقع از مسجد بيرون آمد ، او را بكشم 
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الرحمن   بسم اللّه: السلام به من رسيد ، كه در آن نوشته بود  ليهاى از حضرت رضا ع كه ناگهان نامه

كند  خداى تعالى مرا از هر گزندى كفايت مى. الرحيم ، به حق من بر تو كه متعرّض اخرس مشو 

»(1) . 

 ـ آشنايى با زبان عربى 16



راى پيدا ب. در هند بودم كه شنيدم در عرب خداوند حجتى دارد » : گويد  ابواسماعيل سندى مى

السلام را به من  حضرت رضا عليه( وقتى به مدينه رسيدم ) كردن حجت الهى مسافرت كردم و 

خدمت آقا مشرف شدم و چون زبان عربى بلد نبودم با لغت سندى با حضرت صحبت . نشان دادند 

در سند هندوستان : فرمود ، كه عرض كردم  كردم و حضرت هم با زبان سندى به من پاسخ مى

آرى من » : فرمود . ام  دم كه خداوند حجتى دارد كه در ميان اعراب است و به دنبال او آمدهشني

 .« هر سؤالى دارى بپرس » : و فرمود . « حجت خدا هستم 

من آنچه در ذهنم بود از حضرت سؤال كردم و چون خواستم از خدمت حضرت خارج شوم 

بخواهيد كه به من الهام فرمايد كه بتوانم  من به زبان عربى آشنايى ندارم از خدا: عرض كردم 

از آن به بعد هرگاه . هاى من كشيد  حضرت دست مبارك را به لب. عربى سخن بگويم 

 . (2)«توانستم به عربى سخن بگويم  خواستم ، مى مى

 ـ خبر دادن از كشته شدن جعفر بن يحيى 15

السلام نيز به  فت ، امام رضا عليهشيخ مفيد روايت كرده است كه در آن سالى كه هارون به حج ر

چون به كوهى رسيد كه سمت چپ جاده واقع شده و نام آن فارغ . قصد حج از مدينه خارج شد 

بنا كننده و خراب كننده فارغ پاره پاره خواهد : است ، حضرت نگاهى به آن كوه كرد و فرمود 

 ما معناى سخن: راوى گفت . شد 
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حضرت را نفهميديم تا اينكه هارون به آن كوه رسيد و جعفر بن يحيى برمكى بالاى آن كوه رفت 

و دستور داد كه ساختمانى براى او در بالاى آن بنا كنند و چون از مكه برگشت ، بالاى كوه رفته 



( جعفر بن يحيى ) و هنگامى كه به عراق رسيد او  و دستور داد كه آن ساختمان را خراب كردند

 . (1)«پاره پاره و كشته شد 

 ـ سخن گفتن با آهو 15

ما در حالى كه مشغول بحث درباره امامت على بن موسى الرضا » : گويد  بن بشرمه مى  عبداللّه

وب ، كه من و حميم بن يعق. چون حضرت رفتند . حضرت از كنار ما گذشت . السلام بوديم  عليه

وقتى به صحرا . هر دو مخالف امامت حضرت و زيدى مذهب بوديم ، به دنبال حضرت رفتيم 

رسيديم چند آهو ديديم كه حضرت به يكى از آنها اشاره كرد و آن آهو آمد ، تا اينكه مقابل 

ديم دي. السلام دست مبارك بر سر او كشيدند و او را به غلامشان دادند  امام عليه. حضرت ايستاد 

السلام با او سخنى گفتند كه ما  كند به چراگاه خود برگردد و امام عليه كه آهو تلاش مى

 .ديديم كه آن آهو آرام گرديد  فرمايد و مى فهميديم چه مى نمى

شما حجت ! آرى اى مولاى من » : آيا ايمان آوردى ؟ گفتم !   اى عبداللّه: حضرت به من فرمود 

آهو « برو » : سپس حضرت به آهو فرمود . « نمايم  سوى خدا توبه مى خدا بر خلق هستيد و من به

حضرت دستى بر سر او كشيدند و او مشغول . آمد در حالى كه از دو چشمش اشك روان بود 

خدا و رسول و فرزند رسولش : گفتم « گويد ؟  دانى چه مى مى» : السلام فرمود  امام عليه. چرا شد 

خواهيد از گوشت من  وقتى مرا صدا زديد خوشحال شدم كه مى: يد گو مى: فرمود . دانند  مى

 . (2)«ام  كنيد من بروم ناراحت شده استفاده بفرمائيد ، ولى حالا كه امر مى
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 كشد ـ مأمون برادرش را مى 15

از . كشد  مأمون ، محمد امين را مى  السلام فرمود كه عبداللّه ا عليهحسين بن بشار گفت كه امام رض

: كشد ؟ فرمود  بن هارون برادرش محمد بن هارون را مى  روى تعجب سؤال كردم كه عبداللّه

مأمون كه در خراسان است برادرش محمد امين پسر زبيده را كه در بغداد است   عبداللّه. آرى 

 . (1)ت خبر داده بودكشد و چنان شد كه حضر مى

 !ـ پدر و مادرم را زنده كنيد  25

السلام رفتم و به آن حضرت  خدمت امام على بن موسى الرضا عليه: مفيد بن جنيد الشامى گفت 

اى به من نشان بدهيد تا  شود ، معجزه اگر مى. شود  گفتم كه درباره معجزات شما زياد صحبت مى

پدر و مادرم را زنده : خواهى ؟ گفتم  اى مى چه معجزه:  فرمود. از آن براى مردم سخن بگويم 

من به منزل رفتم و به خدا سوگند ديدم كه . ام  به منزلت برو كه آن دو را زنده كرده: فرمود . كنيد 

آنها تا ده روز نزد من بودند تا اينكه خداوند آن دو را قبض . آن دو زنده شده و در منزلم هستند 

 . (2)روح كرد

 اى براى وضو چشمهـ  21

السلام را از مدينه به خراسان  وقتى مأمون ، امام رضا عليه» : از اباصلت روايت شده كه گفت 

رسيد به آن « سرخ  ده» وقتى كه به . السلام به طرف خراسان حركت نمود  دعوت كرد ، امام عليه

حضرت پياده شد و براى تطهير خوانيد ؟  ظهر شده نماز نمى!   يابن رسول اللّه: برگزيده خدا گفتند 

به قدرى . السلام زمين را به دست مبارك خود كاويد  امام عليه. آب نيست : گفتند . آب خواست 

اثر آن . السلام و افرادى كه با آن حضرت بودند وضو گرفتند  آب از آنجا جوشيد كه امام عليه

 . (3)«چشمه تا امروز هم باقى است 
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 ـ اين تربت من است 22

اى كه قبر هارون  السلام به سناباد رسيد و به خانه حميد بن قحطبه رفت و داخل قبه چون امام عليه

رمود كه اين تربت من در آنجا بود شد ، به دست مبارك خود خطّى در اطراف قبر او كشيده و ف

است و من در اينجا مدفون خواهم گرديد و بعد از آن خداوند اين مكان را محل ورود شيعيان و 

به خدا سوگند هر كه از آنها مرا در اين مكان زيارت كند يا بر من . دوستان من خواهد گردانيد 

يت براى او واجب ب سلام نمايد ، خداوند مغفرت و رحمت خود را به واسطه شفاعت ما اهل

 . (1)گرداند مى

 ها را بگير ـ جواب سؤال 23

اى به  از كوفه به خراسان مسافرت كردم و قبل از سفر دخترم حله» : گويد  على بن احمد كوفى مى

من حله را در ميان كالاهايم گذاشتم چون به مرو . من داد كه آن را فروخته و برايش فيروزه بخرم 

يكى از خداّم حضرت فوت شده و : السلام نزدم آمده و گفتند  ضا عليهرسيدم ، خادمان حضرت ر

رفتند و برگشتند و گفتند مولاى . در ميان متاع من حله نيست : من گفتم . خواهند  براى او حله مى

اى دخترت  حله به همراه دارى و اگر به خاطرت نمانده بدان كه حله: فرمايد  ما سلام رسانده و مى

. اى  ست كه بفروشى و براى او فيروزه بخرى و آن حله را در ميان فلان كالا گذاشتهبه تو داده ا

پرسم اگر  من يادم آمد و آن را بيرون آوردم و دادم و با خود گفتم كه چند مسئله از حضرت مى

آن مسائل را نوشتم و ! كنم كه او امام مفترض الطاعه است  ها را مطابق سؤال ديدم يقين مى جواب

گذاشتند وارد شوم كه  در مقابل خانه ازدحام جمعيت بود و نمى. السلام شدم  ه خانه امام عليهمتوج

اى على بن احمد كوفى جواب مسائل را بگير ، تكه كاغذى به : ناگاه غلام حضرت آمد و گفت 

 چون خواندم همه. دست من داد 
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 . (1)خواستم در آن بود رتيبى كه نوشته بودم و به طريقى كه مىجواب مسائل من به ت

 السلام فرموده بود ـ همان طور كه امام عليه 24

السلام بودم كه در آن موقع هرثمه از  در مدينه در خدمت امام عليه» : گويد  موسى بن مهران مى

. اند  مرو برده ، گردن او را زده بينم كه هرثمه را به گويا مى: السلام فرمود  امام عليه. آنجا گذشت 

 . (2)«السلام فرموده بود  زمانى نگذشت كه چنان شد كه امام عليه

 ـ چرا عمل نكردى ؟ 27

راهزنان شخصى را در راه كرمان گرفتند و دهنش را پر از برف نمودند و خودش را در ميان برف 

شبى در خواب امام رضا . ه بود آن بيچاره بعد از آن حادثه از حرف زدن عاجز شد! دفن كردند 

زيره و سقز و نمك را بكوب و مرتب در دهان نگه دار كه اين : السلام را ديد كه به او فرمود  عليه

يابد يا نه ؟ و  آن شخص در فكر بود ، كه آيا با اين چند قلم دارو شفا مى. نقيصه برطرف شود 

خدمت . السلام به نيشابور آمده است  عليه خوابش صحيح است يا خير ؟ تا اينكه خبر رسيد كه امام

السلام به او  امام عليه. حضرت رفت و حال خود را عرض كرد و التماس دعا و يا دوائى نمود 

دوست !   يابن رسول اللّه: قبلاً دوائى به تو تعليم كردم ، چرا به آن عمل نكردى ؟ گفت : فرمود 

زيره و نمك و سقز را بكوب و دو سه بار در دهان نگه فرمود كه . دارم كه بار ديگر از شما بشنوم 

 (3).آن مرد چنان كرد و شفا يافت . دار تا خوب شوى 
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 السلام  معجزات امام جواد عليه

 ـ شفاى نابينا 1

السلام خواستند قبل از رفتن ، به خراسان  قتى كه امام رضا عليهو» : گويد  شخصى به نام محمد مى

من خدمت امام (السلام در سنين كودكى بودند در حالى كه امام جواد عليه)به مكه مشرف شوند ، 

السلام رفتم و  وقتى كه خواستم برگردم ، خدمت امام رضا عليه. السلام به مكه رفتم  رضا عليه

السلام  اى براى فرزندتان محمد تقى عليه خواهيد نامه اگر مى. ينه بروم خواهم به مد عرض كردم مى

من نامه را در مدينه . اى نوشت و به من داد  و نامه: حضرت تبسمّى فرمود . بنويسيد تا براى او ببرم 

. السلام كه هنوز كودك بود ، بردم در حالى كه در آن موقع من نابينا بودم  خدمت امام جواد عليه

السلام را بر دوش گرفته بود ، آمد و  السلام در حالى كه امام عليه خادم امام نهم عليه(فهميدم من)

السلام به خادم فرمود كه مهر از نامه  امام جواد عليه. السلام را به او دادم  من نامه امام رضا عليه

حضرت . رت گشود چون خادم مهر از نامه برداشت و آن را مقابل آن حض. بردار و آن را باز كن 

يابن : احوال چشمت چگونه است ؟ عرض كردم ! اى محمد : آن را ملاحظه كرد و به من فرمود 

حضرت دست . فرمائيد بينائى او رفته است  چشمم عليل شده و چنانچه مشاهده مى  رسول اللّه

مبارك به چشمان من كشيد ، از بركت دست آن حضرت ، چشمان من شفا يافت و من دست و 

 . (1)«پاى حضرت را بوسيدم و در حالى كه بينا بودم از خدمتش بيرون آمدم 
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 هاى بغداد ـ نان جو مدينه بهتر از ناز و نعمت 2

السلام در بغداد بود و معتصم خليفه در ظاهر  زمانى كه امام جواد عليه» : گويد  حسين مكارى مى

وقتى اين . السلام رسيدم  كرد ، من به بغداد رفتم و خدمت حضرت جواد عليه و احترام مىبسيار به ا

السلام با اين محبوبيت و  السلام را ديدم با خود گفتم حضرت جواد عليه عزّت و احترام امام عليه

موقعيتى كه نزد خليفه دارد و با اين همه غذاو غذاهاى لذيذى كه در اختيار آن حضرت قرار 

تا اين خيال در خاطر من گذشت ناگاه ديدم . فته است ، هرگز به مدينه مراجعت نخواهد كرد گر

اى سر مبارك خود به زير انداخته بود ، در حالى كه رنگ  السلام پس از اينكه لحظه امام جواد عليه

نان جو و نمك نيم كوب در حرم ! اى حسين : مقدسش زرد شده بود ، سربلند كرد و فرمود 

هائى است كه تو در اينجا مشاهده  آله براى من بهتر از اين ناز و نعمت و عليه الله مبر خدا صلىپيا

 . (1)«كنى  مى

 ـ ثمر دادن درختى كه خشك شده بود 3

به حضرت . السلام نماز خواندم  در مسجد مسيبّ با امام جواد عليه» : گويد  ابوهاشم جعفرى مى

امام . ت كه خشك شده و برگى بر آن باقى نمانده است گفته شد كه در مسجد درخت سدرى اس

در همان موقع . السلام دستور دادند كه آب بياورند و در زير درخت سدر وضو گرفتند  عليه

 . (2)«درخت باطراوت شده و ميوه سدر ثمر داد و سرسبز گرديد 

 السلام بر بالين پدر ـ امام جواد عليه 4

السلام مأمون امام  كه در آخرين روز زندگى امام رضا عليهوقتى » : گويد  اباصلت هروى مى

 السلام به منزل خويش السلام را خواست و انگور زهرآلود به حضرت خورانيد ، امام عليه عليه
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ا را بستم و حضرت به بستر افتاد و من در صحن خانه دره! درها را ببند : برگشتند و به من فرمودند 

ناگاه ديدم جوانى زيباروى كه موى سرش مجعد و پيچيده بود و . محزون و غمگين ايستاده بودم 

درها : تر بود ، داخل صحن شد ، به طرف او رفته و گفتم  السلام شبيه از همه به حضرت رضا عليه

من حجت خدا ، محمد بن ! اى اباصلت : ستى ؟ فرمود كه بسته بود از كجا وارد شدى ؟ تو كي

السلام رفت و به من فرمود كه تو هم به همراه  اين را گفت و به محضر امام رضا عليه. على هستم 

السلام به او افتاد ،  چون چشم امام رضا عليه. السلام رفتم  من با او به خدمت امام رضا عليه. من بيا 

اش چسبانيد و ميان دو چشمش را بوسيد و بعد او را به  كشيد و به سينهبرخاست و او را در آغوش 

السلام بر روى پدرش افتاد و او را بوسيد و با او آهسته چيزى  امام جواد عليه. بستر خويش كشيد 

السلام كفى ظاهر شده مانند سفيدى  هاى امام رضا عليه گفت كه من نفهميدم و ديدم كه در لب مى

السلام از ميان لباس و  آنگاه امام رضا عليه. مكيد  السلام آنها را با زبانش مى د عليهامام جوا. برف 

السلام آن را بلعيد و در آن موقع امام  امام جواد عليه. اش چيزى مانند گنجشك بيرون آورد  سينه

 . (1)«السلام رحلت فرمود و روح مبارك از بدن شريفش به ملكوت اعلى پرواز كرد  رضا عليه

 السلام  ـ اعتقاد به امامت حضرت جواد عليه 7

كرده  در سامرا كه بودم شنيدم مردى را به جرم اينكه ادعاى پيامبرى مى» : گويد  على بن خالد مى

وقتى به درب زندان رفتم به . كنجكاو شدم كه به زندان رفته و او را ببينم . اند  است ، زندانى كرده

وقتى با او مشغول صحبت شدم ديدم كه او . ادند با او ملاقات كنم نگهبانان پولى دادم تا اجازه د

من مردى هستم كه در شام در : داستان تو چيست ؟ گفت : گفتم . مردى فهميده و خردمند است 

شبى در محراب مشغول گفتن ذكر بودم كه در مقابلم . پرداختم  محل رأس الحسين به عبادت مى

 من با او مقدار كمى راه رفتم ، ناگاه خود. با من بيا  :شخصى را ديدم كه به من فرمود 
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آرى ، اين مسجد : شناسى ؟ گفتم  آيا اين مسجد را مى: او به من فرمود . را در مسجد كوفه ديدم 

رفتيم كه  او نماز خواند و من هم با او نماز خواندم و بعد از نماز ، مقدار كمى راه. كوفه است 

آله سلام كرد و  و عليه الله آله در مدينه ديدم ، او بر پيامبر صلى و عليه الله خود را در مسجد پيامبر صلى

سپس از مسجد بيرون آمديم و مقدار كمى راه رفتيم و . نماز خواند و من هم با او نماز خواندم 

من از اين كرامات متعجب . خود را در محل اول در شام ديدم و آن شخص هم غايب شده بود 

بودم ، تا اينكه در سال بعد همان شخص را مجدداً ديدم و او مرا خواند و من اجابت كردم و به 

من به او گفتم قسم به خدائى . ها از او ديدم ، تا اينكه به شام برگشتم  همان طريقه سال قبل كرامت

من محمد بن على بن موسى : د ؟ فرمود ها را به تو داده ، به من بگو كه شما كيستي كه اين قدرت

اين جريان گذشت و من چند جا اين مطلب را نقل كردم ، تا اينكه . السلام هستم  بن جعفر عليهم

رسيد و او دستور داد كه مرا دستگير و به ( وزير معتصم ) به گوش محمد بن عبدالملك زيات 

. ام  اند كه ادعاى نبوت كرده تهمت زدهبينى در زندان هستم و  طور كه مى عراق بفرستند و همان

 . بنويس : گفت . دهى من اين مطلب را به وزير بنويسم  به او گفتم اجازه مى: گويد  راوى مى

 .و من حقيقت ماجرا را براى وزير نوشتم 

بعد از چند روز نامه من برگشت در حالى كه وزير پشت نامه نوشته بود چنانچه ادعاى اين مرد 

من وقتى اين جواب مأيوس كننده را . همان شخص بيايد و او را از زندان نجات دهد صحيح باشد 

ديدم صبح روز بعد به زندان رفتم تا اينكه به او دلدارى دهم ، ولى وقتى به زندان رسيدم ديدم كه 

گفتند اين مردى كه به جرم ادعاى . علت را سؤال كردم . نگهبانان از سويى به سوى ديگر روانند 

داند به زمين فرو رفته  وت زندانى بوده است ، ديشب از زندان ناپديد شده است و كسى نمىنب

 .اى او را به بالا برده است  است و يا پرنده



 من كه زيدى مذهب بودم با ديدن اين معجزه به امامت امام: گويد  راوى مى

(655) 

 
 . (1)«ام نيكو گرديد  السلام معتقد شدم و عقيده جواد عليه

 ـ آزادى اباصلت از زندان 6

آن : السلام ، مأمون مرا احضار كرد و گفت  پس از دفن امام رضا عليه» : گويد  اباصلت هروى مى

به خدا قسم : من گفتم . دعائى را كه خواندى و آب قبر حضرت رضا فرو رفت را به من ياد بده 

تم سخن مرا باور نكرد و دستور داد گف ولى با اينكه من راست مى. ام  كه آن دعا را فراموش كرده

يك . يك سال از زندانى شدن من گذشت و من خيلى متأثر و نگران شدم . كه مرا زندانى كردند 

آله و آل او را  و عليه الله شب بيدار ماندم و مشغول دعا و عبادت شدم و انوار مقدسه محمد صلى

هنوز دعاى من تمام . از زندان نجات دهد  شفيع قرار دادم و خدا را به حق آنها قسم دادم كه مرا

! اى اباصلت : السلام در زندان نزد من حاضر شد و به من فرمود  نشده بود كه ديدم امام جواد عليه

: آن بزرگوار به من فرمود ! آرى به خدا قسم : ات تنگ و صبرت تمام شده است ؟ گفتم  سينه

آن حضرت دست مرا گرفت و در حالى كه نگهبانان . ناگاه ديدم كه زنجير از پايم باز شد ! برخيز 

وقتى . ديدند ولى به اعجاز آن حضرت قدرت سخن گفتن نداشتند ، از زندان خارج نمود  مرا مى

از اين به بعد مأمون ! تو در امان خدائى : كه از زندان خلاص شدم حضرت جوادع به من فرمودند 

 . (2)«د و همچنان شد كه آن بزرگوار فرموده بود تو را نخواهد ديد و تو مأمون را نخواهى دي

 السلام  ـ اطمينان به امامت حضرت جواد عليه 5

روزى در بغداد ديدم كه مردم در حال . من زيدى مذهب بودم » : گويد  قاسم بن عبدالرحمان مى

ه خبر اند ، پرسيدم چ روند و بعضى ايستاده ها مى دويدن و شتاب هستند و بعضى در بالاى بلندى

به خدا : گفتم . آيد  السلام مى يعنى حضرت جواد عليه! ابن الرضا ! ابن الرضا : است ؟ گفتند 

 ايستم و او را مشاهده سوگند من نيز مى
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من وقتى چشمم به او افتاد با .  ناگاه حضرت در حالى كه سوار بر استرى بود ، ظاهر شد. كنم  مى

تا اين خيال در ! كند كه معتقدند اطاعت از اين جوان واجب است ... خداوند اماميه را: خود گفتم 

أَبَشَراً منَِّا واَحِداً نتََّبعُِهُ  »اى قاسم بن عبدالرحمان : دل من گذشت حضرت رو به من كرد و فرمود 

آيا از يك نفر مثل خودمان » : گفتند  يعنى مشركين درباره پيامبر مى « إنَِّا إذِاً لَفِی ضَلالٍَ وَسُعرٍُ

 « ! شويم ؟  تبعيت كنيم كه در اين صورت گمراه مى

أءَُلْقِیَ الذِّكرُْ عَليَْهِ منِ بيَْننَِا بَلْ هُوَ  »: مجدّداً به من فرمود ! او ساحر است : دوباره در دل گفتم 

 «باشد  نه ، او كذاّب مى! شود  آيا در ميان ما فقط به او آيه نازل مى» : د مشركين گفتن «كَذَّابٌ أَشرٌِ 

. 

دهد اعتقاد به امامت او پيدا كردم و يقين كردم كه او  وقتى كه ديدم حضرت از افكار من خبر مى

 . (1)«حجت خدا بر خلق است 

 ـ محل اختفاى اموال 5

اى فرزند رسول : لسلام آمد و عرض كرد ا شخصى خدمت امام جواد عليه» : گويد  ابوهاشم مى

من داراى عائله سنگينى . دانم كجا پنهان كرده است  پدرم مرُد و اموالى داشته است كه نمى! خدا 

امشب وقتى » : السلام فرمود  امام عليه. نمايم  هستم و از محبّان شما هستم و از شما طلب كمك مى

وات بفرست ، كه پدرت را در خواب خواهى ديد و نماز عشا را خواندى بر محمد و آل محمد صل

السلام عمل كرد و پدرش را  آن مرد طبق فرمايش امام عليه. گويد كه اين اموال كجاست  به تو مى

آنها را بردار و خدمت فرزند . اموالم در فلان محل است . اى پسرم : در خواب ديد كه به او گفت 

كنم  شكر مى: خدمت امام آمد و گفت . اموال را پيدا كرد او . رسول خدا برو و به او اطلاع بده 

 . (2)«خدايى را كه شما را اكرام كرد و شما را برگزيد 
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 ـ دليل امامت 5

آله بودم و  و عليه الله شغول زيارت قبر رسول خدا صلىروزى در مدينه ، م» : يحيى بن اكثم گفت 

آله را  و عليه الله را ديدم كه قبر رسول خدا صلى( امام جواد ) السلام  در آنجا محمد بن على عليه

 . كرد  طواف مى

 . با او درباره مسائلى كه داشتم مناظره كردم و او به من جواب آنها را فرمود 

فرمود پيش از آنكه سؤال . كنم  سوالى كنم ولى به خدا قسم شرم مىخواهم از شما  مى: گفتم 

من امام » : فرمود . سؤالم همين است   واللّه: پرسى ؟ گفتم  از من از امام مى. بكنى جواب بگويم 

ناگاه عصا به سخن آمد و گفت . به كدام علامت و دليل ؟ در دستش عصايى بود : گفتم . « هستم 

 . (1)مولاى من امام اين زمان است و او حجت خداست( امُ هذا الزمان وهو الحجة انّ مولاىَ ام: ) 

 ها ـ تشخيص نامه 15

السلام شرفياب شدم و سه نامه  خدمت حضرت جواد عليه» : گويد  داود بن قاسم جعفرى مى

از اين  ها به هم اشتباه شده بود و من همراهم بود كه نشانى و نام نويسنده روى آن نبود و آن نامه

اين نامه از ريان بن شبيب : ها را برداشت و فرمود  السلام يكى از نامه امام عليه. اشتباه ناراحت بودم 

من مبهوتانه به ! آرى : اين هم نامه فلانى نيست ؟ عرض كردم : است و دومى را برداشت و فرمود 

عرض . هم نامه فلانى است  اين: حضرت لبخندى زد و سومى را برداشته فرمود . كردم  او نگاه مى



سپس سيصد دينار به من داده و دستور داد آن را به نزد يكى از پسر . قربانت گردم ! آرى : كردم 

ورى راهنمايى كن كه  مرا به پيشه: آگاه باش كه به تو خواهد گفت : عموهايش ببرم و فرمود 

 ينچن: گفتم . برايم با اين پول كالائى بخرد و تو راهنمائيش كن 
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 . (1)«خواهم كرد 

 ـ مطلبى عجيب 11

بعد از شهادت امام جوادع براى عرض تسليت » : گويد  السلام مى حكيمه دختر امام على نقى عليه

ديدم كه بسيار گريه و . دختر مأمون كه همسر اول امام جوادع بود رفتم ( ام الفضل)نزد ام عيسى

 .كند و نزديك است كه از شدت غصه بميرد  بى تابى مى

من مطلب : كرديم و ام عيسى گفت  السلام صحبت مى هاى خوب امام عليه من و او از خصلت

آن كدام است ؟ : گفتم . تر است  گويم كه از همه چيزها بزرگ السلام مى عجيبى به تو از امام عليه

كردم و  ديگرى داشته باشد حسادت مىمن هميشه نسبت به اينكه حضرت همسر : ام عيسى گفت 

آله است  و عليه الله تحمل كن كه او فرزند پيامبر صلى: گفت  گفتم و پدرم مى به پدر خود مأمون مى

كيستى ؟ : گفتم . روزى در خانه بودم كه ديدم دخترى از در خانه وارد شد و به من سلام كرد . 

 .السلام هستم ، كه شوهر تو است  ى عليهاز اولاد عمار ياسر و همسر امام محمد تق: گفت 

من چنان ناراحت شدم كه نزديك بود سر برداشته و به صحرا روم و جلاء وطن كنم و شيطان 

نزديك بود كه مرا وادار كند كه آن زن را اذيت كنم ، ولى ناراحتى خود را فرو بردم و به او 

درم رفتم و آنچه ديده بودم به او خبر چون آن زن رفت ، نزد پ. نيكى كردم و خلعتى به او دادم 

مأمون مست لايعقل بود وقتى اين مطلب را شنيد به غلامى كه نزد او بود دستور داد كه . دادم 

چون . كشم  روم و او را مى به خدا مى: شمشير را برداشت و سوار شد و گفت ! شمشير مرا بياور 



وانا اليه راجعون خواندم و به صورت   و انا للّهاين حال را از پدر خود مشاهده كردم ، پشيمان شدم 

پدرم . السلام بود  اى رسيديم كه امام عليه تا اينكه به خانه. رفتم  زدم و به دنبال پدرم مى خود مى

السلام زد به طورى كه بدن امام  السلام را ديد با شمشير ضرباتى به امام عليه وقتى امام عليه

وقتى به . كردم  السلام بيرون آمد و من به دنبال او فرار مى از نزد امام عليهالسلام پاره پاره شد و  عليه

 منزل 
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دانى  رسيديم تا صبح خواب به چشمم نرفت و چون صبح شد به نزد مأمون آمدم و گفتم مى

ى ؟ او از اين سخن متحيرّ السلام را كشت پسر امام رضا عليه: گفتم . نه : ديشب چه كردى ؟ گفت 

گوئى ؟  چه مى! واى بر تو : شد و از حال رفت و بيهوش شد بعد از ساعتى به هوش آمد و گفت 

مأمون دچار اضطراب زيادى شد و ياسر . به خانه او رفتى و او را با شمشير كشتى ! آرى : گفتم 

! گويد  راست مى: ر گفت گويد ؟ ياس اين چه سخنى است كه دخترم مى: خادم را طلبيد و گفت 

تا قيامت در ميان مردم رسوا « وانا اليه راجعون   انّا للّه» : مأمون بر سينه و روى خود زد و گفت 

اى ياسر برو و ببين اين مطلب در مورد حضرت راست است ؟ زود خبر ! شديم و هلاك گشتيم 

 !بياور كه نزديك است جان از تنم درآيد 

چه : مأمون گفت ! اى امير بشارت و مژدگانى : و زود برگشت و گفت  ياسر به خانه حضرت رفت

نزد آن حضرت رفتم و ديدم كه نشسته است و پيراهن در تن دارد و با لحاف : خبر دارى ؟ گفت 

خواهم اين پيراهن را كه در  مى: من بر او سلام كردم و گفتم . زند  خود را پوشانده و مسواك مى

ك به من دهيد تا در او نماز بخوانم و قصد داشتم كه به اين عنوان به بدن تن داريد به عنوان تبر

السلام  السلام نگاه كنم كه آيا از ضربات شمشير در او اثرى هست يا خير ؟ وقتى امام عليه امام عليه

 .پيراهن را درآوردند ديدم كه بدنشان مانند عاج سفيدى بود ، و اثرى از زخم شمشير و غيره نبود 



ماند و اين براى اولين و آخرين  با اين معجزه ، هيچ چيز ديگرى نمى: ون به گريه افتاد و گفت مأم

بعد از مدتى مأمون به ياسر گفت كه من سوار شدن و برداشت شمشير و داخل . ، عبرت است 

آيد و خدا  خانه حضرت شدن را به ياد آوردم ولى برگشتن خود را كه چگونه بود به يادم نمى

به خدا قسم كه اگر بعد از : گويد  برو نزد دختر و به او بگو كه پدرت مى. كند اين دختر را لعنت 

السلام شكايت كنى و يا بدون اجازه او از خانه بيرون آيى از تو انتقام سختى  اين از امام عليه

 . (1)«گيرم  مى

 ـ امروز مسافرت نكنيد 12
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السلام رسيديم تا  من با حماد بن عيسى در مدينه خدمت امام جواد عليه» : گويد  مية بن على مىا

وقتى از ! امروز مسافرت نكنيد و فردا برويد : حضرت به ما فرمود . اينكه با حضرت وداع كنيم 

: من گفتم . روم  توانم صبر كنم و امروز مى من نمى: خدمت حضرت بيرون آمديم ، حماد گفت 

حماد حركت كرد و رفت و شب به محلى رسيد كه در آنجا غرق شد و قبرش ! مانم  من امروز مى

 . (1)«را هم سيل برد 

 ـ نفرين امام 13

اى از وزراء خود را خواست و گفت كه عليه  معتصم عده» : قطب راوندى روايت كرده است كه 

السلام را  سپس امام عليه! قصد قيام دارد السلام شهادت دروغ داده و بگوئيد كه او  امام جواد عليه

به خدا سوگند كه من : السلام فرمود  امام عليه! شما قصد قيام عليه من داريد : خواست و گفت كه 

دهند و آنها  فلان اشخاص بر اين كار شما شهادت مى: معتصم گفت ! ام  در اين باره اقدامى نكرده

اى و ما آن را از  هاى تو است كه در اين باره نوشته ين نامها! آرى : را حاضر كرد و آنها گفتند كه 



: السلام كه در ايوان نشسته بود سر به سوى آسمان بلند كرد و گفت  امام عليه. ايم  غلامان تو گرفته

ناگاه ايوان سخت به لرزه ! بندند آنها را به عذاب خود مبتلا كن  ها بر من دروغ مى خدايا اگر اين

معتصم ! افتاد  خواست از جاى خود برخيزد ، مى آمد و هر كس كه مى ت و مىرف درآمد و مى

 !دعا كن كه خدا اين لرزش را ساكن كند ! من از آنچه گفتم توبه كردم !   يابن رسول اللّه: گفت 

دانى كه اين عده دشمن تو و  تو خود مى! خدايا اين جنبش را ساكن فرما : السلام فرمود  امام عليه

 . (2)«ايوان ساكن شد ! من هستند دشمنان 

 ـ عادت خوردن گِل 14
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السلام عرض  به امام جواد عليه. رفتيم  روزى با آن حضرت به باغى مى» : گويد  داود بن قاسم مى

كه اين عادت ) ام ، دعائى درباره من بفرمائيد  دهقربانت گردم ، من به خوردن گِل معتاد ش: كردم 

 . حضرت پاسخى نداد ( از من ترك شود 

راوى ! اى اباهاشم ، خدا عادت گِل خوردن را از تو برداشت : پس از چند روز بدون مقدمه فرمود 

تر و بدتر از گِل نيست و ديگر اين عادت  از آن روز تاكنون چيزى در نزد من مبغوض: گويد  مى

 . (1)«از من ترك گرديد 

 السلام  ـ اثر دعاى امام عليه 17



پدرم دشمن امامت است و عقيده فاسدى : السلام نوشتم  به امام جواد عليه» : بكر بن صالح گويد 

ام براى من دعا بفرمائيد و دستور بدهيد چه كنم ؟ آيا افشاء و  دارد و از او سختى بسيارى ديده

ات را درباره  موضوع نامه: السلام در جواب نوشت  ا نمايم ؟ امام عليهرسوايش كنم يا با او مدار

. مدارا براى تو از افشاگرى بهتر است . كنم  اگر خدا بخواهد هميشه برايت دعا مى. پدرت فهميدم 

خدا تو را در ولايت كسى . صبر كن كه عاقبت ، برترى براى متقين است . با سختى آسانى است 

هاى خويش را ضايع  ما و شما در امان خدايى هستيم كه امانت. ى ثابت فرمايد كه در ولايتش هست

خدا طورى دل پدرم را به من مايل كرد ، كه ديگر در هيچ كارى با » : گويد  راوى مى. كند  نمى

 . (2)«نمود  من مخالفت نمى

 !بينم تشنه هستى  ـ مى 16

السلام با دختر مأمون عروسى  م جواد عليهفرداى روزى كه اما» : گويد  محمد بن على هاشمى مى

چون از اول شب تا به صبح دوا خورده بودم ، دچار عطش . السلام رفتم  كرد ؛ خدمت امام عليه

 السلام به من امام جواد عليه. زيادى بودم ولى دوست نداشتم كه آب بطلبم 
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من در دل ! اى غلام آب بياور : فرمود . آرى : گفتم . بينم تشنه هستى  مى: كرد و فرمود  نگاهى

. و از اين موضوع غمگين شدم ! آورند  الآن است كه براى حضرت آب مسموم مى: خود گفتم 

فرمود به غلام دستور داد كه آب را  غلام آب آورد و حضرت در حالى كه به صورت من تبسم مى

چون مقدار . السلام از آب نوشيدند و سپس به من دادند و من هم نوشيدم  رد و امام عليهنزد او بب

السلام دستور دادند  زيادى از وقت گذشت مجدداً تشنه شدم و بدون اينكه اظهارى بكنم ، امام عليه



فرمودند ، خودشان  كه مجدداً آب آوردند و مثل بار اول در حالى كه به صورت من تبسم مى

 . (1)«دند و بعد به من نوشاندند نوشي

 ـ حجت و برهان درباره امامان 15

كه حضرت در سنين نوجوانى ) السلام  در ابتداى امامت امام جواد عليه» : گويد  معلى بن محمد مى

السلام كردم تا اندازه قد و قامت حضرت  نگاهى به سر تا پاى امام عليه. خدمت آقا رسيدم ( بودند 

همانا خداوند همان ! اى معلى : السلام نشست و فرمود  ديدم امام عليه. ن تعريف كنم را براى شيعيا

: فرمايد  آن طور كه در قرآن مى. حجت و برهانى را كه درباره پيامبران داشت درباره امامان دارد 

 . (3)«به يحيى در كودكى حكمت داديم »  (2)«وآَتيَنَْاهُ الْحُكمَْ صبَيِّاً  »

 خاك به طلا ـ تبديل 15

السلام رفتم و از  روز عيدى خدمت حضرت جواد عليه» : گويد  اسماعيل بن عباس هاشمى مى

السلام ، سجاده خود را بلند كرد و مقدارى  امام عليه. السلام شكوه كردم  تنگى معاش به امام عليه

 اى طلا تبديل شد خاك برداشت ، كه به بركت دست آن حضرت به تكه

 

 . 74، ص 7ج: نوار بحارالأ( 1)
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 . (1)«و به من داد و من آنها را كه شانزده مثقال بود ، بردم 

 ـ بشارت به تولد فرزند پسر 15



السلام رسيده در آنجا از  به حج رفتم و به خدمت امام جواد عليه» : گويد  صالح بن عطيه مى

تو از مكه بيرون نخواهى رفت ، تا : السلام فرمود  امام عليه! زند به حضرت شكوه كردم نداشتن فر

او نزد من : گفتم ! كند  شود كه خداوند از او پسرى به تو عنايت مى اينكه كنيزى نصيبت مى

آرى ، در آن ايام فردى به نام نحّاس نزد من آمد و اشاره به كنيزى كرد و گفت : آيد ؟ فرمود  مى

 . (2)«من كنيز را خريدم و خداوند از او پسرى نصيبم كرد ! او را بخر  :

 كند ـ خداوند اجر نيكوكاران را ضايع نمى 25

. اى را ديدم  در ميان راه مكه و مدينه در اقامتگاهى ، عرب گرسنه» : گويد  قاسم بن محسن مى

مامه مرا باد برد و نفهميدم چون عرب رفت ، باد سختى وزيدن گرفت و ع. گرده نانى به او دادم 

السلام رفتم و قبل از آنكه حرفى  وقتى به مدينه رسيدم ، خدمت امام جواد عليه. به كدام سمت برد 

!   يابن رسول اللّه! آرى : گفتم ! اى قاسم عمامه تو را باد برد : السلام فرمود  بزنم ، امام عليه

 !ياور و او عمامه مرا آورد اى كرد كه عمامه قاسم را ب حضرت به غلام اشاره

از كجا اين به دست شما رسيده است ؟ فرمود كه چون در آن منزلگاه   پرسيدم كه يابن رسول اللّه

خداوند اجر نيكوكاران را » « لايَُضِيعُ أَجرَْ المُْحسْنِِينَ    إِنَّ اللّه »به عرب كمك كردى به موجب آيه 

 . (3)رگرداندعمامه تو را به تو ب.  «كند  ضايع نمى
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 ـ رسيدن به مطلوب 21



خدمت امام . توانست او را بخرد  سيدى از سادات مدينه علاقه به كنيزى پيدا كرده بود ولى نمى

اند ، مجدداً با ناراحتى  گر شنيد كه او را فروختهروز دي. السلام آمد و عرض حال نمود  عليه

بيا با تو به گشت و : السلام فرمود  امام عليه! نمود  تابى و گريه مى السلام آمد و بى خدمت امام عليه

چون به . حركت كردند . گذار در باغى كه در اين حوالى داريم برويم شايد غم تو زائل شود 

اگر : حضرت فرمود . لام ديد كه گريه بر آن سيد فشار آورده است الس درب باغ رسيدند امام عليه

توانستيم انجام دهيم ؟ ولى سيد از فشار  دانستى كه چه كسى او را خريده است شايد كارى مى مى

سيدّ ديد . اى كه در باغ بود وارد شدند  آنها داخل باغ شدند و به خانه. گريه نتوانست حرفى بزند 

او چشم . اند و كنيزى خوش رو و خوش لباس در كنجى نشسته است  ستردههاى زيبا گ كه فرش

 .خود را بست 

چون خوب نگاه كرد ، مطلوب ! چشم باز كن ، تو به اين كنيز محرمى : السلام فرمود  امام عليه

اين باغ و كنيز و آنچه در آن : السلام به او فرمود  امام عليه! خود را ديدوديد همان كنيز است 

 . (1)تعلق به تو دارد و با او خداحافظى نموده و به خانه مراجعت نمودهست 
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 السلام  معجزات امام هادى عليه

 ـ ماجراى نگين انگشتر 1

اى به نام يونس نقاش داشت كه اكثراً خدمت حضرت  السلام در سامراء همسايه امام هادى عليه

يك روز در حالى كه ترسان و لرزان . داد  السلام را انجام مى كارهاى امام عليه رسيد و بعضى از مى

السلام  امام عليه! بيت من نيكى كنيد  كنم كه به اهل اى مولايم ، وصيت مى: بود ، وارد شد و گفت 

موسى بن بغايك از رؤساى : مگر چه خبر شده است ؟ گفت : كرد فرمود  در حالى كه تبسم مى

. ت ، نگينى به من داده است كه روى آن نقاشى كنم و بسيار نگين گران قيمتى است حكومت وق



ولى چون خواستم كه بر روى آن نقش نمايم ، شكست و دو قسمت شد و فردا روز تحويل نگين 

 !زند و يا خواهد كشت  حال كه شكسته است يا مرا هزار تازيانه مى. است 

شود ؟ و جز خير چيزى  زل خود برو تا ببينم كه فردا چه مىحال به من: السلام فرمود  امام عليه

پيك موسى به جهت تحويل : السلام رسيد و عرض كرد  روز ديگر خدمت امام عليه. نخواهى ديد 

او ! نزد او برو كه جز خير چيز ديگرى نخواهى ديد : السلام فرمود  امام عليه. نگين آمده است 

 چه به او بگويم ؟ روم  الان كه من نزد او مى: گفت 

 !گويد كه جز خير نخواهد بود  تو نزد او برو و ببين چه مى: السلام فرمود  امام عليه

چون نزد موسى رفتم ! مرد نقاش رفت و بعد از مدتى خندان برگشت و عرض كرد اى سرور من 

ا دو نيمه نما تا شود ، او ر كنيزان من درباره اين نگين با هم دعوا دارند ، لذا اگر مى: به من گفت 

 !دو نگين شود و نزاع آنها برطرف گردد 

(655) 

 

در جواب او چه گفتى ؟ : السلام چون اين مطلب را شنيد ، حمد خدا را نمود و فرمود  امام عليه

خوب : السلام فرمود  مرا مهلت بده تا فكرى درباره آن نمايم ؟ امام عليه: گفتم : عرض كرد 

 (1)!جواب گفتى 

 السلام  دى از زندان در اثر دعاى امام عليهـ آزا 2

السلام بود كه متوكل او را به  على بن جعفر از اهالى همينسا از توابع بغداد ، وكيل امام هادى عليه

او به عبدالرحمان بن خاقان سه هزار دينار داد تا از وى نزد متوكل شفاعت كند . زندان انداخته بود 

كه وزير متوكل بود گفت كه از متوكل بخشش او را   بيداللّهعبدالرحمان هم به برادرش ع. 

اى : بخشش على بن جعفر را از متوكل درخواست كرد ، متوكل گفت   وقتى كه عبيداللّه! بخواهد 

گويى ؟ على بن جعفر وكيل امام  چه مى! گفتم تو شيعه هستى  ، اگر به تو شك داشتم مى  عبيداللّه

اين خبر در زندان به على بن جعفر رسيد ! تصميم دارم كه او را بكشم  السلام است و من هادى عليه



السلام نوشت كه شما را به خدا  اى به محضر امام هادى عليه و او كه به شدت ترسان شده بود نامه

السلام در جواب  امام عليه! ترسم درباره شما به شك بيافتم  كه مى  واللّه. درباره من فكرى بكنيد 

آن وقت ، شب . اگر كارت به آنجا كشيد درباره تو از خدا كمك خواهم طلبيد  :نوشت كه 

فرداى آن روز متوكل دچار تب شد و به قدرى تب او بالا گرفت كه روز دوشنبه . جمعه بود 

كردند و به ضجه درآمده بودند و او به دنبال شديد شدن مرضش دستور  اش بر او گريه مى خانواده

آنگاه على بن جعفر را به . يانى را كه اسامى آنها را به او داده بودند ، آزاد كنند همه زندان: داد كه 

ديگر درباره او سخنى : گفت   اى ؟ عبيداللّه چرا نام او را به من نداده: ياد آورد و به وزيرش گفت 

و را آزاد ا  عبيداللّه! همين الآن او را آزاد كن و بگو مرا حلال كند : متوكل گفت ! نخواهم گفت 

السلام به مكه  كرد و به دنبال اين جريان ، متوكل شفا يافت و على بن جعفر به دستور امام عليه

 رفت و در
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 . (1)آنجا مقيم شد

 آورم ـ اكنون به دست شما ايمان مى 3

يصد نفر سرباز بردار و به كوفه برو س: متوكل مرا احضار كرد و گفت » : گويد  يحيى بن هرثمه مى

السلام را با احترام نزد  و افراد اضافى را در آنجا بگذار و از راه بيابان به مدينه برو و امام هادى عليه

در ميان افرادم كاتبى بود كه شيعه بود و خودم بر . من به طرف كوفه حركت كردم ! من بياور 

ازان بود كه از پيروان خوارج بود كه كاتب و اين مذهب حشويه بودم و سرگروهى درميان سرب

شد كمتر خستگى سفر را  كردند و من از بحث آن دو كه باعث مى فرد در راه با هم بحث مى

آيا » : وقتى كه به وسط بيابان رسيديم فرد خوارجى به كاتب گفت . آمد  احساس كنم خوشم مى

كه هيچ زمينى نيست ، مگر اينكه قبرى است و  السلام نگفته است امام شما على بن ابى طالب عليه



ميرد تا اينكه همان طورى  يا قبر خواهد شد ؟ به اين بيابان وسيع نگاه كن ، چه كسى در اينجا مى

: آيا اين حرف شماست ؟ گفت : من به كاتب گفتم ! گويند اينجا هم قبرى شود  كه شيعيان مى

ميرد تا اينكه همه اينجا  ر اين بيابان پهناور مىگويد چه كسى د خوارجى راست مى: آرى ، گفتم 

 ! كرديم  خنديديم و كاتب را مسخره مى قبر شود ؟ و ساعتى براى اين مطلب مى

امام . السلام رفتيم و نامه متوكل را به او داديم  وقتى كه به مدينه رسيديم ، به خانه امام هادى عليه

 .من مخالفتى براى رفتن به بغداد ندارم . ستراحت كنيد شما ا: السلام نامه را خواند و فرمود  عليه

السلام رفتيم و  روز بعد در حالى كه در ايام تابستان و روز بسيار گرمى بود خدمت امام عليه

هاى ضخيم براى غلامان حضرت  السلام لباس مشاهده كرديم كه خياطى در منزل امام عليه

 ها را بياور و امروز كار  اى از خياط عده:  السلام به خياط فرمود دوزد و امام عليه مى
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اى يحيى امروز كارهايى كه در مدينه داريد : سپس به من فرمود ! ها را تمام كن  دوختن اين لباس

وقتى از خانه حضرت خارج » : گويد  يحيى مى. كنيم  انجام دهيد ، كه فردا همين موقع حركت مى

ما در وسط گرماى تابستان هستيم و فاصله ما از اينجا تا عراق ده روز : گفتم  ، با خود مىشدم 

هاى ضخيم و زمستانى براى غلامان  السلام دستور داده است كه لباس پس براى چه امام عليه. است 

او شخصى است كه تا به حال مسافرت نكرده است و : و همراهان تهيه كنند ؟ بعد با خود گفتم 

! واى به حال شيعيان با اين امامشان ؟ . هاى ضخيم پوشيد  كند كه در هر سفرى بايد لباس خيال مى

هاى ضخيم آماده بود و حضرت به غلامانش  السلام رفتم ، لباس روز بعد وقتى خدمت امام عليه

ه ديگر اين ك: من با خود گفتم ! هاى ديروز ، لباده و كلاه هم بياوريد  علاوه بر لباس: فرمود 

السلام سفارش داده  ها را امام عليه رسيم كه اين لباس تر است مگر ما در راه به زمستان مى عجيب

السلام داراى علم كمى  كردم كه امام عليه با حضرت از مدينه بيرون آمديم و من خيال مى. است 



! بحث درگرفته بود تا اينكه به بيابانى رسيديم كه قبلاً بين كاتب و خوارجى درباره قبور ! است 

هاى تگرگ درشتى شروع  ناگاه ابرها ظاهر شدند و هوا تاريك شد و رعد و برق در گرفت و دانه

هاى ضخيم را به تن خود كرد و غلامان حضرت نيز همين  السلام لباس به باريدن كرد و امام عليه

در آن شب از سرما . ند كار را نمودند و به غلامان دستور داد كه به من و كاتب هم لباس گرم بده

 !هشتاد نفر از گروه ما مردند و بعد سرما رفت و مثل روز قبل هوا گرم شد 

با بقيه يارانت ، مردگان را دفن كن ، كه خداوند به اين صورت زمين : السلام به من فرمود  امام عليه

ضرت را بوسيدم و من از اسبم خود را به پائين پرت كردم و دست و پاى ح! دهد  را قبور قرار مى

تا به حال من . فى ارضه   و ان محمداً عبده ورسوله و انكم خلفاء اللّه  اشهد ان لا اله الاّ اللّه: گفتم 

من از آن زمان به بعد : يحيى گفت . آورم  به امامت قائل نبودم ، ولى الآن به دست شما ايمان مى

 . (1)«شيعه شدم و به خدمت آن حضرت مشغول هستم 
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 ـ شفاى بيمار 4

من بيمار شدم و شبانگاه پزشكى براى معالجه من آمد و دوائى براى من » : گويد  زيد بن على مى

من نتوانستم آن دارو را تهيه كنم و پزشك . نوشت كه سحرگاه آن را بگيرم و چند روز بخورم 

اى به من داد كه همان دارو در آن  السلام وارد شد و كيسه رفت و بلافاصله خادم امام هادى عليه

اين دارو را تا چند روز : السلام به تو سلام رسانده و فرموده  امام هادى عليه: بود و به من گفت 

 . (1)«من به دستور حضرت عمل كردم و شفا يافتم ! بخور 

 ـ تسلط بر هفتاد و سه زبان 7



حضرت با زبان هندى . السلام شرفياب شدم  ت امام هادى عليهخدم» : گويد  ابوهاشم جعفرى مى

. ريزه بود  السلام ظرفى پر از سنگ در نزد امام عليه. فهميدم  كرد و من چيزى نمى با من صحبت مى

ها را برداشت و مكيده و به من داد و من آن را در دهان خود  ريزه السلام يكى از سنگ امام عليه

هنوز از خدمت آن جناب برنخواسته بودم كه به هفتاد و سه زبان كه اول  به خدا سوگند. گذاشتم 

 . (2)«آن زبان هندى بود قادر بودم صحبت كنم 

 السلام  ـ احترام متوكل به امام هادى عليه 6

هيچ كس اين احترامى كه تو براى » : السلام به متوكل گفتند  اى از دشمنان امام هادى عليه عده

وقتى وارد منزل تو ! گذارد  گذارى ، براى او نمى مى( السلام  ام هادى عليهام) على بن محمد 

گذارند حضرت پرده را  كند ، حتى نمى شود ، هر كس كه در منزل تو است او را خدمت مى مى

اگر خليفه ، : گويند  اگر مردم از اين موضوع با خبر شوند مى. خود بلند كند و يا در را باز نمايد 

كرد و اين قدر به او  گونه با او رفتار نمى دانست اين لسلام را شايسته مقام خلافت نمىا امام عليه

 متوكل. « گذاشت  احترام نمى

 

 . 257، ص 2ج: ارشاد ( 1)

 . 365، ص 2ج: منتهى الامال ( 2)

(653) 

 
ه دستور داد كه ديگر كسى پرده را براى حضرت بلند نكند و شخصى را مأمور كرده بود كه نتيج

 .را به او اطلاع دهد 

السلام آمدند و رفتند ، آن شخص به متوكل اطلاع داد كه وقتى حضرت وارد  وقتى كه امام عليه

شد ، كسى پرده را براى او بلند نكرد ، ولى باد به نحوى وزيد كه پرده بلند شد و حضرت بدون 

ا براى حضرت بلند زحمت داخل گرديد و موقع خروج باد بر خلاف جهت قبلى وزيد و پرده ر



متوكل ديد اگر اين معجزه را مردم بفهمند ، مقام . السلام بدون زحمت خارج شد  كرد و امام عليه

شود ، لذا دستور داد كه مثل سابق عمل كنند و شخصى پرده را  حضرت بيش از پيش ظاهر مى

 . (1)براى حضرت بلند كند

 ـ بى آنكه از امام سؤال كند جواب شنيد 5

السلام داخل شهر سامرا شد و در كنار  در زمان امام هادى عليه. ن داوود از واقفيه بود ادريس ب

كشيد و در دل قصد كرده بود كه از  السلام را مى السلام ايستاده بود و انتظار امام عليه خانه امام عليه

از خواند يا خير ؟ توان در لباس كه به عرق جنابت آلوده شده نم السلام سؤال كند ، آيا مى امام عليه

السلام آمد و با چوب دستى او را حركت داد و بى آنكه او سؤال بكند امام  ناگاه امام عليه

اگر جنابت از راه حلال باشد ، عرق او پاك و در آن لباس نماز بخوان و اگر از : السلام فرمود  عليه

 (2)!حرام باشد ، در آن لباس نماز نخوان 

 لم خبر دادـ امامت مردى كه از د 5

السلام معتقد بود و از او علت اين علاقه زياد را  در اصفهان شخصى بود كه خيلى به امام هادى عليه

اى از شهر بيرون كردند و ما براى شكايت به  نزاعى پيش آمد كه مرا با عده: گفت . سؤال كردند 

 روزى كه در كاخ او بوديم. سامرا به نزد متوكل رفتيم 
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السلام را داده بود و من از شخصى سؤال كردم كه اين مردى كه  متوكل دستور احضار امام عليه

مردى است علوى ، كه شيعيان او را امام : متوكل دستور احضار او را داده است ، كيست ؟ گفت 

 ! اهد او را بكشد خو و گويا متوكل مى! دانند  خود مى

كنم تا ببينم اين چه جور شخصى است ؟ ناگاه امام  از اين مكان حركت نمى: من با خود گفتم 

السلام در حالى كه سوار اسب بود ظاهر شد و مردم در چپ و راست به صف ايستاده و او را  عليه

دعا كردم كه خداوند وقتى چشم من به او افتاد ، محبت او در قلبم جا گرفت و . كردند  نگاه مى

 .شر متوكل را از او بردارد 

نمود و  كرد و به سمت راست و چپ نگاه نمى آمد ، در حالى كه به جلو اسبش نگاه مى او پيش مى

خداوند دعايت را : وقتى مقابل من رسيد به من نگاهى كرد و فرمود . من دائم در دعا بودم 

من دچار لرزش و ! فرزندانت را زياد نمود مستجاب كرد و عمرت را طولانى نمود و مال و 

خير : تو را چه شد ؟ گفتم : آنگاه از من سؤال كردند . اضطراب شدم و در ميان رفقايم افتادم 

 .است و چيزى به آنها نگفتم 

ام ثروتى دارم كه يك  وقتى به اصفهان برگشتيم ، خداوند آن قدر به من مال داد كه الآن در خانه

و ده پسر دارم و الآن از . ام است  زش دارد ، غير از اموالى كه در خارج از خانهميليون درهم ار

من به امامت مردى كه از دلم خبر داد و خدا دعايش را درباره من . گذرد  سنم هفتاد سال مى

 . (1)مستجاب كرد ، معتقدم

 ها براى ما مهيا است ـ نعمت 5

مشتاق ديدار و زيارت (متوكل)ت كه اميرالمؤمنين السلام نوش اى به امام هادى عليه متوكل نامه

دهم كه يحيى  شماست و دوست دارد با شما تجديد عهدى كرده باشد و اگر بخواهيد دستور مى

 .بن هرثمه پيشكار مخصوص و لشكريان در خدمت شما باشند 

 السلام وقتى نامه متوكل را ديدند ، به طرف سامرا حركت كردند و چون به امام عليه
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هايى كه داده بود براى ملاقات با حضرت ، يك روز خود  متوكل با آن همه وعده) سامرا رسيدند 

السلام را در كاروانسرائى كه معروف به كاروانسراى گداها  و امام عليه( را از حضرت پنهان كرد 

، تا اينكه روز بعد به منزل ديگرى حضرت را منتقل بود منزل دادند و آن روز را در آنجا بودند 

 .نمودند 

روزى كه حضرت به سامرا وارد شد ، من خدمت حضرت رفته و عرض : گويد  صالح بن سعيد مى

خواهند كه نور شما را خاموش كنند و از قدر شما بكاهند تا جائى كه شما  اينان همه جا مى: كردم 

 .اند  جا داده( كاروانسراى گدايان ) ام را در اين كاروانسراى كثيف و بدن

كنى ؟ پس با دست اشاره كرد ناگاه  اى پسر سعيد تو نيز چنين فكر مى: السلام فرمود  امام عليه

هائى ديدم كه در آن دخترانى نيكو صورت و پسر  هائى با طراوت و نهرهائى روان و باغ بوستان

شم من از ديدن آن منظره خيره ماند و چ. بچگانى چون مرواريد در صدف درخشان ، بودند 

 ! شگفتيم بسيار شد 

ما در كاروانسراى . ها براى ما مهيا است  اى پسر سعيد ما هر كجا باشيم اين نعمت: آنگاه فرمود 

 (1)!گدايان نيستيم 

 السلام  ـ دلايل حقانيت امام هادى عليه 15

او به خاطر شناختى كه از امام مردى به نام يوسف كه مسيحى بود توسط متوكل احضار شد و 

السلام داشت ، نذر كرده بود كه اگر خداوند او را سالم از نزد خليفه برگرداند ، صد  هادى عليه

در سامرا قبل از اينكه نزد متوكل بروم ، قصد : گويد  او مى. السلام بدهد  اشرفى به امام هادى عليه

 .برسانم ( السلام  دى عليهامام ها) كردم كه صد اشرفى را به على بن محمد 



السلام را بگيرم ، زيرا متوكل جاسوسانى داشت و  ترسيدم كه از مردم آدرس خانه امام عليه ولى مى

 ام برايم گران تمام السلام رفته فهميد من خدمت امام عليه اگر مى
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آن . رود  ا آزاد بگذارم تا ببينم او به كجا مىبعد به دلم افتاد كه مركب سوارى خود ر. شد  مى

خواستم كه . اى رسيد  رفت ، تا آنكه از كوچه و بازار گذشت و به در خانه حيوان به ميل خود مى

سؤال كن كه اين منزل : به غلام خود گفتم . حيوان به راه خود ادامه دهد ، ولى او حركت نكرد 

به خدا قسم اين دليل كافى براى حقانيت ! اكبر   اللّه: گفتم ! خانه ابن الرضا است : كيست ؟ گفتند 

 .اوست 

! پائين بيا : فرمود . آرى : يوسف توئى ؟ گفتم : ناگاه خادم سياهى از خانه بيرون آمد و گفت 

من با خود گفتم اين هم دليل ديگر . پائين آمدم و در دهليز منزل نشستم و خادم داخل خانه رفت 

صد اشرفى را كه در كاغذ داخل كيسه : خادم بيرون آمد و گفت . انستند د كه اسم مرا مى

 !من آن پول را به او دادم و با خود گفتم اين هم دليل سوم ! اى بده  گذاشته

 .وارد شدم و ديدم كه حضرت تنها نشسته است . داخل شو : خادم برگشت و گفت 

اى مولايم آن : هدايت تو نرسيده است ؟ گفتم اى يوسف آيا هنگام : السلام به من فرمود  امام عليه

هيهات تو : فرمود ! قدر براى من دليل ظاهر شده است ، كه براى ايمان آوردنم به شما كافى است 

اند  اى يوسف گروهى گمان كرده. ولى فلان پسر تو از شيعيان خواهد شد ! اسلام نخواهى آورد 

لى دروغ گفتند و به خدا سوگند كه امثال تو هم از بخشد و كه دوستى ما ، امثال شما را نفع نمى

 !شوند  دوستى ما منتفع مى

 .اى كه آنچه خير است خواهى ديد  برو به سوى آنچه كه براى آن آمده



 . (1)يوسف نزد متوكل رفت و جز خير چيزى نديد و بعد از مرگش پسر او شيعه خوبى شد

 السلام  ـ احترام به امام هادى عليه 11

 من و پدرم در مقابل خانه متوكل ايستاده» : گويد  ن حسن علوى مىمحمد ب
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گروهى از طالبين و عباسين و آل جعفر نيز . بوديم ، من در آن موقع در سنين كودكى بودم 

شد و مردم عموماً  السلام وارد در آن حين كه ما ايستاده بوديم ، امام هادى عليه. حضور داشتند 

 .السلام داخل منزل گرديد  براى احترام آن بزرگوار پياده شدند و امام عليه

چرا ما براى اين پسر پياده شويم ، زيرا نه مقام او از ما بيشتر است و نه سنش : برخى از افراد گفتند 

 !شويم  به خدا قسم كه ما ديگر براى او پياده نمى. از ما زيادتر 

. السلام آمد و همه آنان به احترام حضرت پياده شدند  اى نگذشت كه امام هادى عليه چند لحظه

السلام پياده  آيا شما نگفتيد كه ما ديگر براى امام هادى عليه: ابوهاشم جعفرى به آنان گفت 

به خدا قسم كه نتوانستيم خوددارى نمائيم لذا : پس چگونه شد كه پياده شديد ؟ گفتند . شويم  نمى

 (1)«! اختيار پياده شديم  بى

 ـ سكوت پرندگان 12

در كاخ متوكل اطاقى بود كه در آن انواع پرندگان بودند و كسى كه » : گويد  ابوهاشم جعفرى مى

روزى متوكل . رسيد  در آن اطاق بود از سر و صداى زياد پرندگان صداى ديگرى به گوشش نمى

شنيد و نه كسى سخن او را  ندگان نه چيزى مىدر آن اطاق نشست و به خاطر سر و صداى زياد پر

السلام وارد آن اطاق شد ، سر و  السلام وارد شد وقتى كه امام عليه فهميد تا اينكه امام هادى عليه مى



صداى پرندگان قطع گرديد و از هيچ كدام صدائى بلند نبود و هنگامى كه حضرت خارج شد ، 

 . (2)«دوباره سر و صداى پرندگان بلند گرديد 

 ـ تا سه روز مهلت داريد 13

: بود از خانه متوكل به منزل آمد و گفت « بغا » روزى امير قشون خليفه كه مردى به نام 

 گويند ، زندانى مى( السلام  امام هادى عليه) اين مرد را كه ابن الرضا ! اميرالمؤمنين 
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! منِ ناقَةِ صالحِ   أنَا أكرمَ عَلى اللّه» : فرمود  بردند ، مى كرده است و هنگامى كه او را به زندان مى

پس ! من در نزد خدا از ناقه صالح عزيزترم ) « تمَتََّعوا فی دارِكمُ ثَلاثَة أيّام ذلكَِ وَعدٌ غَيرُ مكَذوب 

السلام را  فرداى آن روز متوكل امام عليه.  (ب خواهيد شد تا سه روز مهلت داريد و بعد از آن عذا

اى به متوكل حمله كردند و او را كشتند و  روز سوم عده. آزاد كرد و از وى عذرخواهى نمود 

 . (1)پسرش منتصر را به جاى او به خلافت برگزيدند

 ـ خبر دادن از مرگ جوان 14

مردم به احترام حضرت . خليفه شركت كرده بودند السلام در وليمه يكى از اولاد  امام هادى عليه

داشتند ، ولى جوانى بود كه به حضرت  السلام را نگاه مى ساكت بودند و حرمت امام عليه

 .نمود و به سخن گفتن و خنده كردن مشغول بود  احترامى مى بى



در حالى كه تو بعد از ! كنى و از ذكر خدا غافلى  دهان از خنده پر مى: السلام به او فرمود  امام عليه

روز بعد جوان مذكور مريض شد و ! آن جوان ساكت شد و ديگر نخنديد ! سه روز از اهل قبورى 

 . (2)در اول صبح روز سوم وفات يافت و در آخر روز به خاك سپرده شد

 ـ گوشت فرزندان فاطمه بر درندگان حرام است 17

متوكل ! تر فاطمه زهرا عليهاالسلام هستم من زينب دخ: زنى در زمان متوكل ادعا كرد و گفت 

پيامبر : گفت  هاى زيادى گذشته و تو هنوز جوانى ؟ اومى از زمان زينب تا به حال سال: گفت 

اسلام عليهاالسلام دست بر سر من كشيده و دعا كرد كه هر چهل سال يك مرتبه جوانى من 

: آنان گفتند . و قريش را خواست متوكل ، بزرگان آل ابوطالب و فرزندان عباس ! تجديد شود 

 .گويد ، زيرا زينب دختر فاطمه عليهاالسلام در فلان سال از دنيا رفته است  اين زن دروغ مى

 ام و كسى گويند ، زيرا من از مردم مخفى و پنهان بوده اينان دروغ مى: آن زن گفت 
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 . ام  از حال من مطلع نبود ، تا اكنون كه ظاهر شده

 .متوكل قسم خورد كه بايد ادعاى اين زن را به وسيله دليل و حجت باطل كرد 

به دنبال ابن الرضا بفرست ، شايد آن حضرت از روى حجت و دليل ادعاى اين : به متوكل گفتند 

. جريان را به عرض آن حضرت رسانيد متوكل آن برگزيده خدا را طلبيد و ! زن را باطل كند 

زيرا زينب دختر فاطمه عليهاالسلام در فلان . گويد  دروغ مى: السلام فرمود  حضرت هادى عليه

 .سال وفات يافت 



 ! اند ولى شما سخن او را به وسيله حجت و دليل باطل كن  اين جواب را به او گفته: متوكل گفت 

بطلان او ، اين است كه گوشت فرزندان فاطمه س بر درندگان دليل بر : السلام فرمود  امام عليه

شما اين زن را نزد شيران بفرست ، اگر ادعاى او راست باشد شيران او را نخواهند . حرام است 

السلام  امام هادى عليه: متوكل به آن زن اين موضوع را گفت و زن مذكور جواب داد . خورد 

اين ساداتى كه حضور دارند : السلام به متوكل گفت  ليهامام ع! خواهد مرا به كشتن دهد  مى

خواهى نزد شيران بفرست ،  همگى از فرزندان فاطمه عليهاالسلام هستند ، هر يك از آنها را كه مى

وقتى سادات اين سخن را شنيدند ، اثر ترس در صورتشان ظاهر شد و . تا اين موضوع معلوم گردد 

كند و خودش نزد  م اين عمل خطرناك را براى ديگران حواله مىالسلا گفتند چرا امام هادى عليه

 رود ؟ شيران نمى

چرا شما خود نزد اين شيران ! اى اباالحسن : السلام گفت  متوكل به حضرت امام هادى عليه

 .روم  ميل شماست ، چنانچه صلاح بدانى من نزد شيران مى: روى ؟ فرمود  نمى

بعد از اين گفتگوها ! پس خود شما نزد شيران برويد : ت متوكل از موقعيت استفاده كرد و گف

السلام به ميان شيران و حيوانات درنده رفت و در ميان آنان نشست  نردبانى نهادند و امام هادى عليه

آمدند و سر خود را با خضوع در مقابل آن حضرت بر روى زمين  شيران نزد آن بزرگوار مى. 

 .كشيد  ست بر سر آنها مىالسلام د نهادند و امام عليه مى

السلام به شيران اشاره فرمود تا به كنارى روند و آنها اطاعت كردند و هنگامى كه  آنگاه امام عليه

خواست از نردبان بالا بيايد شيران در اطراف آن برگزيده خدا جمع شدند و  السلام مى امام عليه

 اى شارهماليدند و آن بزرگوار ا هاى آن حضرت مى خود را به لباس

(555) 

 
من ادعاى : همين كه آن زن اين منظره را ديد گفت ! به آنها فرمود كه برگردند و آنها برگشتند 

كنم ، من دختر فلان شخصم كه فقر و تهيدستى مرا وادار نمود كه يك چنين  خود را تكذيب مى



ليفه شفاعت كرد و او زن متوكل دستور داد كه او را نزد شيران بياندازند ولى مادر خ. ادعائى بكنم 

 . (1)را بخشيد

 ـ آرزوى هديه 16

تا اينكه خادم ! السلام انگشترى داشته باشم  آرزو داشتم كه از امام عليه» : گويد  ابومحمد طبرى مى

السلام به نام نصر آمد و دو درهم نقره به من داد كه با آنها انگشترى درست كردم و در  امام عليه

خوردند و به من هم تعارف كردند و من  نزد دوستانم رفتم و آنها شراب مىشبى . انگشت نمودم 

هم يك پياله يا كمتر خوردم ، بعد از آن ، انگشتر در انگشتم تنگ شد ، به طورى كه براى وضو 

شب خوابيدم و صبح كه بيدار شدم انگشتر را نديدم ، من هم از . نتوانستم آن را بيرون بياورم 

 . (2)«سوى خدا توبه نمودم  گناهى كه كردم به

 ها در زير سجاده ـ جواب سؤال 15

هرگاه خواستى سؤالى از من » : السلام به من فرمود  امام هادى عليه» : گويد  محمد بن الفرج مى

ات بگذار و بعد از ساعتى آن را بيرون  نمايى ، مسئله را روى كاغذى بنويس و آن را زير سجاده

ديدم  داشتم مى كردم و هرگاه بعد از ساعتى كاغذ را برمى مين كار را مىمن ه! بياور و نگاه كن 

 . (3)«كه جواب سؤال در آن نوشته شده است 

 السلام  ـ نتيجه جسارت به امام هادى عليه 15

شخصى از . السلام داخل خانه متوكل شد و ايستاد و مشغول نماز گشت  روزى امام هادى عليه

 تا كِى ريا كارى: السلام ايستاد و گفت  ابل امام عليهمخالفين حضرت آمد و در مق

 

 .  44، ص 12ج: ستارگان درخشان ( 1)
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 .همان منبع ( 3)

(551) 

 
السلام وقتى كه اين جسارت را شنيدند ، نماز را به تعجيل تمام كردند و پس از  كنى ؟ امام عليه مى

اگر اين نسبتى را كه به من دادى دروغ است ، خدا تو را از ريشه : فرمودند نماز به او رو كرده و 

 . (1)تا اين كلمه را فرمود آن مرد افتاد و مُرد! بر كند 

 ـ شكايت از قاضى 15

جعفر بن عبدالواحد ، قاضى كوفه : السلام نوشتم كه  به امام هادى عليه» : گويد  ايوب بن نوح مى

 .كنم  ز او به شما شكايت مىمن ا. كند  مرا اذيت مى

بعد از دو ماه او . السلام در جواب نوشت كه تا دو ماه ديگر از شر او راحت خواهى شد  امام عليه

 .از قضاوت عزل شد و من از شرش راحت شدم 

السلام نوشت كه دعا كنيد خداوند به  به امام عليه. و نقل شده كه همسر يحيى بن زكريا حامله بود 

. السلام در جواب نوشت كه اى بسا دختر كه از پسر بهتر است  امام عليه! وزى فرمايد من پسرى ر

 . (2)«و بعد از چندى خداوند به او دخترى عنايت كرد 

 ـ نامى كه كسى از آن اطلاع نداشت 25

در مدينه در كوچه بودم كه ديدم شخص تركى از كنار ما عبور كرد » : گويد  ابوهاشم جعفرى مى

السلام رد شد ، حضرت به تركى چيزى به او گفت كه ترك از  ى كه از كنار امام عليهو هنگام

من نزد آن ترك رفتم و او را قسم دادم ! اسب خود را پايين انداخت و پاهاى حضرت را بوسيد 

. پيامبر نيست : اين مرد پيامبر است ؟ گفتم : به تو چه گفت ؟ گفت ( السلام  امام عليه) كه اين مرد 

او مرا به اسمى صدا زد كه مادرم در كودكى در بلاد ترك بر من گذاشته بود و : رك گفت ت

 . (3)«كسى بر آن اطلاع نداشت 



 !ـ كودك گمراه كننده  21

 

 . 355، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

 . 655ص : خاندان وحى ( 2)

 .  655ص: خاندان وحى ( 3)

(552) 

 

السلام بودم ، در آن موقع فرزند امام  نزل امام هادى عليهدر م» : گويد  فاطمه دختر ميثم مى

السلام  من به امام عليه. السلام به نام جعفر به دنيا آمده بود و همه اهل منزل خوشحال بودند  عليه

براى اينكه عده زيادى به : بينم ؟ فرمود  عرض كردم كه اى سرورم چرا شما را خوشحال نمى

 . (1)«د شون دست اين كودك گمراه مى

 ـ خداوند تو و پدرت را شفا داد 22

كه پدرم دچار مريضى و خودم دچار پا دردى شديم ، به امام هادى : گويد  على بن محمد مى

التماس دعائى دارم . السلام نوشتم كه دچار پا درد شدم و از خدمت شما به اين علت محرومم  عليه

خداوند تو و : حضرت در جواب نوشت كه ! ردم و اسمى از پدرم نب! كه درد پا از من زايل شود 

 .  (2)«! پدرت را شفا داد 

 ـ متوكل غش كرد 23

اى از خاك پر كرده و در محل خاصى  متوكل دستور داد كه نود هزار سرباز ترك هر كدام توبره

بعد امام هادى ! چون به دستور او عمل كردند ، تلى از خاك درست شده بود ! بر روى هم بريزند 

السلام را طلبيد و با خود بر بالاى تل برد و دستور داد كه لشكرش با سلاح كامل در آن مكان  عليه



ام تا لشكر مرا ببينى كه از يك توبره خاك  تو را خواسته: السلام گفت  جمع شوند و به امام عليه

اى ؟  دهلشكر با اين شوكت و زينت دي! اند اين كوه و تل درست شده است  كه هر كدام آورده

خواهى من هم لشكر خود را به تو نشان دهم ؟ و لب مبارك  اگر مى: السلام فرمود  امام عليه

متوكل نگاه كرد و ديد كه ميان آسمان و زمين از مشرق تا مغرب را سوارانى پر . حركت داده 

ش متوكل با ديدن اين صحنه غش كرد و چون به هو. اند كه هر يك با سلاح كامل هستند  كرده

اى متوكل ما به آخرت مشغوليم و حكومت دنيا در دل ما نيست ، : السلام به او فرمود  آمد امام عليه

 خورى و ما را از برى و به سخن منافقان فريب مى چرا در حق ما گمان بد مى

 

 .  156، ص 75ج: بحارالأنوار ( 1)

 .  156، ص 75ج: بحار الأنوار ( 2)
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 (1)رنجانى ؟ خود مى

 ـ بى اختيار به سجده افتاديم 24

السلام را به شهادت برساند ، لذا دستور داد كه چند  متوكل تصميم گرفته بود كه امام هادى عليه

السلام وارد شد ، او را پاره پاره  وقتى كه امام هادى عليه. نفر شمشير زن در كاخ او آماده باشند 

ل حضرت به سجده افتادند و متوكل امام چون حضرت وارد شد شمشير زنان در مقاب. كنند 

اى : گفت  السلام را كه ديد خود را از تخت انداخته و دويد و در پاى حضرت افتاد و مى عليه

اى بهترين خلق خدا ، اى پسر عمويم ، چرا در اين وقت زحمت !   سرور من ، يابن رسول اللّه

 ؟ ! كشيدى و به خودتان زحمت داديد 

مادر به خطا دروغ گفته است ، : پيك تو مرا طلبيده است ؟ متوكل گفت : فرمود السلام  امام عليه

سرور خود را مشايعت ! و اى مستنصر   سپس صدا زد اى فتح بن خاقان و اى عبداللّه! شما برگرديد 

 !كنيد 



علاوه بر اينكه : السلام خارج شدند متوكل با غضب به شمشير داران گفت  وقتى كه امام عليه

 ؟! دستور من عمل كرديد آن وقت در مقابل او هم سجده نموديد  خلاف

السلام وارد شد بيشتر از صد نفر شمشير به دست  مگر شما نديديد كه وقتى امام عليه: آنها گفتند 

اختيار در مقابل او به  در اطراف او بودند و ترسى كه از او و آنها در دل ما افتاد ، باعث شد كه بى

 (2)!سجده بيافتيم 

 ـ تعجب فرستاده على بن مهزيار 27

السلام فرستادم كه  غلامى از طايفه صقلاب خدمت امام هادى عليه» : گويد  على بن مهزيار مى

غلام وقتى كه برگشت بسيار متعجب و حيرت زده بود . السلام عرض كند  حاجت مرا به امام عليه

داد و  م با زبان صقلابى جواب من را مىالسلا گفتم ، امام عليه هر چه به حضرت مى: گفت  و مى

 تواند آن طورى به اين زبان مسلط بود ، كه هيچ صقلابى نمى

 

 . 655ص: حديقة الشيعة ( 1)

 . 651ص: حديقة الشيعة ( 2)
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 (1)«! طور سخن بگويد 

 

 . 655ص: حديقة الشيعة ( 1)

(557) 

 
 السلام  معجزات امام حسن عسگرى عليه



 به سادات ـ احترام 1

روزى به در خانه . خورد  شخصى از سادات به نام حسين ، در شهر قم به طور علنى شراب مى

السلام رفت ، ولى وقتى كه اجازه داخل  احمد بن اسحاق اشعرى ، وكيل امام حسن عسگرى عليه

دتى ، بعد از م. شدن را خواست ، احمد به او اجازه نداد و سيد با ناراحتى به خانه خود برگشت 

السلام رفته و اجازه شرفيابى  السلام در سامراء به درب خانه امام عليه وكيل امام يازدهم عليه

وقتى كه احمد گريه و التماس . السلام به او اجازه نفرمودند  خواست ، امّا امام حسن عسگرى عليه

يابن : رض كرد السلام مشرف شد و ع او خدمت امام عليه. زيادى نمود ، به او اجازه فرمودند 

فرموديد كه خدمتتان وارد شوم ؟ امام  چرا با اينكه از شيعيان شما هستم ، اجازه نمى!   رسول اللّه

احمد « ! براى اينكه تو پسر عموى ما را از درب خانه خود بازگردانيدى » : السلام فرمود  عليه

تا اينكه از شراب خوارى توبه به خدا قسم ، فقط به اين علت من او را راه ندادم : گريست و گفت 

اى نيست جز اينكه بايد  گوئى ، ولى در عين حال چاره راست مى» : السلام فرمود  امام عليه! كند 

سادات را در هر حال احترام كنى و آنان را حقير نشمارى و نسبت به آنان توهين نكنى والاّ دچار 

 «! د خسران و ضرر خواهى شد ، زيرا آنان به ما منتسب هستن

بعد از مدتى احمد به قم برگشت ، و هنگامى كه اشراف قم به ديدار وى آمدند ، حسين نيز با آنان 

همين كه چشم احمد به حسين افتاد ، از جاى خود بلند شد و او را استقبال كرد و در بالاى . بود 

 حسين كه اين عمل را از احمد بعيد! مجلس جاى داد 

(556) 

 
السلام براى او  علت اين احترام را از او پرسيد ؟ احمد جريان خود را با امام عليه دانست ، و تازه مى

وقتى كه حسين اين ماجرا را شنيد ، از اعمال زشت خود پشيمان شد ، و توبه كرد و به خانه . گفت 

خود برگشت ، و آنچه شراب داشت به دور ريخت ، و ظروف و آلات شراب را شكست ، و از 

ا و اهل عبادت گرديد ، و هميشه در مسجد مشغول اعتكاف بود تا اينكه از دنيا رفت ، مردان باتقو

 . (1)و در كنار قبر حضرت فاطمه معصومه عليهاالسلام دفن گرديد

 ـ رسيدگى به حوايج شيعيان در گرگان 2



السلام رسيدم  سالى در سامرا خدمت امام حسن عسگرى عليه: گويد  جعفر بن شريف جرجانى مى

: السلام برسانم به حضرت دادم و گفتم كه  مقدارى از اموالى كه شيعيان داده بودند تا به امام عليه و

مگر بعد از اعمال حج به گرگان : فرمود ! رسانند  سلام مى( گرگان ) شيعيان شما در جرجان 

تو به گرگان از امروز تا صد و هفتاد روز ديگر : فرمود . گردم  چرا ، برمى: گردى ؟ گفتم  برنمى

چون وارد شدى . شوى  كنى و روز جمعه سوم ربيع الثانى ، در اول روز وارد شهر مى مراجعت مى

به درستى ! در راه راست قدم گذار . به مردم اعلام كن كه آخر آن روز من به گرگان خواهم آمد 

و پسرى براى پسرت . رساند  كه خداوند تو را و آنچه با تو است را به سلامت به اهل و اولادت مى

متولد شده كه او را صلت نام گذار و به زودى خداوند او را به كمال برساند و از ( شريف ) 

 .دوستان ما خواهد بود 

ابراهيم بن اسماعيل جرجانى از شيعيان !   السلام عرض كردم كه يابن رسول اللّه من به امام عليه

و هر سال بيشتر از صد هزار درهم به دوستان شما كند ،  شماست و به دوستان شما بسيار احسان مى

السلام  امام عليه! هايى است كه خداوند نصيب جرجان كرده است  كند ، و از نعمت كمك مى

كند ، خداوند  خدا به ابراهيم جزاى خير بدهد ، و در عوض احسانى كه به شيعيان مى» : فرمود 

 گناهان او را بيامرزد ، و او را پسرى سالم كه

 

 . 25، ص 12ج: ستارگان درخشان ( 1)

(555) 

 
 «! به ابراهيم بگو كه نام پسرت را احمد بگذار . فرمايد  قائل به حق باشد روزى مى

حج را به جا آوردم و به سلامت در . السلام مرخص شدم  از خدمت حضرت عليه: گويد  راوى مى

د شدم ، و چون مردم براى تهنيت آمدند روز جمعه سوم ربيع الثانى در اول روز به شهر گرگان وار

مهيا . السلام به من وعده داده است كه آخر امروز به اينجا تشريف بياورد  به آنها گفتم كه امام عليه

 !شويد و مسائل و حاجاتى كه داريد آماده نمائيد 



وديم ، و ما متوجه نب. چون نماز ظهر و عصر را شيعيان خواندند ، همگى در خانه من جمع شدند 

السلام را استقبال نموديم ، و  السلام وارد شد ، و بر ما سلام كرد ، و ما امام عليه كه ناگاه امام عليه

من به جعفر بن شريف وعده كرده بودم كه » : السلام فرمود  امام عليه! دست شريفش را بوسيديم 

خواندم ، و به سوى شما آمدم  لذا نماز ظهر و عصر را در سامرا. آيم  در آخر امروز به نزد شما مى

 «! و اكنون كه آمدم ، سؤالات و حاجات خود را عرضه نمائيد ! تا با شما تجديد عهد نمايم 

!   يابن رسول اللّه: السلام درخواستى داشت ، نضر بن جابر بود كه گفت  اولين كسى كه از امام عليه

بخواهيد كه چشمانش را به او برگرداند پسر من چند ماه است كه چشمش نابينا شده ، شما از خدا 

السلام دست شريف خود را بر  وقتى او را آورد ، امام عليه« ! او را بياور » : السلام فرمود  امام عليه! 

هاى خود را  سپس يك به يك آمدند و حاجت. چشمان او گذاشت و چشمان او شفا يافتند 

آورد و در حق همگى دعاى خير فرمود و در همان السلام حاجات آنها را بر خواستند ، و امام عليه

 . (1)روز مراجعت فرمود

 السلام  ـ سخاوت امام عسگرى عليه 3

كرم و سخاوت : به پدرم گفتم . ما از نظر مالى وضع بدى داشتيم » : گويد  محمد بن على مى

نم به ما نيز اگر به خدمت او برويم به گما. مشهور است ( السلام  امام عسگرى عليه) ابومحمد 

 السلام حركت پدرم قبول كرد و با او به طرف منزل امام عليه! اكرام نمايد 
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السلام به من پانصد درهم بدهد تا دويست  دوست دارم كه امام عليه: كرديم در راه پدرم گفت 

من نيز در دل ! حتاج زندگى صرف نمايم درهم لباس و دويست درهم غذاو صد درهم در بقيه ماي

السلام به من نيز سيصد درهم بدهد كه با صد درهم الاغى بخرم و صد  اى كاش امام عليه: گفتم 



درهم را در خواستگارى زنى از جبل روم خرج نموده ، و صد درهم را هم در مخارج او صرف 

 !كنم 

على بن ابراهيم و پسرش : يرون آمد و گفت غلامى ب! السلام رسيديم  چون به در خانه امام عليه

چه چيز » : السلام رسيديم حضرت به پدرم فرمود  وقتى كه خدمت امام عليه! محمد داخل شوند 

 «تو را از ديدار ما غافل ساخت ؟ 

بعد از ساعتى از خدمت حضرت بيرون ! مشغولى و كاهلى كه از صفات من است : پدرم گفت 

. پانصد درهم است : اى به دست پدرم داد و گفت  غلامى آمد و كيسه در دهليز منزل ،. آمديم 

اى به من  دويست درهم براى لباس و دويست درهم براى غذاو صد درهم براى مايحتاج ، و كيسه

سيصد درهم است صد درهم بهاى الاغ ، و صد درهم براى خرج عيال ، و صد درهم : داد و گفت 

 .رو ، بلكه به سورا برو ، كه در آنجا گشايش براى تو خواهد بود ولى به جبل ن. براى خواستگارى 

من به دستور حضرت عمل كردم ، و در آنجا منافع زيادى نصيبم شد ، و امروز از بركت او 

 . (1)«صاحب دو هزار دينارم و احوالم روز به روز در ترقّى است 

 ـ آيا قرآن خالق است يا مخلوق ؟ 4

در دلم خطور كرد كه آيا قرآن خالق است يا مخلوق ؟ در اين موقع » : گويد  ابوهاشم جعفرى مى

هر چه   خالق هر چيزى است و غير از اللّه  اللّه! اى اباهاشم : السلام فرمود  امام حسن عسگرى عليه

 . (2)«! هست مخلوق است 
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 السلام  ين عليه امام عليهـ توطئه مستع 7

كرديم و پدرم شغلش  من با پدرم در سامرا زندگى مى» : گويد  احمد بن حارث قزوينى مى

 .السلام بود  رسيدگى به اسب و استرهاى منزل امام حسن عسگرى عليه

مستعين ، خليفه وقت ، صاحب استرى بود كه در زيبائى و بزرگى مانند نداشت ، ولى كسى 

بر او سوار شود و دهنه و زين بر او بنهد ، و همه رام كنندگان را آورده بودند ، ولى  توانست نمى

امام حسن ) چرا ابن الرضا : يكى از نديمان خليفه به او گفت ! هيچكدام نتوانست او را رام كند 

كنى ، كه بيايد و سوار اين استر شود كه در آن صورت استر  را دعوت نمى( السلام  عسگرى عليه

 شوى ؟ كشد و تو از دست او راحت مى او را مى

السلام وارد خانه  چون امام عليه. السلام را دعوت كرد و من و پدرم هم با امام رفتيم  خليفه امام عليه

خليفه شد نگاهى به استر كه در صحن خانه ايستاده بود كرد و نزد او رفت و دست بر كپلش 

عرق زيادى كرد ، به طورى كه از آن استر عرق ديدم استر . كردم  من نگاه مى. گذاشت 

السلام نزد مستعين رفته و سلام كرد و مستعين خوش آمد گفت و  آنگاه امام عليه. ريخت  مى

: امام به پدرم گفت ! اين استر را دهنه بزن ! اى ابا محمد : حضرت را نزديك خود نشاند ، و گفت 

امام رو لباسى خود را درآورد و به زمين ! اش كن  نهشما خود ده: خليفه گفت ! استر را دهنه بزن 

اى ابا محمد : آنگاه خليفه گفت . گذاشت ، و رفت ، و استر را دهنه كرد و به جاى خود برگشت 

! شما خودت آن را زين كن : خليفه گفت ! استر را زين كن : حضرت به پدرم فرمود ! زينش كن 

. توانى بر آن سوار شوى  مى: خليفه گفت . را زين كرد  السلام دوباره برخاست و استر امام عليه

آرى و امام بر استر سوار شد و بدون اينكه استر سركشى كند او را در ميان : السلام فرمود  امام عليه

چگونه استرى است ؟ : خليفه گفت ! خانه دوانيد و به خوبى با او راه رفت و برگشت و پياده شد 

اميرالمؤمنين آن : مستعين گفت ! ام  مانندش در زيبائى و خوش راهى نديده: السلام فرمود  امام عليه

 استر را: حضرت به پدرم فرمود ! را به تو بخشيد 

(515) 



 
 . (1)«پدرم استر را گرفته و يدك كشيد و به خانه حضرت برد ! بگير 

 ـ قسم دروغ 6

السلام نشستم و هنگامى كه امام  همن سر راه امام حسن عسگرى علي» : گويد  اسماعيل بن محمد مى

پولى شكايت كردم و قسم خوردم كه حتى  كردند ، خدمتشان رفتم و از بى السلام عبور مى عليه

اى ولى  با اينكه در فلان مكان ، صد دينار مخفى كرده: السلام فرمود  امام عليه! يك درهم ندارم 

اى غلام ! براى اينكه پولى به تو ندهم  گويم خورى ؟ ولى اين مطلب را به تو نمى قسم دروغ مى

اى محروم  از صد دينارى كه پنهان كرده: السلام فرمود  بعد امام عليه! صد دينار به اين مرد بده 

السلام را خرج كردم و هنگامى كه نياز به پول داشتم ، سراغ  من صد دينار امام عليه! خواهى شد 

ها را پيدا  ى از آنها نبود و بعدها فهميدم كه پسرم آن پولپولى كه پنهان كرده بودم رفتم ، ولى اثر

 (2)«! كرده و با خود برده است 

 السلام  ـ هديه امام حسن عليه 5

صاحب اسبى بودم كه خيلى به او علاقه داشتم و در هر مجلسى از او » : گويد  على بن زيد مى

: حضرت فرمود . لسلام رفتم ا روزى با آن اسب خدمت امام حسن عسگرى عليه: گفتم  سخن مى

فرمود ! آن را دارم و الآن از آن پياده شدم و در مقابل خانه شماست : اسبت چه شد ؟ عرض كردم 

در اين سخن بوديم كه ! توانى تا شب نشده آن را با كسى كه خريدار است عوض كن  اگر مى: 

انه رفتم و جريان را به من انديشناك برخاستم و به خ. شخصى داخل شد و سخن حضرت را بريد 

خودم هم هر چه فكر كردم حيفم آمد . دانم در اين باره چه بگويم  او گفت من نمى. برادرم گفتم 

چون نماز عشاء را خواندم تيمارگر اسب آمد و . و دلم راضى نشد آن را بفروشم تا شب شد 

 من غمناك شدم و فهميدم كه مقصود! اسبت مرد ! مولاى من : گفت 
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چند روز گذشت و من خدمت آن حضرت رفتم و در . امام از آن سخن اين پيش آمد بوده است 

همين كه نشستم . داد  كاش به جاى آن اسبم ، حضرت يك چهارپائى به من مى: دل با خود گفتم 

اى غلام آن يابوى . به جاى آن ، به تو مركبى خواهم داد  آرى: پيش از آنكه چيزى بگويم فرمود 

اين بهتر از اسب تو است پشتش هموارتر و عمرش درازتر است : سپس فرمود ! قرمز مرا به او بده 

»(1) . 

 ـ انتقام از مستعين عباسى 5

امه امام ن. السلام بودم  نزد يكى از اصحاب امام يازدهم عليه» : گويد  على بن محمد بن زياد مى

من از خدا انتقام اين طاغى : السلام را پيش رويش ديدم كه حضرت نوشته بود  حسن عسگرى عليه

چون روز سوم شد ، ! خدا او را بعد از سه روز خواهد گرفت . را خواستم ( مستعين عباسى ) 

 (2)«! مستعين از خلافت خلع شد و آخر كارش به آن جا رسيد كه كشته شد 

 ـ اداى قرض 5

رفتم  السلام به صحراء مى روزى من به دنبال امام حسن عسگرى عليه» : گويد  ابوهاشم جعفرى مى

نمودم ،  رفت و من پشت سر حضرت حركت مى السلام جلوتر از من مى و در آن بين كه امام عليه

ت ناگاه حضر! دانستم از كجا آن را ادا كنم  در فكر قرض خود كه وقتش رسيده بود افتادم و نمى

و در همان حالى كه روى زين اسب بود خم شد و با ! كند  خدا ادا مى: رو به من فرمود و گفت 

اى ابوهاشم پياده شده و بردار و اين موضوع را : تازيانه خود خطى در روى زمين كشيد و فرمود 

ه من پياده شدم و ديدم شمش طلا است ، آن را در كيسه خود گذاشتم و دوباره را! مخفى بدار 

 اگر با اين طلا قرضم ادا شد خوب است و الاّ: افتاديم ، و در دل با خود گفتم 
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در اين ! دادم  ولى اى كاش براى خرج زمستان هم كارى انجام مى! طلبكار را بايد راضى كنم 

ول رو به من كرد و به سوى زمين خم شد و خطى با تازيانه السلام مثل بار ا فكر بودم كه امام عليه

پياده شدم و شمش ديگرى ديدم كه برداشتم و ! پياده شو و بردار و مخفى بدار : كشيد و فرمود 

ام است و  هنگامى كه به منزل خود برگشتم و حساب كردم ديدم كه شمش اول مطابق بدهى

 . (1)«اى زمستان بخرم خواستم بر شمش دوم مخارج لوازمى است كه مى

 ـ طلب باران 15

در آن موقع مدتى بود كه در . السلام نموده بود  معتمد عباسى امر به حبس امام حسن عسگرى عليه

سامرا به دليل نباريدن باران ، قحطى شده بود و معتمد دستور داد كه مردم براى نماز طلب باران از 

بعد از ! خواندند ولى خبرى نشد  رفتند و نماز مى سه روز مردم بيرون مى. شهر بيرون بروند 

وقتى ! مسلمانان ، مسيحيان به اتفاق عالمشان جاثليق نصرانى و ديگر راهبان از شهر خارج شدند 

مشغول دعا شدند ، در ميان آنها راهبى بود كه تا دست به آسمان بلند كرد ابر پيدا شده و شروع به 

با اين واقعه در دل ! هب دست به آسمان بلند كرد ابر و باران آمد روز ديگر تا اين را! باريدن كرد 

! بسيارى تزلزل و شك پيش آمد به طورى كه بعضى از مسلمانان به دين نصارا رغبت پيدا كردند 

السلام  خورد ، دستور داد كه امام عليه خبر به خليفه رسيد و او كه غم از دست رفتن خلافتش را مى

امت پيامبر را قبل : السلام حاضر شد ، خليفه گفت  وقتى امام عليه! حاضر سازند  را از زندان نزد او

مسلمانان نماز استسقاء خواندند ، ولى از باران خبرى نشد ولى ! از اينكه گمراه شوند ، درياب 

نصارى دو روز رفتند و تا دست به دعا برداشتند ، باران آمد و اگر روز سوم بروند ، دين از دست 

 !اند  رود و مردم در تزلزل افتاده مى

 كنم كه شوم و كارى مى غم مخوريد كه فردا از شهر خارج مى: السلام فرمود  امام عليه
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و از خليفه آزادى چند تن از خويشان خود را از زندان درخواست كرد . ها زايل شود  شك از دل

السلام براى نماز طلب  روز بعد همه مردم به همراه امام حسن عسگرى عليه.  كه خليفه قبول نمود

السلام دستور داد كه اول نصارى براى طلب باران دعا بخوانند  امام عليه. باران از شهر خارج شدند 

امام به شخصى فرمودند كه برو و در ! چون راهبان شروع به دعا كردند ، از هر طرف ابر پيدا شد ! 

 !هاى راهبى كه پيشوا و عالم اين عده است هر چه هست بياور  دست ميان

السلام فرمود كه  امام عليه! آن شخص رفت و استخوانى را از ميان انگشتان راهب بيرون آورد 

. استخوان را در ميان پارچه پوشاندند ، وقتى كه اين كار را انجام دادند ، ابرها دور شدند و رفتند 

آنان هر چه دعا و زارى ! دستور داد كه راهبان و نصارى مجدداً دعا بخوانند  السلام امام عليه

السلام  اين چه سرّى بود ؟ امام عليه: خليفه پرسيد ! كردند ابرى پيدا نشد و مردم همه متعجب بودند 

هرگاه استخوان پيامبرى ظاهر شود ، باران خواهد آمد و اين راهب گذرش به قبر پيامبرى : فرمود 

آمد و  ساخت باران مى تاده بود و استخوان آن پيامبر را برداشته بود و هر بار كه آن را ظاهر مىاف

چون استخوان را از ميان پارچه درآوردند و بر روى دست ! كنيم  خواهيد امتحان مى اگر مى

السلام به  ليهسپس امام ع. استخوان را بپوشانند : السلام فرمود  امام عليه. گرفتند ، ابرها پيدا شدند 

السلام باران  طور عادى نماز طلب باران را خواندند و از خدا طلب باران كردند ، از بركت امام عليه

ها زايل گشت و معتمد از امام  مستمر باريدن گرفت و قحطى تبديل به ارزانى شد و شك

 . (1)السلام عذرخواهى نمود و امام را احترام نمود عليه

 دى عباسىـ خوارى و ذلت مه 11

. مهدى عباسى خليفه وقت دست به كشتار تركان و وابستگان خود زد » : گويد  احمد بن محمد مى

سپاس خداى را كه خليفه را از ما ، به خود : السلام نوشتم كه  اى به امام عسگرى عليه من نامه

 زيرا من شنيده بودم كه شما را تهديد. سرگرم نموده است 
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 ! دارم  من ايشان را از روى زمين بر مى: كرده و گفته است 

از امروز پنج روز بشمار ؛ روز . اين سخن عمرش را كوتاه كرد : السلام در جواب نوشت  امام عليه

و چنان شد كه ! شود ، كشته خواهد شد  ششم مهدى عباسى پس از اينكه دچار خوارى و ذلت مى

 . (1)«فرمود 

 !ـ از خدا بترسيد  12

السلام وكيلى داشت كه در خانه حضرت اطاقى گرفته بود  امام حسن عليه» : گويد  يحيى قنبرى مى

وكيل از خادم طلب عمل نامشروع . وكيل ، غلام سفيد رويى داشت . كرد  و در آنجا زندگى مى

. ول عمل نامشروع شدند و مشغ. خادم قبول كرد به شرط اينكه وكيل براى او شراب بياورد ! نمود 

وكيل برايم تعريف كرد كه ناگاه . فاصله اطاق وكيل تا اطاق امام يازدهم ، سه اطاق قفل شده بود 

چون ! اى فلان و اى فلان از خدا بترسيد : درها باز شدند و خود حضرت دم در آمدند و فرمودند 

 (2)«! راج كرد السلام خادم را فروخت و مرا هم از خانه اخ صبح شد امام عليه

 ـ حركت قلم 13

السلام مشرف شدم و ديدم كه امام  خدمت امام حسن عسگرى عليه» : گويد  ابوهاشم جعفرى مى

السلام كاغذ را بر زمين گذاشت و مشغول  امام عليه. وقت نماز رسيد . مشغول نوشتن نامه است 

نويسد تا اينكه تا آخر  مى كند و من نگاه كردم ، ديدم كه قلم روى كاغذ حركت مى. نماز شد 

امام بعد از نماز قلم را به دست . كاغذ را نوشت ، من چون اين مطلب را ديدم به سجده افتادم 

 . (3)«گرفت و اجازه شرفيابى براى ديدار كنندگان را صادر فرمود 
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 السلام  گيرى بر امام حسن عسگرى عليه ـ سخت 14

گروهى از بنى عباس نزد صالح ، رئيس زندان سامرا ، آمدند و گفتند » : محمد بن اسماعيل گفت 

صالح ! السلام كه در زندان است سخت بگير و نگذار كه راحت باشد  بر امام حسن عسگرى عليه: 

آن دو . بكنم ؟ دو نفر را كه در نظرم از همه شرورتر بودند نگهبان او كردم خواهيد چه  مى: گفت 

 !اند كه خارج از حدّ است  چنان اهل عبادت و نماز شده

چرا شما به واسطه ! واى بر شما : وقتى آمدند به آن دو گفت ! آنگاه دستور داد آن دو را آوردند 

 ايد ؟ اين مرد عوض شده

ره مردى كه در روز ، روزه است و همه شب را مشغول به عبادت خدا ، با چه بگوئيم دربا: گفتند 

كنيم بند بند  چون به او نگاه مى! شود  گويد و به غير عبادت مشغول نمى كسى سخن نمى

چون بنى ! رود  شويم كه قدرت از دست ما مى افتد و چنان مجذوب مى هايمان به لرزه مى شانه

 (1)«! مأيوسانه برگشتند  عباس اين را شنيدند ذليلانه و

 ـ انگشتر نقره 17



السلام رفتم و در راه قصد كردم كه از امام  روزى به خدمت امام عليه» : گويد  ابوهاشم جعفرى مى

السلام به عنوان تيمنّ و تبرك ، نگينى درخواست كنم و انگشترى ساخته و نگينى بر او  عليه

 !بگذارم 

فراموش كردم درباره نگين . شدم و به صحبت مشغول شديم السلام مشرف  چون خدمت امام عليه

السلام انگشترى را از دست مبارك بيرون آورد  در وقت رخصت ، امام عليه. انگشتر سخن بگويم 

دهيم كه از نقره است و  ولى ما انگشترى به تو مى! خواستى  تو نگينى مى: و به من داد و فرمود 

 ختن انگشترىديگر نيازى نيست به زرگر بابت سا
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 . (1)«بر تو مبارك باشد ! مزدى بدهى 

 السلام حلقه زدند ـ درندگان دور امام عليه 16

او ! السلام را در توقيف نحرير ، خادم مخصوص خود بگذارند  خليفه وقت دستور داد كه امام عليه

: همسر نحرير به او گفت ! داد  لسلام را آزار مىا كرد و امام عليه گيرى مى نسبت به حضرت سخت

السلام را  دانى چه كسى در خانه توست و اعمال صالح و عبادت امام عليه تو نمى! از خدا بترس 

 !به خدا او را نزد درندگان خواهم انداخت : ولى نحرير گفت ! براى او شرح داد 

و شك نداشتند كه امام ! درندگان انداخت او پس از اينكه از خليفه اجازه گرفت ، حضرت را نزد 

السلام بدين وسيله از بين خواهد رفت ، ولى پس از چند ساعت مشاهده كردند كه امام  عليه

 (2)!اند  السلام در حال نماز است و درندگان هم دور او حلقه زده عليه

 ـ دعا براى مصيبت زده 15



اى نوشتم و از حضرت خواستم از خدا بخواهند  امهالسلام ن به امام عليه» : گويد  اشجع بن اقرع مى

 .يكى از چشمانم نابينا شده بود ، و ديگرى در حال نابينا شدن بود . كه درد چشمم زايل شود 

طور شد  خداوند چشمانت را به تو برگرداند كه همين: السلام در جواب ، مرقوم فرمودند  امام عليه

! خداوند به تو اجر دهد و ثوابت را زياد كند : شته بودند و چشمانم سالم شدند و در آخر نامه نو

كنند ، در دل دچار غم و اندوه شدم و كسى هم  چون اين دعا را معمولاً براى آدم مصيبت زده مى

بعد از چند روز پسرم طيبّ وفات كرد و فهميدم تسليت حضرت . از وابستگانم از دنيا نرفته بود 

 . (3)«براى او بوده است 
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 !ـ به دست مسيح مسلمان شدم  15

كند كه امام حسن  فطرس از شاگردان بختيشوع پزشك معروف و طبيب مخصوص متوكل نقل مى

را به خانه حضرت بفرستد  السلام به دنبال او فرستاد تا يكى از شاگردان مخصوصش عسگرى عليه

 .كند ( خون گرفتن ) و او را فصد 

السلام مخالفت كنى و او  مبادا در كارى با امام عليه: بختيشوع مرا انتخاب كرد و به من گفت 

 ! ترين مردم است  امروز در زير اين آسمان عالم



! تا مرا احضار كند اى باشم  السلام به من فرمود تا در حجره من خدمت حضرت رفتم و امام عليه

در آن ساعتى كه حضرت فرمود منتظر باش ، از نظر نجومى ساعت نيكى بود ، ولى هنگامى كه 

 !حضرت مرا براى فصد طلبيد ساعت خوش يمنى نبود 

) السلام دستور داد كه طشت بزرگى را براى اين قصد آماده كردند و من رگ اكحل  امام عليه

آمد تا اينكه طشت  ن شروع به آمدن كرد و پيوسته خون مىحضرت را فصد كردم كه خو( دست 

السلام دست  امام عليه. من چنان كردم ! جريان خون را قطع كن : السلام فرمود  امام عليه! پر شد 

براى من غذاى سرد و . اى كه بودم فرستاد  خود را شست و روى آن را بست و مرا به همان حجره

رگ را باز كن : قت عصر آنجا بودم و بعد مرا احضار نمود و فرمود گرم از هر نوعى آوردند ، تا و

السلام دستور داد كه خون را قطع  امام عليه. و دوباره طشتى آوردند و خون آمد تا طشت پر شد 

 .سپس روى رگ را بست و مرا به حجره خود برگردانيد . كنم 

طشت را حاضر كردند ، دستور داد تا السلام مرا خواست و بعد از اينكه  صبح روز بعد امام عليه

آمد  من رگ را باز كردم و خون از دست آن حضرت مانند شير سفيد بيرون مى. رگ را باز كنم 

السلام فرمود كه خون را قطع كنم و رگ را بست و دستور  در اين موقع امام عليه. تا طشت پر شد 

اين را بگير و مرا معذور بدار : ، و فرمود  دان لباس و پنجاه دينار براى من آوردند داد كه يك جامه

 !و برو 

كنم  به تو امر مى: السلام فرمود  سفارشى نداريد ؟ امام عليه: من عطاى حضرت را گرفتم و گفتم 

 !كند ، با او خوش رفتار باشى  كه با آن كسى كه از دِير عاقول با تو رفاقت مى
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اند كه حداكثر  همه حكماء گفته: او گفت . او نقل كردم  من نزد بختيشوع برگشتم و قصه را براى

كنى اگر از  باشد ، هفت من است و اين مقدار خونى كه تو نقل مى خونى كه در بدن انسان مى

سپس بختيشوع ! تر از آن آمدن خونى مانند شير است  چشمه آبى بيرون آمده بود عجيب و عجب

ول خواندن كتب شد تا شايد براى اين قصّه ، علتى يك ساعتى فكر كرد و تا سه شبانه روز مشغ



ها پزشكى بالاتر از راهب ديِر  امروز در ميان نصرانى: پيدا كند ، ولى چيزى پيدا نكرد و گفت 

كاغذى براى او نوشت و قصّه را ذكر كرد و مرا مأمور كرد كه كاغذ را براى راهب ! عاقول نيست 

 .ببرم 

: تو كيستى ؟ گفتم : از بالاى ديِر به من نگاه كرد و گفت . صدا زدم  چون به ديِر او رسيدم ، او را

زنبيلى از بالا پائين فرستاد و من ! آرى : اى دارى ؟ گفتم  نامه: گفت ! من شاگرد بختيشوع هستم 

: نامه در داخل آن گذاشتم و آن را بالا كشيد و خواند و همان موقع از دِير پائين آمد و گفت 

 !خوشا به حال مادرت : گفت . آرى : كه او را فصد كردى ؟ گفتم توئى آن كسى 

وقتى كه رسيديم يك سوم از شب باقى . او سوار استرى شد و حركت كرديم و به سامرا آمديم 

 !خانه آن شخص : خواهى بروى ؟ خانه استاد ما يا خانه خود ؟ گفت  كجا مى: گفتم . مانده بود 

وقتى كه رسيديم ، در باز شد و خادمى سياه بيرون آمد و . رفتيم قبل از اذان به در خانه حضرت 

پائين : گفت ! منم فدايت شوم : كدام يك از شما صاحب ديِر عاقول هستيد ؟ راهب گفت : گفت 

 .استر رفيقت را نگه دار تا برگردد و دست او را گرفت و داخل منزل شدند : بيا و به من گفت 

هاى رهبانيت  آن وقت راهب در حالى كه لباس. ح شد و روز بالا آمد من آنجا ايستاده بودم تا صب

 .هاى سفيدى به تن داشت و مسلمان شده بود بيرون آمد  را درآورده بود و لباس

 وقتى كه. نزد استاد رفتيم ! مرا نزد استادت بختيشوع ببر : راهب به من گفت 
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اى  چه شده كه دست از نصرانيت كشيده: و گفت  چشم بختيشوع به راهب افتاد ، به سوى او دويد

 ؟

! آرى : مسيح را يافتى ؟ راهب گفت : گفت ! مسيح را يافتم و به دست او مسلمان شدم : گفت 

 !دهند  در جهان از اين معجزات فقط مسيح و يا مانند او انجام مى. نظير مسيح را يافتم 



م برگشت و از اصحاب حضرت شد تا زمانى السلا راهب مسلمان شده نزد امام حسن عسگرى عليه

 . (1)كه وفات يافت

 ـ مليكه دخترى از روم 15

باشد كه در اين بخش  اين معجزه مشترك بين امام هادى و امام حسن عسكرى عليهماالسلام مى

اى : السلام مرا خواستند و فرمودند  امام هادى عليه: گويد  بشربن سليمان انصارى مى: شود  نقل مى

آله  و عليه الله تو از فرزندان انصار هستى و اين دوستى بين ما و شما از زمان پيامبر اسلام صلى! بشر 

السلام  امام عليه! كنم تا بر ديگر شيعيان برترى يابى  بوده است و من تو را مفتخر به فضيلتى مى

و به من دادند و  اى زرد بسته اى نوشته ، مهر بر آن زدند و دويست و بيست دينار در پارچه نامه

فردا قايقى خواهد رسيد كه غلامان و . به بغداد برو و در كنار پل فرات حضور پيدا كن : فرمودند 

از ميان تاجران به دنبال مردى به نام عمرو بن يزيد بگرد و منتظر باش . كنيزان فروشى در آن باشند 

آورند ،  كه كنيزان را براى فروش مىوقتى ! تا فرستادگان عباسيان و پولداران عرب به خريد آيند 

گذارد كسى او را ببيند و يا صدايش را بشنود و لباس  كند و نمى كنيزكى از فروخته شدن امتناع مى

گويد به خاطر  ها آنكه ، يكى از خريداران مى خزى پوشيده است با اين اوصاف و از جمله نشانه

اگر ملك سليمان را هم دارا باشى : گويد  يز مىو كن! خرم  عفيف بودنش ، او را به سيصد دينار مى

و كنيز ! اى از فروش تو نيست ؟  چاره! اى كنيز : گويد  فروشنده مى! من به تو علاقه ندارم 

 !شتاب نكن : گويد  مى
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 !خريدارى كه من به او رغبت دارم خواهد رسيد 

ده برو و بگو با من نامه لطيفى است كه يكى از اشراف به زبان رومى نوشته تو نزد فروشن! اى بشر 

 !است و آن را به كنيز بده تا اگر مايل باشد من وكيل او هستم كه او را بخرم 



: طبق دستور حضرت عمل كردم و چون كنيز نامه را ديد گريست و به عمرو گفت : گويد  بشر مى

با عمرو چك و چانه زدم و به دويست و بيست دينار او را  من! مرا به صاحب اين نامه بفروش 

زد و بر  كنيز ، خوشحال و خندان نامه را بيرون آورد و بر آن بوسه مى. خريدم و به خانه بردم 

 اى ؟ بوسى كه هنوز صاحبش را نديده اى را مى نامه: شد ، گفتم  ماليد و فداى نامه مى چشم مى

اولاد انبياء ، تو از خادمان او هستى ولى علم به حال او ندارى اى عاجز ضعيف در معرفت : گفت 

گوش بده تا مقدارى از حالاتش را بشناسى ؟ من مليكه دختر يشوعا كه . و از كمالش بى خبرى 

پسر قيصر روم است ، هستم و مادرم از فرزندان حواريين است و نسبش به وصى مسيح ، شمعون 

دستور داد تا قسّيسان و رهبانان را . را به برادر زاده خود دهد رسد ، جدم قيصر ، خواست تا م مى

جمع كردند و چهار هزار مرد از معتمدين لشكر حاضر شدند و تختى مزينّ به انواع جواهر از 

اى قرار دادند و برادر زاده قيصر بر روى آن  خزانه آوردند و در وسط قصر بر بالاى چهل پايه

هاى انجيل باز كردند و  ها ايستادند و سفره رار دادند و اسقفتخت رفت و دور او را صليب ق

هاى عرش از جاى  ها از بالا افتادند و پايه خواستند نگاه كنند ، كه يك باره قصر لرزيد و صليب

ها پريد و  خود كج شدند و برادر زاده قيصر از تحت افتاد و بيهوش شد و رنگ از روى اسقف

هاى بدى ظاهر  مرا معاف بداريد كه نشانه: يس آنان به قيصر گفت لرزه به اندامشان افتاد و رئ

ها را راست كردند و مثل سابق كردند ، كه ناگاه همان  قيصر دستور داد تا دوباره صليب. شود  مى

آن شب من خواب ديدم كه . مردم متفرق شدند جدم قيصر غمگين گرديد . حوادث تكرار شد 

 ين جمع شدند و منبرى ازمسيح و شمعون با جمعى از حواري
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آله با  و عليه الله رسيد و محمد رسول خدا صلى نور به جاى تخت قيصر نهادند كه به آسمان مى

  يا روح اللّه: آله گفت  و عليه الله محمد صلى. كردند  وصيش و فرزندان او آمدند و به مسيح نگاه مى

بپيوندم و مليكه را از وصى تو شمعون براى پسرم ام تا نسب خود را به نسب تو  من نزد تو آمده! 

مسيح به شمعون نگاه كرد ! كنم  السلام و به دست اشاره به او كرد ، خواستگارى مى ابومحمد عليه

او ! السلام  شرافت به تو روى آورده ، وصل كن رحم خود را به رحم آل محمد عليهم: و گفت 

آله خطبه خواند و مرا به پسر خود  و عليه الله محمد صلى بعد بر منبرها رفتند و. چنين كردم : گفت 



السلام تزويج كرد و مسيح و حواريين شاهد بودند ، من از خواب بيدار شدم و  ابومحمد عليه

ولى در دلم علاقه زيادى به ابومحمد . ترسيدم كه اگر اين خواب را براى كسى بگويم كشته شوم 

پدرم كه گمان . ه از غذا خوردن افتادم و جسمم نحيف گشت السلام پيدا كردم ، به طورى ك عليه

ام ، هر طبيبى كه در شهرهاى روم بود بر بالين من آوردند ، ولى شفائى حاصل  كرد بيمار شده مى

اى روشنى چشم من ، آيا آرزوئى دارى تا : پدرم به من گفت . چون از درمان نوميد شدند . نشد 

دادى و آنها را آزاد  اسيران مسلمان را از شكنجه نجات مى اگر اين: برآورده كنيم ؟ گفتم 

آنها اين كار را كردند و من ! شدم كه مسيح و مادرش مرا شفائى دهند  كردى ، اميدوار مى مى

تلاش نموده و مقدارى غذا خوردم و چون اين را ديدند ، جد و پدرم خوشحال شدند و اسيران را 

ب ، فاطمه عليهاالسلام سيده زنان عالم را ديدم ، كه به ديدار اكرام كردند و من پس از چهارده ش

اين زن سرور : مريم گفت . من آمد و مريم بنت عمران و هزار تن از كنيزان بهشتى همراه او بودند 

من خود را به آغوش او انداختم و . السلام است  زنان جهان و مادر شوهرت ابومحمد عليه

علت نيامدن : السلام شكايت كردم ، فاطمه عليهاالسلام گفت  مد عليهگريستم و از نيامدن ابومح مى

جويد و تو اگر رضاى  پسرم به ديدار تو ، دين توست ، اكنون خواهرم مريم از دين تو تبرى مى

اشهد ان لا اله : خواهى ، بگو  السلام را مى خدا و رضاى مسيح را خواهانى و ديدار ابومحمد عليه

چون شهادتين گفتم ، سرور زنان مرا به سينه خود .   وان عليا ولى اللّه  داً رسول اللّهوان محم  الا اللّه

 من بيدار! فرستم  منتظر باش ، كه ابومحمد را نزدت مى: گرفت ، و فرمود 
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شب بعد او را در خواب . السلام اشتياق دارم  چه قدر به ديدار ابومحمد عليه: گفتم  شدم و مى مى

: چرا بعد از اينكه دلم را به دوستى خود مشغول كردى به من جفا نمودى ؟ فرمود : گفتم ديدم و 

بشر . آيم  تأخير من به علت شرك تو بود ، اكنون كه مسلمانى ، من هر شب به ديدار تو مى

السلام شبى به من گفت  ابومحمد عليه: چگونه اسير شدى ؟ گفت : از او سئوال كردم : گويد  مى

فرستد و خودش هم به دنبال آن لشكر  ها لشكرى به جنگ مسلمانان مى تو به اين زودى جد: كه 

تو بايد به همراه او باشى ، من هم چنين كردم و با جماعتى از غلامان و نديمان از راهى . است 

دار مسلمانان بر ما افتاد و ما را اسير كردند ، و در اين مدت كسى نفهميد كه  آمديم كه طلايه مى

سئوال كرد نامت چيست ؟ . من كيستم ، به جز تو و كسى كه من نصيب غنيمت جنگى او شدم 



عجيب است كه تو رومى الاصل هستى ، ولى زبان عربى : بشر سئوال كرد . نرجس : گفتم 

جدم اصرار داشت كه مرا ادب بياموزد و زنى مترجم مقرر كرده بود كه هر صبح : گفت ! دانى  مى

 .بى بياموزد و شام به من عر

چگونه : السلام به او فرمود  السلام بردم و امام عليه من او را خدمت امام هادى عليه: گويد  بشر مى

السلام را  آله و اهل بيتش عليهم و عليه الله ديدى عزت اسلام و خوارى نصرانيت و شرف محمد صلى

بشارت : السلام فرمود  عليه چگونه وصف كنم چيزى را ، كه تو بدان عالمترى ؟ امام: ؟ او گفت 

دهم به تو كه فرزندى متولد نمائى كه شرف و عزت عالم را پر از عدل و داد كند ، بعد از  مى

 . (1)آنكه پر از جور و ظلم شده باشد

 ـ پرداخت بدهكارى 25

السلام از بدهكارى ، كه بدهى خود را به  به امام حسن عسكرى عليه» : گويد  محمد بن موسى مى

ميرد و قبل از  او به زودى مى: السلام در جواب نوشتند  امام عليه. پرداخت شكوه كردم  نمىمن 

چيزى نگذشت كه در خانه را زدند و شخص بدهكار پول . كند  مردن بدهى خود را به تو ادا مى

 به خاطر معطلى مرا حلال نما ، از او: مرا آورد و گفت 

 

 . 556ص: حديقة الشيعة ( 1)
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برو : السلام را ديدم كه فرمود  در خواب امام يازدهم عليه: علت اين حالت را سئوال كردم ؛ گفت 

 (1)«! طلب محمد بن موسى را بده و بدان كه اجلت نزديك شده و از او حلاليت بخواه 

 ـ خداى واحد 21



( ى معتقدند كه به دو خدائ) در اهواز با مردى ثنوى مذهب » : گويد  محمد بن ربيع شيبانى مى

. اى به سخنان آن مرد احساس كردم  بعد از آن ، در دلم علاقه. مناظره كردم و به سامراء برگشتم 

وقتى به . آيد  السلام از دارالعامة پيش مى در خانه احمد بن خطيب نشسته بودم كه ديدم امام عليه

احد ـ احد ، يعنى خدا را : من رسيد ، نگاهى به من كرد و به انگشت سبابه اشاره كرد و فرمود 

 . (2)«من با شنيدن اين فرمايش حضرت غش كردم و افتادم ! واحد بدان 

 السلام  ـ اعتقاد به امامت امام حسن عسكرى عليه 22

ناگاه امام . در سامرا در بين دو ديوار با چند نفر نشسته بوديم » : گويد  على بن محمد مى

د ، وقتى به ما رسيد ، دستى بر عمامه خود كشيد و آن را السلام را ديديم كه نزديك ما ش عليه

آن شخص بلند شد و ! برداشت و با دست ديگر بر سر خود كشيد و به صورت يكى از ما خنديد 

 !دهم كه تو حجت خدا و اختيار شده الهى هستى  شهادت مى: عرض كرد 

سن عسگرى شك داشتم و در دلم درباره امامت من به امام ح: گفت ! چه اتفاقى افتاد : ما گفتيم 

! شوم  عمامه را از سر برداشت ، من به امامت او قائل مى. اگر حضرت وقتى كه به ما رسيد : گفت 

»(3) 

 

 

 . 254، ص 75ج: بحارالأنوار ( 1)

 . 253، ص 75ج: بحارالانوار ( 2)

 . 154، ص 75ج: بحارالانوار ( 3)

(524) 

 

 ـ اطلاع امام از نيت و اعمال 23



السلام مردى از علويين از سامرا به سوى مناطق جبل حركت كرد  در زمان امام حسن عسكرى عليه

از : آئى گفت  در راه با مردى از همدان ملاقات كرد و مرد همدانى از او پرسيد ؟ از كجا مى. 

يا از آ: گفت . آرى : شناسى ؟ گفت  آيا منزلى با اين نشانى در سامرا مى: همدانى گفت . سامراء 

چرا به منطقه جبل : گفت . خير : دانى ؟ گفت  السلام چيزى مى اخبار امام حسن عسكرى عليه

من پنجاه دينار به تو : همدانى گفت ( . مادّى يا معنوى ) براى طلب فضل : روى ؟ گفت  مى

به  علوى قبول كرد و او را! السلام برسان  دهم ، بگير و مرا به منزل امام حسن عسكرى عليه مى

السلام در صحن  وقتى وارد شدند ، امام عليه. السلام رسانيد و اجازه ورود گرفتند  منزل امام عليه

تو فلان شخص ، فرزند فلان : السلام به همدانى افتاد ، فرمود  منزل نشسته بود ، چون چشم امام عليه

اجع به ما هم وصيتى هايى به تو كرد ، و از جمله ر پدرت سفارش: فرمود . چرا : نيستى ؟ گفت 

: همدانى گفت ! آن را بياور . اى كه به آن عمل كنى و با تو چهار هزار دينار است  تو آمده. نمود 

تو : السلام به علوى گفت  سپس امام عليه. السلام داد  ها را به امام عليه درست است و پول! آرى 

اى و ما هم به تو پنجاه  اد و با او برگشتهبراى فضل به سوى جبل رفتى و اين مرد به تو پنجاه دينار د

 .دهيم  دينار مى

 ـ اگر امام تبسمّ نمايد 24

. قصد داشتم از سامرا براى بعضى از امورات خود به مسافرت بروم » : گويد  ابوبكر فهفكى مى

قطيعه نشستم ، تا اينكه وجود مقدس امام  صبر نمودم تا روز موكب فرا رسيد و در محله ابى

: رفتند ، چون حضرت را ديدم در دل گفتم  السلام ظاهر شد كه به طرف دارالعامه مى عليه عسگرى

 !وقتى حضرت رسيد اگر خارج شدن من از سامرا خير است ، حضرت به رويم تبسم فرمايد 
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. چون حضرت به من نزديك شدند به صورت من تبسمّ زيبايى كردند ، من هم از شهر خارج شدم 

طلبكارى كه از تو طلب داشت ، به دنبالت بود . خوب شد در شهر نبودى : گفتند  فقايم مىبعدها ر

 . (1)«برد  كرد ، آبرويت را مى و اگر به تو دست پيدا مى



 ـ احسان به برادر 27

در سامرا در مسجد زبيد ، جوانى را ديدم كه اين كرامت را از » : گويد  محمد بن عيسى مى

تر  تر پولدار بود ولى عموى كوچك دو عمو داشتم و عموى بزرگ: د حضرت برايم تعريف كر

. پولى نداشت ، روزى عموى كوچكتر ، ششصد دينار از اموال عموى بزرگتر را سرقت كرد 

السلام برو و از او بخواه كه با برادر  خدمت امام حسن عسگرى عليه: عموى بزرگتر به من گفت 

من به سامرا آمدم ، . شيرينى كه دارد ، او پول مرا پس بدهد  شايد با بيان. كوچكترم صحبت بكند 

نزد وزير سلطان : السلام خوددارى كردم و گفتم  ولى از رفتن به خانه امام حسن عسگرى عليه

وقتى پيش او رفتم ، او مشغول بازى شطرنج بود ، لذا منتظر شدم ! كنم  روم و به او شكايت مى مى

السلام آمد و گفت ، امام  موقع شخصى از طرف امام عسگرى عليهتا بازيش تمام شود در اين 

 !السلام را اجابت كن  عليه

برو ! بنا بود اول شب نزد ما بيايى ، ولى پشيمان شدى : السلام رفتم ، فرمود  چون خدمت امام عليه

 و به برادر بزرگ بگو شكايت برادرش را نكند و به او! كه پولى كه سرقت شده رد شده است 

چون خارج شدم . كند او را نزد ما بفرستد تا ما به او عطا كنيم  احسان نمايد و اگر به او احسان نمى

 (2)«! ، غلام خبر داد كه كيسه پيدا شده است 

 

 . 253، ص 75ج: بحارالانوار ( 1)

 . 145، ص 75ج: بحارالانوار ( 2)
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 ( عج ) معجزات امام زمان 

 ـ تولدى مبارك 1



امشب : السلام به من فرمود  شب نيمه شعبان امام حسن عسگرى عليه» : گويد  خاتون مى حكيمه

شود كه خداوند به وسيله او زمين را به علم  نزد ما باش ، كه در اين شب فرزندى گرامى متولد مى

ى از چه كس: گفتم ! كند ، بعد از آنكه به واسطه اشاعه كفر و ضلالت مرده باشد  و ايمان زنده مى

من بلند شدم و پشت و ! رسد نه از ديگرى  از نرجس به هم مى: شود ؟ فرمود  اين فرزند متولد مى

هيچ گونه اثرى از حمل نيست ؟ حضرت تبسم نمود و : شكم نرجس را مشاهده كردم و گفتم 

ه شود و مثََل او مانند مادر موسى است ، ك شود اثر باردارى بر او ظاهر مى فرمود كه چون صبح مى

تا هنگام ولادت هيچ اثرى از باردارى در او نبود و احدى متوجه نشد ، زيرا فرعون شكم زنان 

شكافت و سرنوشت اين فرزند نيز شبيه حضرت موسى  حامله را براى دست يافت به موسى مى

 !است 

شب در آنجا ماندم و افطار كردم و نزديك نرجس خوابيدم و در هر ساعت از : گويد  حكيمه مى

هاى ديگر به  در اين شب زودتر از شب! گرفتم ، ولى او به حال طبيعى خوابيده بود  خبر مى او

تهجدّ برخاستم و نماز شب را اداء كردم و چون به نماز وتر رسيدم ، نرجس بلند شد و وضو 

! چون نگاه كردم و ديدم كه فجر كاذب طلوع كرده بود ! گرفت و نماز شب را به جا آورد 

ناگاه امام حسن ! السلام داده بود ، در دلم پديد آيد  اى كه امام عليه كه شكّى از وعدهنزديك بود 

 السلام از اطاق خود ندا در دادند عليه
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در اين موقع در نرجس اضطرابى مشاهده ! كه اى عمه شك نكن ، كه وقتش نزديك شده است 

 .اندم هاى الهى را بر او خو او را در برگرفتم و نام! كردم 

: در چه حالى هستى ؟ گفت : از نرجس پرسيدم ! حضرت صدا زدند كه سوره قدر را بر او بخوان 

چون شروع به خواندن سوره قدر نمودم آن طفل در ! ظاهر شده است : اثر آنچه مولايم فرمود 

 حضرت صدا كرد! من ترسيدم ! كرد و بر من سلام كرد  شكم مادر با من همراهى در خواندن مى

گرداند و ما را در بزرگى ،  از قدرت خدا تعجب مكن ، كه طفلان ما را به حكمت گويا مى: كه 

نرجس از ديده من غائب . السلام تمام شد  چون سخن امام عليه. حجت خود در زمين ساخته است 



: مود حضرت فر! السلام دويدم  فرياد كنان به سوى امام عليه! گويا ميان من و او حائل گرديد ! شد 

چون برگشتم ، پرده گشوده شد و در نرجس . اى عمه برگرد كه او را در جاى خود خواهى ديد 

السلام را ديدم كه رو به قبله  نورى مشاهده كردم كه ديده مرا خيره كرد و حضرت صاحب عليه

دهم كه  شهادت مى: گويد  بر زانوها به سجده افتاده و انگشتان سبابه را به آسمان بلند كرده و مى

خدايى جز خداى يگانه نيست و شريكى ندارد و جد من رسول خداست و پدرم اميرمؤمنان وصى 

خدايا وعده مرا به اثبات : يك يك امامان را شمرد تا به خودش رسيد و فرمود . رسول خداست 

د پر فرما برسان و امر مرا كامل كن و انتقام مرا از دشمنان بگير و زمين را به وسيله من از عدل و دا

آن فرزند ! فرزندم را بياور ! عمه جان : السلام فرمود  در اين فرصت امام حسن عسگرى عليه! 

 .چون نظرش بر پدر افتاد سلام كرد . السلام بردم  سعادتمند را نزد امام عليه

اش ماليد و در دهان و هر دو گوشش زبان گردانيد  حضرت او را گرفت و زبان مبارك بر دو ديده

به قدرت الهى سخن بگو ! اى فرزند : بر كف چپ ، او را نشانيد و دست بر سر او ماليد و گفت و 

* الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ    بِسمِْ اللّه ». « منَِ الشَّيطانِ الرَّجيم    أعوذُ بِاللّه» : كودك به سخن آمد و گفت ! 

ونَمَُكِّنَ لَهمُْ فِی * الاْءرَْضِ ونََجعَْلَهمُْ أَئمَِّةً ونََجعَْلَهمُُ الْواَرِثِينَ ونَُريِدُ أَن نَّمنَُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضعِْفُوا فِی 

 خواهيم منت مى»  «الاءَْرْضِ 

(525) 

 
 .  (1)«بگذاريم بر مستضعفين و آنان را پيشوا و وارث قرار بدهيم و مسلط بر زمين كنيم 

 هستم  ـ من بقية اللّه 2

خواستم از امام بعد  السلام رسيدم و مى خدمت امام حسن عسگرى عليه :گويد  احمد بن اسحاق مى

اى احمد بن اسحاق ، خداوند از زمان آدم : السلام پيش از سئوال من فرمود  از او بپرسم ، امام عليه

به وسيله حجت خداست كه بلاء از ! اى از حجت خود خالى نكرده است  تا كنون زمين را لحظه

گردد و به وسيله او بركات زمين خارج  د و به وسيله او باران نازل مىشو اهل زمين دفع مى

 .گردد  مى



امام و خليفه بعد از شما كيست ؟ آن حضرت !   السلام سئوال كردم ، يابن رسول اللّه من از امام عليه

گويى جمال مباركش ، مانند . اش پسرى بود  داخل اندرون شد و بعد به اتاق آمد و در روى شانه

 :بعد فرمود . و حدود سه سال داشت . اه شب چهارده بود م

السلام محترم نبودى ، اين پسر را به تو نشان  اگر نزد خدا و امامان عليهم! اى احمد بن اسحاق 

كند چنان كه از ظلم  زمين را پر از عدل و داد مى. او هم نام و هم كنيه رسول خداست . دادم  نمى

 .و جور پر شده باشد 

به خدا قسم او را غيبتى خواهد . مثل او در اين امت مثل خضر و ذوالقرنين است ! بن اسحاق احمد 

يابد كه خدا او را در امامت وى ثابت نگاه دارد و به دعا  بود ، كه فقط كسى از هلاكت نجات مى

 !آيا علامتى هست كه قلب من مطمئن باشد ! مولاى من : گفتم . در تعجيل فرجش موفق فرمايد 

فى ارضه هستم و انتقام گيرنده از   من بقية اللّه: در اين وقت آن كودك با زبان فصيح عربى فرمود 

 (2)!اى كه با چشم ديدى چيزى نخواه اى احمد بن اسحاق  دشمنان خدا منم ، بعد از اين معجزه
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 السلام  ـ پيكى از سوى امام عليه 3

السلام درباره امام  پس از شهادت امام حسن عسگرى عليه» : گويد  د بن ابراهيم بن مهزيار مىمحم

السلام  مربوط به امام عليه) در اين موقع نزد پدرم اموال زيادى . بعد از او دچار شك و ترديد بودم 

ش رفتم ، در پدرم آن اموال را برداشته و سوار كشتى شد و من نيز براى بدرقه به دنبال. بود ( 

: پسر جان مرا برگردان كه اين بيمارى مرگ است و به من گفت : كشتى تب سختى كرد و گفت 

برسان و وصيت كرد و پس از ( السلام  و آن را به امام عليه) نسبت به اين اموال خدا را در نظر بگير 

حى بكند ، بايد اين پدرم آدمى نبود كه وصيت غير صحي: من با خودم گفتم . سه روز از دنيا رفت 



از ) اگر چيزى . اموال را به عراق ببرم و در كنار شط منزل كنم و به كسى از اين اموال خبر ندهم 

السلام موضوع براى من  برايم آشكار شد چنانچه در زمان امام حسن عسگرى عليه( السلام  امام عليه

فرستم و الاّ اين اموال را در آنچه دوست  شناختم ، كه نزد او مى السلام را مى روشن بود و امام عليه

اى در كنار شط كرايه كردم و چند  به عراق رفتم و خانه! كنم  دارم و دلخواه من است صرف مى

نزد تو فلان اندازه مال ! اى محمد : اى آورد كه در آن نوشته بود  روز ماندم ناگاه پيكى آمد و نامه

دانستم در  ها را من نمى موال را كه همراهم بود و حتى بعضىهاى ا ، به فلان نشانه است و تمام نشانه

چند روز ديگر ماندم ولى خبر ديگرى . آن نوشته شده بود ، من همه را به آن پيك تحويل دادم 

ما تو را به جاى پدرت نصب : اى ديگر آمد كه نوشته بود  من غمگين شدم كه ناگاه نامه. نشد 

 . (1)ارى كنكرديم ، پس خدا را شكر و سپاسگذ

 ـ اجازه سفر به مكّه 4

اى به نايب  در سالى كه قرامطه ، حاجيان را كشتند ، پدرم نامه» : گويد  حسين بن على بن بابويه مى

! السلام حسين بن روح نوشت و اجازه سفر به مكه را از حضرت طلبيد  خاص امام دوازدهم عليه

 اى نامه پدرم دوباره! در اين سال به حج نرو : جواب آمد 
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: فرمائيد كه نروم ؟ جواب آمد  ام كه امسال به حج بروم ، آيا اجازه مى نوشت كه نذر واجب كرده

ها  پدرم اين كار را كرد و سالم ماند و بقيه كاروان! حال كه بايد بروى ، با كاروان آخرى برو 

 . (1)«رامطه قرار گرفتند و افراد آن كشته شدند مورد هجوم ق

 (تعالى فرجه الشريف   اللّه عج) ـ ملاقات سيد بحرالعلوم با امام زمان  7



با وجود . روزگارى كه سيد بحرالعلوم در مكه اقامت داشت » : گويد  زين العابدين بن سلماسى مى

روزى رسيد كه يك درهم . ت نبود غربت ، بسيار دلگرم و مطمئن بود و در بذل و بخشش ناراح

نداشتيم ، به سيد گفتم كه حتى يك درهم نداريم و با اين همه مخارج چه كار خواهيم كرد ؟ 

آمد و در اتاقى  ، به خانه مى  عادت سيد آن بود كه صبح بعد از طواف بيت اللّه. سيد جوابى نداد 

رفت شاگردان جمع  ه اتاق ديگرى مىآورديم ، بعد از صرف آن ب نشست ، قليانى براى وى مى مى

پول  گفت ، در آن روز مذكور كه بى شدند و او براى هر مذهب طبق مذهب خويش درس مى مى

شده بوديم ، چون از طواف بازگشت ، قليان را آماده كرديم و او مشغول كشيدن بود ، ناگاه در 

. از اينجا برداريد و بيرون ببريد قليان را : سيدّ با اضطراب برخاست و گفت . خانه به صدا درآمد 

شخص بزرگوارى . آنگاه با سرعت تمام و بدون مراعات وقار ، به طرف در دويد و در را باز كرد 

در لباس اعراب داخل شد و در داخل نشست ، سيدّ با نهايت خضوع و احترام در كنار در نشست و 

بعد آن شخص برخاست . كردند  حبت مىساعتى با هم نشسته ، ص. اشاره كرد كه قليان را نياورم 

. سيد در را باز كرد و دست وى را بوسيد و بر شترى كه خوابيده بود او را سوار نمود . كه برود 

: آن شخص رفت ، سيد در حالى كه هنوز به خود نيامده بود ، برگشت و براتى به من داد ، فرمود 

 !دهد بياور  صفا نشسته برو و آنچه تحويل مىاين حواله است به نزد مرد صراّفى كه در كنار كوه 

 چون صراف حواله را ديد بوسيد. من حواله را گرفتم و نزد صراف مذكور بردم 
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ها را كه ريال فرانسه بود و هر  او پول. من چهار نفر حمّال آوردم ! چند نفر حمّال بياور : و فرمود 

هاى پول را در سر گذاشته به خانه  ها كيسه حمال. ر پنج قران عجم ارزش داشت ، آورد يك به قد

از بعضى . چند روز بعد به همان جا رفتم ، ديدم صرافى و دكانى در آنجا قرار ندارد ! آورديم 

فقط يك نفر در . ايم  در اينجا صرافى نديده: سئوال كردم ، اظهار بى اطلاعى كردند و گفتند 



( السلام  امام زمان عليه) نشيند آنگاه دانستم كه اين از اسرار خداوند و از الطاف ولى خدا  ا مىاينج

 . (1)است

 السلام  اى عليه امام عليه ـ توطئه 6

خليفه به دنبال من و دو نفر فرستاد و دستور داد كه هر » : گويد  رشيف از افراد معتضد خليفه مى

را سوار شويم و ديگرى را يدك بكشيم و به در خانه امام حسن  يك از ما دو اسب برداريم ، يكى

رسيد  وقتى به در خانه مى: السلام كه رحلت كرده بود در سامرا برويم و گفت  عسگرى عليه

معمولاً غلام سياهى آنجاست ، داخل خانه شويد هر كه را در آن خانه ديديد ، سرش را براى من 

 !بياوريد 

اى ديديم كه  يم و چون داخل خانه مذكور شديم ، خانه بسيار پاكيزهما طبق دستور حركت كرد

در . اى قرار داشت كه از آن زيباتر نديده بوديم و گويا همين الآن بافته شده است  در مقابل ما پرده

 .خانه هيچ كس نبود 

ن چون پرده را برداشتيم ، اطاق بزرگى را ديديم كه گويا در آن درياى آبى بود و در آخر آ

حصيرى بر روى آب قرار داشت و بر روى آن حصير مردى كه نيكوترين شخص بود ايستاده و 

پا را در اطاق   يك نفر از ما به نام احمد بن عبداللّه. گونه نگاهى به ما ننمود  خواند و هيچ نماز مى

ا گذاشت كه داخل شود ، امّا در ميان آب غرق شد و دست و پاى زيادى زد تا من دست خود ر

دراز كردم و او را نجات دادم و بيهوش شد ، نفر دوم خواست كه داخل شود و او هم مثل اولى 

كنم ، امّا  به خدا از اين كردار توبه مى: شد ، من متحيرّ شدم و زبان به عذرخواهى گشودم و گفتم 

 گونه او هيچ
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خليفه . در دل ما از او ترس بزرگى افتاد و ما برگشتيم . بود  التفاتى به من ننمود و مشغول نماز

منتظر ما بود و سفارش كرده بود هر موقع برگشتيم به نزد او برويم ، وقتى نزد او حاضر شديم ، 

و ما . داستان را گفتيم ، ما را تهديد كرد كه اين معجزه را تا او زنده هست نزد كسى بازگو نكنيم 

 . (1)ده بود جرأت نقل اين داستان را پيدا نكرديمهم تا زمانى كه زن

 السلام  ـ سخن گفتم فرد لال در اثر دعاى امام عليه 5

پدر . توانستم حرف بزنم  من لال بودم و نمى: كند كه  مردى عابد و متهجّدى به نام سرور نقل مى

آرزومنديم امام : تند السلام بردند و گف و عمويم مرا نزد حسين بن روح نايب خاص امام زمان عليه

السلام دستور  امام عليه: السلام گفت  نايب امام عليه! السلام از خدا بخواهد زبان من باز شود  عليه

 .ما هم به آنجا رفتيم و غسل كرديم و زيارت نموديم ! اند كه به منطقه حائر برويد  داده

 آن دو! لبيك : صيح گفتم من هم با زبان ف! اى سرور : ناگاه پدر و عمويم به من گفتند 

 . (2)آرى: زنى ؟ گفتم  حرف مى! واى : خوشحال شدند و گفتند 

 شوم ـ در صورت نجات از بيمارى ، شيعه مى 5

السلام اعتقادى نداشت  پدرم عطوه ، زيدى مذهب بود و به امام زمان عليه: گويد كه  سيد باقى مى

او مرضى داشت كه پزشكان . راحت بود و از اين جهت از دست ما پسران كه شيعه بوديم نا

شوم تا زمانى كه امام شما حضرت  من شيعه نمى: گفت  او مى! نتوانسته بودند او را معالجه كنند 

 !بيايد و مرا از اين مرض نجات دهد ( عج)مهدى 
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عجله : گفت  همه ما در خانه بوديم كه صداى فرياد پدرمان را شنيديم كه مى شبى موقع نماز عشا

زودتر برويد و امام خود را پيدا كنيد كه همين حالا از نزد من : گفت . وقتى نزد او رفتيم ! كنيد 

ما هر چه تفحص كرديم كسى را نديديم ، نزد او برگشتيم و من پرسيدم كه چه شد ؟ گفت ! رفت 

ام  تو كيستى ؟ گفت من امام پسران توام ، آمده: گفتم ! اى عطوه : من آمد و گفت  شخصى نزد: 

كه تو را شفا دهم ، بعد دست بر محل مرض من گذاشت و چون نگاه كردم اثرى از آن مرض 

 (1)!نديدم و رفت 

 (عج ) اى عليه شيعيان و استغاثه به امام عصر  ـ توطئه 5

بحرين زير استعمار انگليس بود آنها يك نفر ناصبى و دشمن روزگارى كه : اند كه  نقل نموده

تر بود و به شدت  او وزيرى داشت كه از حاكم ناصبى. بيت را به حكومت آنجا گذاشته بودند  اهل

روزى وزير عليه شيعيان . و دنبال از بين بردن و آزار و اذيت آنها بود . با شيعيان دشمن بود 

لا اله الا ) حاكم نشان داد كه به طور طبيعى بر روى آن نوشته شده بود اى چيد و انارى را به  توطئه

حاكم با ديدن اين انار !(   ابوبكر و عمر و عثمان و على خلفاء رسول اللّه.   محمد رسول اللّه.   اللّه

اينها مردم : اين بهترين دليل بر باطل بودن شيعه هست ، نظر تو چيست ؟ وزير گفت : گفت 

تند كه دلايل را قبول ندارند ، لذا شما علماء و بزرگان آنها را احضار كن و اين انار را متعصبى هس

و الاّ آنها را مخيرّ بين ! رسد  چنانچه به مذهب ما گرويدند ، ثواب آن به شما مى. به آنها نشان بده 

و يا مردانشان را  يا مانند يهود و نصارى جزيه بدهند و يا جوابى براى انار پيدا كنند! سه عمل نما 

 !بكش و زنان و فرزندانشان را اسير كن و اموالشان را بردار 

حاكم اين نظر را قبول كرد و علماء را خواست و بعد از نشان دادن انار به آنها ، آنان را بين اين 

 !چند كار متحير كرد 

 !علماء از حاكم سه روز مهلت خواستند ، تا جوابى براى اين مسئله بياورند 
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كردند  اى گرفتند و با هم مشهور مى آنها ناراحت و ترسان جلسه. حاكم سه روز به آنها مهلت داد 

كه چگونه جوابى براى اين انار بيابند ، تا اينكه تصميم گرفتند سه نفر از بهترين و زاهدترين 

به صحرا رفته و تا به صبح با خداى منان مناجات  خودشان را انتخاب كنند تا اينكه هر يك ، شبى

 !السلام براى حل اين مشكلات كمك بخواهند  كرده و از امام زمان عليه

. اى نگرفت  دو نفر آنها ، هر كدام شبى به صحرا رفت و مشغول عبادت و توسل شد ولى نتيجه

: گويد  او مى. بيابان رفت شب سوم ، محمد بن عيسى كه فردى متقى و فاضل بود با پاى پياده به 

من مشغول دعا و گريه و توسل شدم و كشف اين بلاء را از صاحب . شبى بود تاريك و ظلمانى 

! اى محمد بن عيسى : ناگاه مردى ظاهر شد كه خطاب به من فرمود . نمودم  طلب مى( عج)الزمان 

ا به حال خود بگذار كه براى مر! اى مرد : اى ؟ گفتم  چرا به اين صحرا آمده! چرا پريشان حالى 

شكايت اين موضوع را نزد . پيشامد بزرگى به اينجا آمده كه آن را جز به امام خود نخواهم گفت 

 !برم كه بتواند آن را رفع كند  كسى مى

اگر امام زمان : گفتم . حاجتت را بگو ! اى محمد بن عيسى من صاحب الامر هستم : او گفت 

اى تا  آمده! آرى : فرمود . دانى و نيازى به شرح حاجت نيست  ن را مىالسلام باشى حاجت م عليه

 !براى مشكل انار ، راهى پيدا كنى 

تو ! دانى  مصيبت ما را مى! آرى مولاى من : چون اين را شنيدم به طرف آن بزرگوار رفتم و گفتم 

وزير لعنة ! اى محمد بن عيسى :  السلام فرمود امام عليه! امام ما ، پناه ما و قادر بر رفع اين بلا هستى 

چون درخت انار ، بار داد او قالبى به شكل انار از گل دست . اش درخت انارى دارد  در خانه  اللّه

كرد و آن را دو نيمه نموده و در درون هر يك به صورت برجسته اين كلمات را نوشته آن قالب 

ام ولى در خانه وزير  جواب آورده:  فردا پيش حاكم برو و بگو! بر روى پوست انار نقش بست 

بينى و اصرار كن كه  اى در خانه او به اين نشانى مى خواهم گفت ، چون به خانه وزير رفتيد ، غرفه

 در غرفه بر روى! به آنجا بروى و اگر وزير جلوتر رفت تو هم برو و او را تنها نگذار 
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آن را به ! ل آن قالب مذكور را خواهى ديد آن را بردار و در داخ! طاقچه كيسه سفيدى است 

به حاكم بگو ما معجزه ديگرى هم داريم و آن اين است كه ! حاكم بده تا حقيقت روشن گردد 

خواهى بدانى دستور بده وزير آن را  اگر مى. در درون اين انار جز خاكستر و دود چيزى نيست 

 !ير خواهد ريخت بشكند ، چون بشكند ، خاكستر و دود به صورت و ريش وز

محمد بن عيسى نزد حاكم . السلام را بوسيدم و برگشتم  هاى مبارك امام عليه من شاد شدم و دست

امام شما كيست ؟ او نام ائمه را براى : رفت و طبق سفارش حضرت عمل كرد و حاكم به او گفت 

از شيعيان خوب  آنگاه حاكم! دستت را دراز كن تا من بيعت كنم : حاكم گفت . حاكم ذكر كرد 

 . (1)شد و دستور داد كه وزير را بكشند

 ـ شفاى بيمار 15

به پزشكان نشان دادم و پول . زخمى در اطراف نشيمنگاه من پيدا شد : گويد  محمد بن يوسف مى

 .اى نبخشيد  زيادى خرج كردم ولى فايده

. و التماس دعا كردم  نوشتم( توسط نايب خاص حضرت ( ) عج)اى به ناحيه مقدسه امام زمان  نامه

 !خدا لباس عافيت و سلامتى به تو بپوشاند و تو را در دنيا و آخرت با ما قرار دهد : جواب آمد كه 

پزشكى از هم كيشان خود را . هفته تمام نشد كه بهبودى يافتم و محل زخم به كلى خوب شد 

دانيم و بى گمان  زخم نمىما دوائى براى اين : گفت . خواستم و محل زخم را به او نشان دادم 

 . (2)خدا تو را شفا و بهبودى داده است

 (عج)ـ كرامتى از نايب امام زمان  11

 كيست ؟( عج)نايب امام زمان : زنى سئوال كرد كه : گويد  ابوعلى بغداد مى

 



 . 561ص: خاندان وحى ( 1)
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السلام بردند ،  حسين بن روح است و او را نزد نايب امام عليهابوالقاسم : ها گفتند  بعضى از قمى

زن از او سئوال كرد اى شيخ چه . وقتى زن به حضور حسين بن روح رفت ، من هم نزد او بودم 

او رفت و چيزى ! هر چه با تو هست برو و آن را در دجله بيانداز : باشد ؟ او فرمود  چيزى با من مى

كيسه : ابوالقاسم به غلام خود گفت . نداخت و نزد ابوالقاسم برگشت كه همراه داشت در دجله ا

اين بود آن چيزى كه در دجله : وقتى كه آورد ابوالقاسم به آن زن گفت ! را براى من بياور 

گويى ؟ گفت  بگويم چه چيزى در آن است يا خود مى: ابوالقاسم گفت ! آرى : انداختى ؟ گفت 

اين كيسه يك جفت دستبند از طلا است و حلقه بزرگ و دو حلقه در : فرمود . شما بگوئيد : 

 !كوچك كه در آنها جواهرى است و دو انگشترى ، يكى از عقيق و ديگرى از فيروزه 

اى است كه من داشتم و در دجله انداختم ما  اين همان كيسه: سپس كيسه را باز كردند و زن گفت 

 . (1)از ديدن اين معجزه خيلى مسرور شديم

 ـ بشارت به تولد دو پسر 12

اى به  من نامه. خداوند به من پسرى داد : على بن محمد از يكى از شيعيان نقل كرده است كه 

جواب آمد كه اين كار را ! ناحيه مقدسيه نوشتم و اجازه خواستم كه روز پنجم بچه را ختنه كنم 

جواب آمد كه خداوند ! ام مرد  چهاى نوشتم كه ب نامه. روز هفتم يا هشتم بود كه بچه مرد ! نكن 

 . (2)و همين طور شد! كند اولى را احمد و دومى را جعفر نام بنه  به تو دو پسر ديگر عنايت مى

 هاى امامت ـ نشانه 13

 السلام كه به وفاتش منجر در ايام بيمارى امام حسن عسگرى عليه: گويد  ابو الادين مى



 

 . 445، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)
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تو پانزده . ها را به مدائن ببر و برگرد  اين نامه: شد خدمت او رسيدم چند نامه به من داد و فرمود 

اى سرور و مولايم اگر : گفتم ! گردى ، آن روز ، روز رحلت من است  روز ديگر به اينجا بر مى

آن شخصى كه كيسه را : فرمود . بعد از شما خواهد بود  شما رحلت كنيد چه كسى پناهگاه شيعيان

 . كه او بعد از من قائم به اين امر است ! از تو بخواهد 

ها را به مدائن بردم و در روز  نامه. هيبت امام مانع شد كه مطلب ديگرى بپرسم : گويد  راوى مى

السلام جمع شده  عليهپانزدهم زمانى كه مردم براى شركت در نماز بر بدن امام حسن عسگرى 

گفتند و او جلو  برادر امام يازدهم به نام جعفر نشسته بود و مردم به او تسليت مى. بودند ، برگشتم 

شناختم و  من چون جعفر را مى. رفت تا به عنوان امام جماعت بر بدن حضرت نماز بخواند 

اگر او ! دهد با خود گفتم  مىدانستم او كارهاى حرام از قبيل شراب خوارى و قمار بازى انجام  مى

با اين وجود نزد او رفتم و سلام كردم تا شايد چيزى بپرسد ، ولى ! امام است ، امامت از بين رفت 

 ! او چيزى نگفت 

گون ، مجعد موى ، گشاده دندان پيدا شد  چون خواست نماز را شروع كند ، ناگاه كودكى گندم

 ! و ؛ من بر نماز خواندن بر پدرم از تو سزاوارترم عمو عقب بر: و عباى جعفر را كشيد و گفت 

. جعفر با رنگ پريده عقب رفت و آن كودك امامت بر نماز گزاران كرده و بر امام نماز خواند 

دو : با خود گفتم ! اى به من بده  ها را كه آورده جواب نامه: بعد از نماز رو به من كرد و فرمود 

نزد جعفر رفتم . شد و علامت سوم يعنى كيسه مانده است  علامت از حضرت براى امامتش ظاهر

اين كودك كى بود كه در : يكى از حاضرين از او پرسيد . در حتالى كه در گريه و زارى بود 

اى  در اين موقع عده. شناسم  به خدا كه هرگز او را نديده بودم و نمى: نماز بر تو مقدم شد ؟ گفت 



جانشين : ت حضرت را شنيدند ، بعد از اظهار آه و فغان پرسيدند از مردم قم آمدند و چون خبر فو

 :آن عده به جعفر تسليت گفتند و عرضه داشتند . او كيست ؟ جعفر را نشان دادند 

(535) 

 
ها چقدر  شما بگوئيد كه نامه از كيست و پول. همراه ما مبلغى پول و تعدادى نامه مهر كرده است 

: داد گفت  هايش را تكان مى كنيم ؟ جعفر بلند شد و در حالى كه لباس است تا آنها را به تو تسليم

قميّين حيران بودند و در فكر بودند كه بايد امام علامت و ! خواهند كه از غيب خبر دهم  از من مى

اى اهل قم : در اين موقع خادمى آمد و گفت ! اى داشته باشد در حالى كه در جعفر نيست  نشانه

اى به همراه داريد كه ده هزار دينار و ده  ى فلان شخص و فلان شخصى است و كيسهها با شما نامه

آنكه تو را به نزد : ها را به دست خادم دادند و گفتند  ها و كيسه آنها نامه! دينار از طلا در آن است 

 . (1)ما فرستاده است ، او امام است

 ـ رسيد كتبى از امام 14

ز اهل آبة با خود مالى براى امام زمان آورده بود كه به حضرت مردى ا: گويد  على بن محمد مى

آنچه همراه آورده بود . ولى شمشيرى را در آبة جا گذارد و فراموش كرد همراه بياورد . برساند 

از شمشيرى كه فراموش كردى : در جواب او ، ضمن رسيد كتبى از امام نوشته شده بود . فرستاد 

 (2)بياورى چه خبر ؟

 تعالى فرجه الشريف  وسل به صاحب الزمان عجل اللّهـ ت 17

در حلّه حاكمى به نام مرجان صغير بود كه از دشمنان اهل : گويد  شمس الدين محمد بن قارون مى

حاكم دستور داد كه او را ! كند  به او خبر دادند كه ابو راحج بعضى از صحابه را لعن مى. بيت بود 

! آنها آن قدر او را زدند كه نزديك بود بميرد . را شكنجه بكنيد  دستگير كردند و امر نمود كه او

تمام بدن او مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و حتى ب سر و صورت او آن قدر ضربه خورده 

هاى او ريخت و زبان او را بيرون آوردند و آن را به زنجبير آهنى بستند و بنيى او را  بود كه دندان

 سوراخ
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اى از مأمورين حاكم  نمودند و ريسمانى از مو داخل سوراخ بينى او كردند و سر آن طناب را عده

 . گرداندند  ها مى به دست گرفته و او را در چوچه

حاكم . كردند دوباره او را مورد ضرب و شتم زيادى قرار دادند و نتيجه را به حاكم گزارش 

آن قدر بدن او مجروح شده . او مردى پير است : اى گفتند  دستور داد كه او را بكشند ولى عده

احتياجى به كشتن ندارد و دست خود را به خون او آلوده نكن و خلاصه با . كه خود خواهد مرد 

 . شفاعت چند نفر حاكم دستور داد تا او را رها كنند 

صبح . ميرد  به خانه بردند و هيچ كس شك نداشت كه او در همان شب مى خانواده ابو راحج او را

اش رفتند و در زدند و هنگامى كه وارد خانه او  روز بعد مردم براى اطلاع از وضع او به در خانه

هاى ريخته او  او در كمال سلامت بود و دندان. شدند ، ديدند كه او ا يستاده و مشغول نماز است 

 . هاى او نمانده بود  از جراحتبرگشته و اثرى 

در حالى بودم كه : او گفت . مردم تعجب كردند و از او چگونگى خوب شدنش را سئوال نمودند 

در دل مشغول استغاثه به خدا . مرگ را به چشم ديدم و حتى زبانى نداشتم كه از خدا كمك بطلبم 

و هوا تاريك گرديد ، ناگاه چون شب شد . شدم و توسل به مولايم حضرت صاحب الزمان نمودم 

خانه پر از نور شد و امام عصر را ديدم كه دست شريف خود را بر روى من كشيد و فرمود كه 

 (1). خدا به تو عافيت داد 

 . ـ آن جوان صاحب العصر و امام زمان است  16



رفتم و  مىالسلام  گاهى از اوقات به زيارت امام حسين عليه: گويد  سوده يكى از رؤساى زيديه مى

شبى بعد از نماز عشاء در حال قرائت قرآن بودم كه جوانى خوش لباس را . ماندم  شب كربلا مى

من با او مأنوس شدم و با هم از كربلا خارج شديم و به . ديدم كه مشغول خواندن سوره حمد بود 

 تو به كوفه: او گفت . كنار فرات رسيديم 

 

 نجم الثاقب( 1)

(545) 

 
من از جدائى او دلتنگ . برو و خود راه را در پيش گرفت و رفت : فرمود . آرى : فتم روى ؟ گ مى

 . شدم و به دنبال او رفتم تا اينكه به او رسيدم 

من : او فرمود . به اتفاق او به نجف رسيديم و بعد از زيارت ، در خدمت او به مسجد سهله رفتم 

. د شد و دست بر زمين زد و كمى از زمين را شكافت هنگام سحر بلن. من هم ماندم . مانم  اينجا مى

بعد به من . او وضو گرفت و نماز شب و بعد نماز صبح را خواند . ناگاه آب از زمين بيرون آمد 

چون آنجا رسيدى به در خانه ابو طاهر رازى ! به كوفه برو ! تو مردى فقير و عيالمند هستى : فرمود 

از منزل بيرون آيد ، دستش از خون قربانى كه ذبح كرده است ، برو و در خانه او را بزن و چون 

 . خون آلوده خواهد بود 

اى كه در زير تخت مدفونست را  فرمود كيسه( اوصاف مرا بگو ) به او بگو جوانى با اين اوصاف 

من همين كار را . محمد بن حسن عليهماالسلام : پرسيدم كه نام شما چيست ؟ فرمود ! به من بدهى 

سمعاً و طاعتاً و روى مرا بوسيد و مرا به درون : جام دادم و چون پيغام را رساندم ابو طاهر گفت ان

آن : اى بيرون آورد و به من داد و مرا ميهمانى نمود و گفت  خانه برد و از زير پايه تخت كيسه

 . جوان صاحب العصر و امام زمان است 

 . (1)يدا نمودم و از مذهب زيدى دست كشيدممن از بركت او راه هدايت را پ: گفت  راوى مى



 السلام  ـ سهم امام عليه 15

السلام در نزد من  چهار صد و هشتاد درهم پول سهم امام عليه: گويد  محمد بن شاذان نيشابورى مى

بيست درهم از مال خودم را بر آن افزودم و به نزد . من خواستم از پانصد درهم كمتر نباشد . بود 

 . ى حضرت فرستادم و ننوشتم كه چيزى از مال خودم بر آن اضافه كردم يكى از وكلا

 

 .  544ص : حديقة الشيعه ( 1)
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 . (1)پانصد درهم كه بيست درهم از آن مال خودت بود ، رسيد: جواب آمد 

 . كند  ـ خداوند هر دو را عطا مى 15

ن به نجف اشرف آمده بود و قصد مردى از اهل كاشا: اند كه  اى از اهل نجف نقل كرده عده

الحرام شود ولى در نجف مريض شد و از شدت مرض پاهاى او فلح   داشت كه عازم بيت اللّه

 . گرديد و توانائى حركت نداشت 

آن مرد . همراهان او تصميم گرفتند كه او را نزد فردى از صالحين گذاشته ، خود به مكه بروند 

السلام داشت و هر روز در را بر روى اين مرد كاشانى  ليهاى در صحن مقدس على ع صالح حجره

از ماندن در اين حجره دلتنگ : روزى كاشانى به مرد صالح گفت . رفت  بست و بيرون مى مى

او هم كاشانى را ! خواهى برو  ام لذا امروز مرا ببر و در محلى بگذار و خود به هر كجا كه مى شده

گفتند ، برد  فرجه مى  ف كه به آنجا مقام حضرت قائم عجل اللّهبرداشته و به محلى در خارج از نج

و آنجا نشاند ولى لباس خود را در آن حوضى كه آنجا بود شست و جهت خشك شدن بالاى 

من در آنجا نشسته بودم و در فكر بودم كه : گويد  مرد كاشانى مى. درختى گذاشت و رفت 

وش روى گندم گونى را ديدم كه داخل صحن ناگاه جوان خ. كشد  عاقبت كار من به كجا مى



اى كه آنجا بود رفت و در نزد محراب چند ركعت نماز با  آنجا شد و به من سلام كرد و به حجره

چون از نماز فارغ شد . خضوع و خشوع به جا آورد كه من هرگز نمازى به آن خوبين نديده بودم 

ام كه دلم از آن تنگ شده و خدا  به بلائى شدهگفتم كه من مبتلا . نزد من آمد و احوال مرا پرسيد 

ناراحت نباش : بن مرد به من فرمود . برد كه خلاص شوم  دهد و نه مرا از دنيا مى نه مرا سلامتى مى

در اين موقع ديدم كه لباسى را كه . كه خداوند به زودى هر دو را به تو عطا كند و از آنجا رفت 

من از آنجا بلند شدم و لباس را برداشتم و . م افتاد براى خشك شدن روى درخت گذاشته بود

يكدفعه متوجه شدم كه من بلند شدم و حركت كردم و معلوم شد . نشستم و روى درخت گذاشتم 

 . ام  كه شفا يافته
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ند و چند روز با آنها ا و خوب و سالم بود تا اينكه رفقايش از مكه مراجعت كرد: گويد  راوى مى

 . (1)بود تا آنكه مريض شد و از دنيا رفت

 ـ فرستادن كفن 15

. فرجه نوشت و كفنى خواست   اى به حضرت صاحب الزمان عجعل اللّه على بن محمد سيمرى نامه

و او در سال مذكور مرُد . تو در سال هشتاد به آن محتاج خواهى شد : حضرت در پاسخش نوشت 

 . (2)ز پيش از مرگش كفنى را براى او فرستادو حضرت چند رو

 ـ بدهكارى به ناحيه مقدسه 25

من به ناحيه مقدسه پانصد دينار بدهكار بودم و توانايى پرداخت نقدى : گويد  محمد بن هارون مى

ام و همان  هايى دارم كه آنها را با پانصد و سى دينار خريده من مغازه: با خود گفتم . آن را نداشتم 



از ناحيه . صد دينار به حساب بدهى ناحيه مقدسه قرار دادم و با كسى در اين باره صحبت نكردم پان

ها را از محمد بن هارون در برابر پانصد دينار طلب ما  مقدسه به محمد بن جعفر رسيد كه دكان

 . (3)تحويل بگير

 . شوم  ـ اگر امام زمان مرا نجات دهد ، شيعه مى 21

كه سنّى مذهب بوده و شغلش فروختن روغن در كنار پل حلّه بوده است ، شخصى به نام ياقوت 

سالى براى خريد روغن از حلّه خارج شدم تا اينكه مسافتى از شهر دور شدم و نزد : كند  نقل مى

. اى ازم اهل حلّه عازم برگشت شديم  باديه نشينان عرب رفتم و آنچه نياز داشتم خريدم و با عده

 براى توقف ايستاد در راه كه كاروان
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آب  همه رفته بودند و من هم در صحراى بى. من خوابيدم و هنگامى كه بيدار شدم كسى را نديدم 

من بلند . هم محل آبادى وجود نداشت و علفى بودم كه درندگان بسيار داشت و در نزديكى آن 

شدم و با بارى كه همراه داشتم حركت كردم ولى راه را گم كردم و متحيرّ ماندم و از حيوانات 

لذا مشغول استغاثه به خلفاء و پيشوايان اهل تسنن شدم و آنها را . درنده و تشنگى روز ترسان بودم 

از : پيش خود گفتم . شود ولى خبرى نشد  نزد خداوند شفيع قرار دادم تا شايد گشايش حاصل

اش ابوصالح است و گمشدگان را  اى داريم كه كنيه ما امام زنده: گفت  مادرم شنيده بودم كه مى

با خدا عهد كردم . نمايد  رسد و به ضعيفان كمك مى كند و به فرياد درماندگان مى راهنمايى مى

مشغول صدا زدن . شوم  نجات دهد ، من هم شيعه مىكه اگر من به امام زمان استغاثه كنم و او مرا 



او راه را به . رود و بر سرش عمامه سبزى بود  ناگاه كسى را ديدم كه با من راه مى. امام زمان شدم 

رسى كه اهل آن همه شيعه  به روستايى مى: من نشان داد و دستور داد كه شيعه شوم و فرمود 

نه زيرا هزاران نفر در اطراف : آئيد ، فرمود  شما با من نمى اى سرورم! اى مولايم : گفتم . هستند 

من مقدار كمى . زنند بايد آنها را نجات دهم و از نظرم غائب شد  ها مرا صدا مى شهرها و سرزمين

 . راه رفتم و به آن روستا رسيدم 

سيد مهدى  چون به حلّه رسيدم نزد عالم كامل! در حالى كه كاروان ما روز بعد به آنجا رسيدند 

قزوينى رفتم و داستان خود را نقل كردم و از او علوم دينى را فرا گرفتم و از او پرسيدم كه چگونه 

چهل شب جمعه به كربلا برو : فرجه برسم ؟ فرمود   شود مجدداً به خدمت امام زمان عجل اللّه مى

رفتم تا اينكه شب  مىهر شب جمعه از حلّه به كربلا . السلام را زيارت كن  و امام حسين عليه

چهلمى بود كه از حلّه به كربلا رفتم و چون به دروازه كربلا رسيدم ديدم كه مأمورين به سختى 

من نه گذرنامه داشتم و نه پولى كه با آن . خواهند  كنند و از واردين گذرنامه مى كنترل مى

فرجه را ديدم كه در لباس   لّهمتحيرّ ماندم كه چه بكنم ، ناگاه امام زمان عجل ال. گذرنامه بگيرم 

 .آقا را صدا زدم . هاى ايرانى در حالى كه عمامه سفيدى بر سر داشت داخل دروازه بود  طلبه
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حضرت بيرون آمد و دست مرا گرفت و بدون اينكه كسى مرا ببيند داخل دروازه نمود ، چون 

 . (1)وارد شدم ديگر امام را نديدم

 ها براى رفع گرفتارى ـ توسل به امام عصر 22

شخصى روحانى به نام شيخ حسن دچار مرضى در سينه خود شده بود كه معمولاً سرفه همراه با 

اى به  از نظر مالى هم فقير بود و علاقه. آمد  كرد كه همراه آن اخلاط سر و سينه بيرون مى خون مى

ولى به علت فقر او خانواده  زنى از اهل نجف پيدا كرده بود كه چند بار براى خواستگارى او رفت

پولى و علاقه به اين زن باعث شد كه براى رفع  اين مريضى و بى. كردند  دختر قبول نمى

ها توسل به امام عصر پيدا كند و چهل شب چهارشنبه به مسجد كوفه برود و در آنجا  گرفتارى

 . گشايش ايجاد نمايد بيتوته كند به اميد اينكه شايد امام را زيارت كرده و حضرت در كار او 



رفتم تا اينكه شب چهلم رسيد كه شب  من هر شب چهارشنبه به مسجد كوفه مى: شيخ حسن گفت 

من به علت خونى كه از . وزيد  هاى زمستان بود و باد تندى همراه با باران مى تاريكى از شب

داخل در مسجد بود رفته اى كه  لذا در مقابل دكه. توانستم داخل مسجد بروم  آمد ، نمى ام مى سينه

هوا سرد بود و چيزى هم نداشتم كه خودم را با آن گرم كنم و . بودم و در آنجا نشسته بودم 

گفتم  شد و با خود مى افتادم دنيا در مقابل چشمم تاريك مى هنگامى كه به ياد گرفتارى هايم مى

! اى برايم ظاهر شد  زهكه چهل شب تمام شد و اين شب آخر است ولى نه كسى را ديدم و نه معج

به قهوه عادت داشتم ولى آن شب مقدار كمى برايم . براى گرم كردم قهوه آتش روشن كردم 

ناگاه شخصى از سمت در اول مسجد به طرف من آمد و من چون او را از دور . باقى مانده بود 

قهوه  د و خودم بىاو حتماً عربى است آمده نزد من قهوه بخور: ديدم ناراحت شدم و با خود گفتم 

از اينكه نام مرا . او به من رسيد و سلام كرد و نام مرا برد و در مقابل من نشست . خواهم ماند 

 دانست تعجب كردم و خيال كردم مى
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از چه : م پرسيد. روم  هايى است كه در اطراف نجف ساكنند و من گاهى نزد آنها مى از عرب

من اسم طوائف عرب را كه در اطراف نجف ساكن ! اى هستم  از يك طائفه: طائفه عربى ؟ گفت 

پس : تا اينكه عصبانى شدم از روى استهزاء گفتم ! نه از آنها نيستم : گفت  بردم و او مى هستند مى

ضررى به تو من از هر كجا كه باشم : او از سخن من تبسم كرد و گفت ! اى  حتماً از طريطره

سوال كردن از اين امور : اى ؟ گفتم  چه شده كه اينجا آمده: سپس از من سوال كرد . رساند  نمى

چه ضرر دارد كه به من بگوئى ؟از خوش برخوردى او و شيرينى : گفت . نفعى به حال شما ندارد 

او زيادتر كرد محبتم به  سخنش تعجب كردم و دلم به او مايل شد به طورى كه هرچه صحبت مى

به او . كشم  من نمى! تو آن را بكش : گفت . توتونى براى او آماده كردم و به او دادم . شد  مى

. تو آن را بخور : گرفت و مقدارى از آن را خورد آنگاه به من داد و فرمود . اى دادم  فنجان قهوه



نس بودن با من فرستاده اى برادر امشب خداوند تو را براى مو: به او گفتم . من گرفتم و خوردم 

آيم  چرا با تو مى: آيى تا آنجا برويم و بنشينيم ؟ فرمود  آيا با من به مقبره حضرت مسلم نمى. است 

ام  اى برادر حقيقت اينست كه از زمانى كه خود را شناخته: گفتم . ولى اول حال خود را برايم بگو 

دانم و همسر هم  آيد و راه علاجش را نمى ىام خون م ام و چند سال هم هست كه از سينه فقير بوده

اى به  عده! شود  ندارم و دوست دارم با زنى از محله خودمان در نجف ازدواج كنم ولى ميسرّ نمى

فرجه   جهت رفع حوائج چهل شب چهارشنبه به مسجد كوفه برو تا امام زمان عجل اللّه: من گفتند 

رين شب چهارشنبه است و اين همه زحمت كشيدم را ببينى و از او حاجت بخواهى ؛ ولى اين آخ

امّا سينه تو پس عافيت يافت و اما آن : آن مرد در حالى كه من غافل بودم فرمود . و چيزى نديدم 

زن به زودى او را خواهى گرفت و اما فقرت پس به حال خود باقى است تا زمانى كه از دنيا بروى 

رفت تا اينكه وارد  بلند شدم و او جلوتر مى! برخيز : رمود رويم ؟ ف به مقبره مسلم نمى: من گفتم ! 

او : خوانيم  مى: آيا دو ركعت نماز تحيت مسجد را نخوانيم ؟ گفتم : فرمود . زمين مسجد شديم 

 ايستاد و من به فاصله اندكى پشت سر او ايستادم و تكبيرة
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اى قرائت حمد او به گوشم خورد كه ناگاه صد. الاحرام را گفتم و مشغول خواندن فاتحه شدم 

در دلم خطور كرد كه شايد او صاحب الزمان . طور نشنيده بودم  بسيار دلنشين بود و از احدى اين

فرجه الشريف باشد و در اين موقع كه او و من در نماز بوديم ديدم كه نور عظيمى او را   عجل اللّه

من به . شنيدم  ينم ولى صداى قرائت او را مىاحاطه كرد به طورى كه ديگر نتوانستم حضرت را بب

من مشغول گريه و زارى شدم و از . رفت  هر نحو بود نماز را تمام كردم و نور از زمين بالا مى

شما . آقا وعده شما راست است : ادبى كه به آن حضرت كردم بودم عذرخواهى نمودم و گفتم  بى

اه ديدم كه نور متوجه قبر مسلم شد و من نيز به دنبال به من وعده داديد كه به قبر مسلم برويم ؟ ناگ

او حركت كردم تا اينكه آن نور وارد قبر شد و در فضاى قبّه قرار گرفت و به همين حال بود و من 

صبح متوجه كلام حضرت . مشغول گريه و تضرع بودم تا اينكه صبح شد و آن نور به بالا رفت 

اى نكشيد كه اسباب ازدواج با زن مذكور فراهم شد و  هفتهام شفا يافته و  شدم و ديدم كه سينه

 . (1)فقرم هم به حال خود باقيست



 اثر زخم جنگ صفين

زند  روزى نزد پدرم بودم ، ديدم مردى در كنار او نشسته و چرت مى: گويد  يحيى الدين اربلى مى

اين : رم پرسيد ، در اين حين عمامه از سرش افتاد و محل زخم بزرگى در سرش ظاهر شد ، پد

تو كجا و : اين زخم را در جنگ صفين برداشتم ، به او گفتند : زخم از كجا حاصل شده ؟ گفت 

ما در بين . همراه من مردى از اهل غزّه بود . روزى به مصر مسافرت كردم : صفين كجا ؟ گفت 

: ن گفت همسفر م. كرديم تا اينكه به موضوع جنگ صفين رسيد  راه از هر موضوعى صحبت مى

من هم گفتم ! كردم  اگر من در جنگ صفين بودم شمشيرم را از خون على ع و يارانش سيراب مى

صحبت ما . كردم  اگر من در جنگ صفين بودم شمشير خود را از خون معاويه ملعون سيراب مى: 

 جدّى شد و به درگيرى انجاميد و شروع به جنگ و زد و خورد با هم
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روم ، بعد احساس كردم  ام از هوش مى يك وقت متوجه شدم كه بر اثر زخمى كه برداشته. كرديم 

دهد ، چون چشم باز كردم ، او از اسب پائين آمد و  اش تكان مى كه شخصى مرا با گوشه نيزه

و ناپديد شد و  !همينجا بمان : آنگاه گفت . دستى بر روى زخم سرم كشيد كه فوراً بهبود يافت 

كه سر بريده همسفرم را كه با من به جنگ پرداخته بود در دست داشت با چهار  سپس در حالى

تو به يارى ما برخاستى ، ما هم تو را يارى . اين سر دشمن توست : پايان او برگشت و گفت 

كيستيد ؟  شما: پرسيدم . دهد  چنانكه خداوند هركس را كه او را يارى كند ، نصرت مى. كرديم 

اين زخم چه بوده است ؟ بگو : من صاحب الامر هستم و از اين به بعد هركس پرسيد : فرمود 

 (1)!ام  ضربتى است كه در صفين برداشته

تعالى فرجه الشريف مشاهده و نقل شده است كه   معجزات فراوان ديگرى از امام عصر عجل اللّه

ابطه در طول تاريخ غيبت كبرى به چاپ رسيده است ، مندان به به هزاران كتابى كه در اين ر علاقه

 .رجوع فرمائيد 
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